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 والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآ ل محمد ال ئمة والمهدیین وسلم تسلیما

 

 مقدمه   

لََةَْْيقُِيمُواْآمَنوُاْالَّذِينَْْلِعِبَادِيَْْقلُْ : نددفرمو  تعالی یبار  پا به را نماز که بگو اند اورده انیما که من بندگان به} (1)الصَّ

 {دارند

مَرَافقِِْوَْاو فرمودند:  وُجُوهَکُم ْوَْأيَ دِيکَُم ْإلَِىْال  سِلوُاْ تمُ ْإلَِىْالصَّلَةِْفاَغ  قمُ  إذِاَْ الَّذِينَْآمَنوُاْ أيَُّهَاْ ْيَاْ بِرُءُوسِکُم  سَحُواْ م 

جُلکَُم ْإلَِىْ هایتان تان را بشویید و دستاید هنگامی که برای نماز برخواستید، صورت}ای کسانی که ایمان آ ورده (2)ال کَع بَي نوَْأرَ 

 را تا آ رنج و مسح کنید بر سرتان و پاها را تا دو برآ مدگی روی پا{

  

 یمکر قرآ ن در آ ن حکم که ،میباشد اسلام نید اصلی و مهم ارکان از یکی و است، ییاله  فرمانی آ ن اقامه و خواندن نماز فرمان

 خداوند طرف از آ حکامش که هستند مسائلی عام طور به ییاله  عتیش  و احکام و خاص، طور به نماز است، شده دیا وفور به

 شده موکول خداوند حجت عهده   به زمان طیشا با آ ن ی  سازگار و آ ن اتیجزئ  و احکام انیب  لکن ،است شده نازل ما بر تعالی

 و د،ینما انیب  را آ ن ثغور و حدود و عزوجل یخدا عتیش  و نید احکام دیبا که است خداوند فه  یخل  و حجت نیا و (3).است

 .دهد حیتوض  را آ ن یاجرا روش

 

...ان الدين واصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الايمان وهو ): فرمودند  صادق الله عبد ابو امام

 بغير عرفه عرف الله ومن أنكرهُ أنكر الله ودينه ومن جهلهُ جهل الله ودينه وحدوده وشرايعهامام أمته وأهل زمانه فمن 

 الله دين بها يعرف بصيرة على ثابتة معرفة وجهه على والمعرفة الله دين الرجال معرفة بان جرى كذلك الامام ذلك

  (4).(...الله معرفة إلى بها ويوصل

 باشد،یم خود زمان اهل ماما و آ متش امام او و است، انیما همان و ینقی همان مرد آ ن و است، مرد کی نید آ صل و نید همانا)

 جاهل شانی ا به کهآ ن و است، منکر را نشی د و خدا باشد منکر را شانی ا کهآ ن و ش ناخته را خدا بش ناسد را شانی ا کهآ ن پس

 آ ن معرفت که شده یجار ینچن. شودینم ش ناخته امام آ ن بدون خدا دس تورات و نید و. است جاهل نشی د و خدا به باشد

 به و شودیم ش ناخته خدا نید آ ن ل  یوس   به که است یآ گاه با و ثابت معرفتی او قیطر  از معرفت و خداست نید همان مردان

 (....انجامدیم ییاله  معرفت

                                                           
 31ابراهیم  - 1

 6المائدة  - 2

 ی کمال الدینمراجعه کن کتاب: عقاید الاسلام، تأ لیف: احمد الحسن، قسمت: تفسیر آ یه - 3

 ۵۴۹بصائر الدرجات ص - 4
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پس حجت خدا در هر زمان  - (1)های الهییحجتقانون ش ناخت  -خدای تعالی جهت ش ناخت حجتش قانونی تعیین کرده  و

داره میتوسط خداوند برگزیده شده و باشد چرا که ایشان دار تمام مسائل میعهده کند و هیچ گاه خلق خدا را بسوی بسوی حق ا 

معصوم هیچ بر شخصی غیر از بدرس تی که  .شدن رهبری  خلق نیست رداتوانایی  عهدهکشاند. و کسی غیر از ایشان گمراهی نمی

مسائل فقهیی را به ایشان بس پاریم، و دخالتی در  همانندگونه ضمانتی نیست. لذا ما موظفیم که امام زمانمان را ش ناخته و مواردی 

 (2).آ مور فقهیی و عقیدتی و غیره نداش ته باش یم

های رسول آ مده: "قائم، ش یوه  در کلام آ ل محمد (3)های غریب و جدیدی بپا خیزد.امام زمان  ما با ش یوه باشدهرچند ممکن 

خواهد مرد! در واقع مردم لیاقت   بدین معناست که: سنت رسول خدا  آ نان ۀاین فرمود (4)"کندرا زنده می الله

. که در واقع جدید نیست بودشاهد موارد جدیدی خواهیم   اند. پس همگام با حضرت قائمرا نداش ته نگهداری و حفظ آ ن

 آ ید.بلکه این همان اسلام ناب محمدی است که در گذشت زمان تباه شد و اکنون در دید ما آ مری غریب و جدید بحساب می

 

 مبارک فرس تاده و وصی بزگوار امام سخنان تیمحور با را آ ن به مربوط آ نچه و نماز آ حکام ناقابل، یکتابچه و یزناچ انیب  نیا در

 یمتقد مختصر ییحتشر  بهمراه و کرده یآ ور جمع  الحسن احمد دیس   ، زمان امام خجس ته فرزند و موعود انییم زمان، امام

 که  تیب  اهل نورانی سخنان با را  الحسن احمد امام مبارک اناتیب  ،یگرام خواننده   اعتماد کسب جهت پس کنم،یم

 . نمایممی همراه است، امبریپ  از پس گرانبها ثقل دو از یکی و  اکرم امبریپ  دگاریا

 یهافرموده از و شده، وارد شانکتُب در که  اکرم امبریپ  سخنان از -سنت اهل- اسلام مذهب   گرید یبرا ینهمچن

  شود،یم اس تفاده یزن مذاهب امامان و شانی ا یصحابه

 

 ای جمع آ وری کرده باشم. طلبم، امیدوارم مطالبی مفید و آ موزندهاز هرگونه کم وکسری و موارد  از قلم افتاده پوزش می

 الله شاء ان. دارم مس ئلت تانی برا را  زمان امام رکاب در بودن قدم ثابت و  محمد آ ل نجات کش تی به شدن ملحق

 .دیباش   امان در آ خرالزمان کر   و کور و کیتار  یهافتنه از

 

                                                           
 مراجعه کن کتاب: عقاید الاسلام، تأ لیف: احمد الحسن، قسمت: قانون ش ناخت حجت خدا - 1

بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، )إن دين الله عز وجل لا يصاب : فرمودند  ینالحسامام علی ابن  - 2

 و باطل، یهاهینظر  و ناقص عقل لیوس   بههمانا دین خداوند عزوجل ) فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدى، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك...(.

خواهد  امان در]از گمراهی[  باشد تیب  اهل ما یمتسل هركس پس ،باشدیم محض یمتسل ،یواقع نید به دنیرس   لیوس   تنهاآ ید. بدست نمی اساس بی و فاسد یهااسیق 

 كمال الدین وتمام النعمة (.گرددیم کهلا بد،یادر را نید بخواهد خود شخصی تیانظر و اسیق  با كه شخصی و رس تگار است، بدیا تیهدا ماۀ لیوس   به كه هر وبود، 

356 

 ۲۳۸( الغیبة النعماني صقائم به آ مرى جدید و سنتی جدید و قضایی جدید برخواست خواهد نمود...فرمود:   امام باقر - 3

را  هزمینهمانا ایشان ، خود صادق هایقائم با شمشیر، در فرموده کند، صاحب پرچم محمدی ودولت احمدی، و...در آ ن هنگام ظهور میفرماید: )می  امام علی - 4

  ۲۰۵ص ۲( الزام الناصب جکند...و سنت را زنده میسازد می
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در یکی از اخبارشان دربارۀ آ خر الزمان و معرفی نمودن صاحب حق و زمینه ساز ظهور مقدس     باقر جعفر ابو امام

اليماني، هي راية هدى، لأنهّ يدعو إلى صاحبكم، ... وليس في الرايات راية أهدى من راية ): فرمودند،  امام مهدی 

فإذا خرج اليماني حرّم بيع السلاح على الناس وكلّ مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإنّ رايته راية هدى، ولا 

  (1).(يحلّ لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنهّ يدعو إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم

 کند،یم دعوت صاحبتان یسو به زیرا است، هدایت پرچم آ ن و نیست یمانی پرچم از گرترهدایت پرچمى پرچمها انیم  در و)

 که زیرا بش تاب، او یبسو کرد خروج یمانی اگر پس شود،مى حرام مسلمانان وهمه   مردم به سلاح فروختن کرد خروج یمانی اگر و

 زیرا باشد،مى آ تش اهل ازپس کسی که چنین کند  ،بر او سرپیچی کند  جایز نیستمسلمانیو هیچ  است، هدایت پرچم او پرچم

 (.كندمىمس تقیم  راه به هدایت و حق به دعوت او که

 

 طاهرحسین 

12  /2  /1397 

 

  

                                                           
 ۲۶۴النعماني  -الغیبة - 1
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 فلسفه وضو گرفتن

 

 آ مدند و از آ ن حضرت سؤالاتی نمودند، و یکی از این سؤالات این بود که ای محمدّ  جماعتی از یهود نزد پیامبر اکرم

 ترین عضوهای جسم ها از پاکبه چه سبب این چهار عضو از اعضای بدن باید هنگام وضو تطهیر گردند! در حالی که این

دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه،   لما أن وسوس الشيطان إلى آدم) باش ند؟ حضرت در پاسخ فرمودند:می

ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها، فأكل، فطار الحلي والحلل من جسده 

فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح 

فأمر الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره الأربع. 

 )1((.بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة

 تنزدیک بسوی درخت ممنوعه رفت و به آ ن نگریست پس رطوب  هنگامی که ش یطان آ دم را وسوسه نمود حضرت آ دم)

اش تباه شد. سپس برخاست و با گامهایش به سوی آ ن رفت و این نخس تین قدمی بود که به راه خطا برداش ته شد. سپس چهره

از این   با دس تانش از میوه آ ن درخت چید و خورد پس جامگان و زیورهای زرین که بر تنش بود همه فرو ریخت و آ دم

حال دست بر فرق سرش گذاشت و گریست فلذا خدای متعال هنگامی که توبه او را پذیرفت بر او و تمام فرزندان و ذریهاش 

پاک ساختن این چهار عضو را واجب نمود به همین خاطر چون آ دم به آ ن درخت نگاه نمود امر به شستن صورتش نمود. و چون 

س تها تا آ رنج نمود، موقعی که با دست تجاوز کرد. و آ مر به مسح سر کرد چون با دست به با دس تها میوه را چید امر به شستن د

 .(فرق سرش نهاد. و آ مر به مسح پاها نمود چون با پاها بسوی آ ن درخت گام برداشت

 

أجلها صار على أن علة الوضوء التي من ) س نان، نوشتند:های محمد ابن هایشان به نامهدر یکی از پاسخ ، امام رضا

العبد غسل الوجه الذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله تعالى، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، 

وملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود والخضوع ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، 

مكشوفان، يستقبل بهما كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في ويمسح الرأس القدمين لأنهما ظاهران 

 )2((.الوجه والذراعين.

، را انجام دهد غسل صورت و دو زاع دست و مسح سر و پاها که یک بنده وضو مقرر شد  که به سبب آ نهمانا علتی)

و رو بخدا نمودن اوست با تمام اعضاء و جوارح ظاهری و ملاقات او است با آ ن  .باشدبدلیل برخواستن مقابل خداوند تعالی می

پس شستن صورت را به خاطر به جا آ وردن سجده و حالت  .جوارح ظاهره که اعضای وضو است با فرش تگان و کرام الکاتبین

افکند، و با آ ن دو برد و باز میمیها به این سبب است که به درگاه حق تعالی بالا شویند، و شستن دستخضوع و فروتنی می

کش ند به خاطر اینکه در تمام حالات آ شکار و برهنه هد، و سر و دو پای خود را مسح میدکف رغبت و رهبت و تبتلّ انجام می
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ذراعین و رت صو که با تبتلّی همانند  و تبتلّی .است و با این سه اس تقبال کند و رو بحق ایس تد و با اینها حضوع و تبتلّ بحدّ حضوع

 .(شود نیستحاصل می
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 فلسفه نماز خواندن

 

جهت خداوند نماز را ) (1).(فرض الله الصلاة تنزيهاً من الكبر) هایشان فرمودند:در یکی از خطبه  حضرت فاطمه

 (. واجب کرده استپاکیزگی از تکبر 

 

عن علة الصلاة فان فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم،   هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله

بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم   للنبي فيها علل وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكرقال: 

وا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودع

ففرض عليهم الصلاة   على ذلك فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد

 ( 2)(.يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره

گیرد و هم انسان را به پرس یدم، علت نماز چیست، در حالی که هم وقت می  الحکم گوید: از امام صادقاز هشام ابن 

گری، و هیچ ی آ گاههایی دارد، و آ ن از آ ن لحاظ است که اگر مردم بدون هیچ گونه فریضهعلتاندازد؟ امام فرمود: زحمت می

شدند، بدرس تی که شان است، رها میو بقایای کتاب که در دست، گرچه بیش از خبر آ ول  گونه یاد آ وری برای پیامبر

کتُبی قرار دادند  و شد. همانا برای گذش تگان پیامبرانی آ مدند و آ یینی و قانونی تعیین نمودندپیش ینیان می شان همانند سرانجام  سرانجام

یامبران را به قتل رساندند و نام و دین و یاد آ نها با ای هم دین آ نان را پذیرفتند و مردم را بسوی آ ن فرا خواندند امّا آ ن پ و عده

 ۀخاطر نماز را بر مردم واجب نمود که بوس یلزنده بماند و به این  مرگشان از میان رفت. پس خداوند اراده فرمود که آ مر محمد

و ذکر الله به پرستش خداوند درآ یند تا  و با نماز خواندن .آ ن روزی پنج مرتبه او را بیاد آ ورند، که با نام ایشان خداوند را بخوانند

 (.از یاد او غافل نشوند و مبادا او را فراموش کنند و ذکر ایشان از میان رود

 

ان علة الصلاة انها إقرار )در پاسخ به نامه محمد ابن س نان که در مورد فلسفه نماز پرس یده بود، فرمودند:   امام رضا

بالربوبية لله عزوجل وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة، والخضوع والاعتراف والطلب 

خمس مرات اعظاما لله عز وجل وأن يكون ذاكرا غير  للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كل يوم

 ( 3)(.ناس ولا بطر ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا...

باشد، و ایس تادن در پیشگاه ربوبیت خداوند عزوجل است، و مردود شمردن هر گونه شیک برای او می هعلت نماز اقرار ب)

خضوع و خشوع است. و طلب عفو از گناهان است، و روزی پنج مرتبه صورت به سجده گذاشتن  خداوند جبار جلّ جلاله با

برای با عظمت نگه داشتن دس تورات پروردگار عزوجل است و به خاطر این است که بندگان فراموش نکنند و طغیان نکنند و 

  (.دائما  خاضع و خاشع و علاقمند و خواهان زیادی در دین و دنیا از او باش ند

                                                           
 ۲۰۹ص ۷۹بحار الانوار ج - 1
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 وضو پنج عمل واجب دارد -اعمال وضو 

 

 : نیتاول 
 

 قربة الوضوء ينوي بالقلب. وكيفيتها: أن تفعل إرادة : وهيالأول: النية الفرض)فرمودند:  س ید احمد الحسن

ً  تعالى الله إلى  الوجوب أو الطهارة فيه يشترط مما شئ استباحة أو الحدث، رفع نية يجب الباطن. ولا لطهارة وطلبا

 إرادة التقرب نية إلى ضم ولو الخبث، رفع به يقصد مما ذلك غير الثياب، ولا طهارة في النية تعتبر ولا الندب أو

 ويجب الوجه، غسل عند وتتضيق الكفين، غسل النية: عند مجزية. ووقت طهارته كانت ذلك، غير أو التبرد،

 التقرب. ولا بنية واحد وضوء كفى الوضوء توجب مختلفة أسباب اجتمعت تفريع: إذا.   الفراغ إلى حكمها استدامة

  (1)أغسال(. عليه كان لو منه. وكذا يتطهر الذي الحدث تعيين إلى يفتقر

 

ای قلبی است. چگونگی آ ن به این ترتیب است که برای نزدیکی به خداوند تعالی و تقاضا جهت پاکی باطن. و آ ن ارادهترجمه/ )

از وضوء رفع ناپاکی و عین نجاست باشد یا مباح شدن چیزی که در آ ن پاکی شط است، یا واجب یا مس تحب بودن. نباید هدف 

و برای پاکی لباس نیت کردن لازم نیست، و برای از بین بردن نجاست از بدن احتیاجی به نیت نیست، اما اگر نیت کند علاوه بر 

شود و نهایت های دست آ غاز میضو صحیح است وقت نیت با شستن کفتقرب و طهارت بدنش نیز خشک شود و مشابه آ ن و 

 وقت آ ن هنگام شستن صورت است و تا آ خر اعمال وضوء نیت باید حفظ گردد.

(. پایان سخن کند، و همین گونه در غسلاگر چند علت مختلف موجب وضو باش ند یک وضوء از همه آ نها کفایت می تبصره:

  ایشان

 

های اسلام پیش نیامده و لیل نیست چرا که در مورد این یک عمل اختلافاتی بین طایفهتح در مورد نیت، نیاز به بررسی و 

رائه تشریح، بعضی مطالب وارد شده در باشد و می  این یک عمل از سنت نبی اکرم تا به امروز پابرجاست. پس بدون ا 

 هیم.دکتب ش یعه، و س نی مذهب، را قرار می

  

                                                           
 ۱۵ص 1شائع الاسلام ج - 1
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  نزد اهل ش یعه

 

 (. عملی نباشد، مگر  با نیت) (1).(لا عمل إلا بنية)فرمود:     از علی ابن الحسین

 

 (2).(الكافر شر من عمله، و كل عامل يعمل على نيتهنية المؤمن خير من عمله ونية ) فرمودند:  رسول خدا

 (. کندمی عملنیت مؤمن بهتر از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش باشد و هر کس طبق نیتش )

 

  (3).(لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة) فرمودند: رسول خدا

گفتارى جز با کردار ارزش ندارد و هیچ گفتار و کردارى جز با نیت ارزش ندارد و هیچ گفتار و کردار و نیتی جز با هیچ )

 (. موافقت سنت ارزش ندارد

 

اگر اراده ) (4)(.ما ضعف بدن عما قويت عليه النية)فرمودند:   محمد صادقاز فضیل بن یسار، گوید: امام جعفر بن 

 (.بوَدنخواهد ، ناتوان یانجام کارجهت قوى باشد، هیچ بدنی 

 

صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم لان سلامة القلب من هواجس المحذورات )فرمودند:   صادقاز امام 

  (5).(بتخليص النية لله في الأمور كلها

دارد، زیرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى ش یطانی به سبب خالص  کكسی كه نیتّ درست داش ته باشد، دل سالم و پا)

   (.گردانیدن نیتّ در همه کارها براى خداوند است

 

...كما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا )، در وصیت ایشان به هاشم ابن الحکم، فرمودند:   از امام کاظم

  (6).(نية الصادقة إلا بالعقل...يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت ال

نیتّ  صادقه، و نیتّ   ۀشود مگر بوس یلجان  زنده، همچنین دیندارى پابرجا نمی ۀخیزد مگر به وس یل...همان گونه جسم برنمی)

 (. شود مگر با عقل...صادقه حاصل نمی
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إنما خلد أهل النار في النار لان نياتهم كانت في الدنيا أن لو )نقل می کند که فرمودند:   ابو هاشم از امام صادق

خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لان نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله 

ْكُلٌّْيعَ مَلُْعَلَىْثم تلا قوله تعالى: أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء،    (2)(.على نيته قال: (1)شَاكِلَتِهِْقلُ 

اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باش ند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باش ند همیشه نافرمانی خدا کنند، و اهل )

دس ته و بهشت از این رو در بهشت جاودان باش ند که نیت داشتند اگر در دنیا باقى بمانند همیشه اطاعت خدا کنند، پس این 

، کند{}هرکس طبق طریقۀ خویش عمل مى سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود: آ ن دس ته بسبب نیت خویش جاودانی شدند،

 (.یعنی طبق نیت خویش و فرمود:

 

...الهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني )فرمودند:  -صحیفه سجادیه-  از امام سجاد

...خدایا بر محمد ) (3).(اليقين، وأنته بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال، الهم وفر بلطفك نيتي...أفضل 

عملم  و آ ل محمد درود بفرست و ایمانم را به والاترین درجه  ایمان بگردان و یقینم را برترین یقین قرار ده و نیتّم را به بهترین نیتّ ها و

 (. اعمال برسان، خدایا به لطف خود نیتّ مرا کامل گردانرا به بهترین 

 

نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير مالا يدركه، ونية الكافر ): فرمود  از امام ابو جعفر باقر

راده  نیت مؤمن برتر از عمل )( 4).(شر من عمله، وذلك لان الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه اوست؛ چون ا 

پروراند شود، و نیتّ کافر بدتر از کردار اوست، زیرا کافر نیتّ بد در سر مىكند اما موفق به انجام آ نها نمىبه انجام کارهاى خیر مى

 . (یابدبندد لكن امکان به کار بستن آ نها را نمىهایی امید مىو به انجام بدى

 

 

 نزد اهل سنت

 

الخطاب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الاعمال بالنية وإنما لامرئ ما عن عمر بن 

نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 

  (5)ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه(.

الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: جز این نیست كه اعمال به نیتّ هاست  رضی از عمر ابن الخطاب،

و در حقیقت براى هر كس آ ن چیزى است كه نیتّ مىكند، پس هركه هجرتش براى خدا و رسول او باشد، به سوى خدا و رسول 
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دنیا یا ازدواج كردن با زنی باشد، هجرتش به سوى همان چیزى است او هجرت كرده است و هركه هجرتش براى رس یدن به چیزى از 

 كه به نیتّ آ ن هجرت كرده است(.

 

  (1)عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم(.

 .شوند(نیتشان مبعوث میاز ابو هریره، گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: همانا مردم بر طبق 

 

 (2)عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على نياتهم(.

 شوند(.از جابر، گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مردم بر طبق نیتشان محشور می

 

سَحُواْياَْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْإذِاَْگوید: ابن عبد البر می ْإلَِىْال مَرَافِقِْوَْام  ْوَْأيَ دِيکَُم  سِلوُاْوُجُوهَکُم  ْإلَِىْالصَّلَةِْفاَغ  تمُ  قمُ 

ْإلَِىْال کَع بَي ن جُلکَُم  ْوَْأرَ   ( 3).والغرض في تطهير هذه الأعضاء مرة مرة سابغة مع النية( بِرُءُوسِکُم 

هایتان را تا آ رنج و مسح کنید تان را بشویید و دستخواستید، صورتاید هنگامی که برای نماز بر }ای کسانی که ایمان آ ورده)

 مراد از طهارت این اعضاء یک مرتبه یک مرتبه و بعد از نیتّ باشد(.  بر سرتان و پاها را تا دو برآ مدگی روی پا{

 

الأمصار هل النية شرط )المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء  گوید:ابن رشد قرطبی درمورد ترتیبات وضو می

لِصِينَْ في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: َْمُخ  ْلِيعَ بدُوُاْاللََّّ وَمَاْأمُِرُواْإِلََّّ

ينَْ  وهو مذهب الحديث المشهور، فذهب فريق منهم إلى أنها شرط،  -ولقوله )ص(: إنما الأعمال بالنيات  (4)لَهُْالد ِ

الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وداود وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري. 

 (5) وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة(.

باشد یا نه، بعد از توافق اختلاف شدند که نیتّ از شایط صحت وضو می اول از شایط: علمای مصر باهمدیگر دچار)مسأ لة  

}و آ نان را جز این فرمان ندادند كه خدا را بپرستند در حالی باشد بنا بقول تعالی: آ نها در این مورد که نیت از شایط عبادات می

ای از آ نها نیت را پس فرقه -حدیث مشهور-هاست" ایشان )ص(: "همانا اعمال با نیت ۀو فرمود ورزند{مىكه در دین او اخلاص 

و سبب اختلافشان از این  .ومالک، و احمد، وآ بو الثوری است بعنوان یکی از شایط وضو فرض کرده، و آ ن مذهب شافعی،

 سازد(.باشد، مردود می لصانه و محضتی مخجهت که: ]تصریح بیش از حد بر نیت[ وضو را بجای اینکه عباد

  

                                                           
 ۴۲۲۹حدیث  ۱۴۱۴ص ۲سنن ابن ماجة ج - 1

 ۴۲۳۰حدیث  ۱۴۱۴ص ۲سنن ابن ماجة ج - 2

 ۲۲الکافي ابن عبد البر ص - 3

 5البینة  - 4

 ۱۱ص ۱بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ج - 5
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 دوم : شستن صورت
 

 طرف إلى الرأس مقدم في الشعر منابت بين ما : وهوالفرض الثاني: غسل الوجه) فرمودند:  س ید احمد الحسن

 بالأنزع، عبرة ولا .الوجه من فليس ذلك عن خرج وما .عرضا والوسطى الإبهام عليه اشتملت وما طولا، الذقن

 ما فيغسل الخلقة، مستوى إلى منهم كل يرجع بل عنه، قصرت أو العذار أصابعه تجاوزت بمن ولا بالأغم، ولا

ً  غسل ولو الذقن، إلى الوجه أعلى من يغسل أن ويجب .يغسله  من استرسل ما غسل يجب ولا .يجز لم منكوسا

  (1)ظاهرها(. على الماء إفاضة وكفى تخليلها، يجب لم لحية للمرأة نبت ولو .الظاهر يغسل بل تخليلها ولا اللحية،

 

در طول صورت از محل رشد موی سر تا آ خر چانه و در عرض آ نچه میان انگشت شصت و انگشت وسط کف ترجمه/ )

شود و هر چه که خارج آ ن باشد جز صورت نیست. در مورد تعیین محل صورت نباید فردی را دست هنگام شستشو واقع می

که صورتی باریک دارد یا صورتی پهن و گشاده یا سری طاس داش ته باشد قیاس قرار داد و نه حتی کسی که انگش تانش کوتاه 

 است، این گروه افراد باید هر کدام به موجب خلقت خود عمل کنند و هر آ نچه را که ممکن است شست و شو دهند.

عکس آ ن عمل شود جایز نیست. و نیز شستن قسمت های پایینی ریشی صورت را باید از بالا به پایین تا چانه شست، و اگر 

اگر در  (2)که خارج از صورت است واجب نیست، و نیازی به گذر آ ب از میان آ ن نیست، و شستن ظاهر آ ن واجب است.

کردن  صورت زنی مو به قدری بود که ریش حساب گردد باز گذراندن آ ب از میان آ ن لازم و واجب نیست، و شستن و خیس

 (. پایان سخن ایشانکندظاهر آ ن کفایت می

  

                                                           
 ۱۵ص ۱شائع الاسلام ج - 1

بر بندگان واجب نیست عرض کردم: بفرمائید آ ن قسمتی ]از صورت[ که در زیر مو پنهان است را چگونه باید شست؟ فرمودند:  گوید: به امام باقراز زراره  - 2

(. سرازیر شودن آ نچه با مو پوش یده شده را بشویند و لازم نیست دست خود را در زیر مو داخل کنند و پوست صورتش را بجوید، ولکن کافیست که آ ب بر ظاهر آ  

 ۳۳۵ - ۳۳۴ص ۱تهذیب الاحکام ج
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 نزد اهل ش یعه

 

فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء  ؟ألا أحكي لكم وضوء رسول الله  : عن زرارة قال: قال أبو جعفر

ثم غرف فملأها  هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال:

" وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة : "بسم اللهماءً فوضعها على جبينه ثم قال

اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على  ثم غمس يده

أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على 

إن الله وتر يحب : أبو جعفرقال: وقال  أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من 

سأل رجل أمير  :قال زرارة: قال أبو جعفر بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

 ( 1).(فحكى له مثل ذلك عن وضوء رسول الله المؤمنين

گفتیم: بل،  را برایتان شح کنم؟  وضو گرفتن رسول خدا ۀنحو یدیل امآ یا  فرمودند:  از زراره گوید: روزی امام باقر

ظرف آ ب را در مقابل خود نهادند و آ س تین خود   پس حضرت طلب مقدار آ بی کرد، در ظرف ضخیمی آ ب آ وردند پس امام

اگر دست شما تمیز و پاک باشد به همین صورت می توانید دست  را بالا زده و بعد دست راست خود را در آ ب فرو برد و فرمود:

مشت دست راست خود را پر از آ ب نموده و بر بالای پیشانی آ ورده و به سمت پائین سپس  خود را در داخل ظرف کنید،

و با همان دست راست خویش یک نوبت پیشانی و دو طرف صورت خویش  "بسم الله"فرمودند صورت خویش سرازیر نمودند و 

 را دست کش یدند.

نموده و پشت آ رنج دست راست نهاده و  بعد از آ ن حضرت دست چپ خود را در آ ب فرو بردند و مشت خود را پر آ ب 

کف دست چپ را بر روی ساعد دست راست کش یدند تا آ نجا که آ ب وضو از نوک انگش تان جاری شد، سپس دست راست 

خویش را در آ ب فرو بردند و مشت خود را پر آ ب نموده و بر روی آ رنج دست چپ نهاد و کف دست راست را بر روی ساعد 

سر و ظاهر  پاهای خویش را با رطوبت  ۀ که آ ب وضو از سرانگش تان جاری گشت، آ نگاه مقدمدست چپ کش یدند به صورتی

 دست راست و چپ مسح نمودند. 

همانا خدا فرد است و فرد را دوست دارد پس برای وضو سه مشت آ ب فرمودند:   : امام ابو جعفر باقرفتزراره گ

کنی و ها، و با رطوبت دست راستت مقدمة سرت را مسح میبرای دستکند: یکی برای صورت و دوتای دیگری کفایت می

 کنی.رطوبت ظاهر  پای راستت را، و با رطوبت دست چپ ظاهر  پای چپت را مسح می ۀبا باقى ماند

چگونه بود   پرس ید که وضوی رسول خدا  مردی از امیرالمؤمنینفرمودند:   گفت: امام ابو جعفر باقرنیز زراره 

 (.ین صورت برای ایشان تشریح نمودندو به هم

 

                                                           
 وضو" یاد کرده، جهت دریافت احادیث دیگر، به کتاب مذکور مراجعه کن. ۀش یخ کلینی در کتاب: کافی بابی در مورد "نحو  ،۱۹ص ۳الکافی ج - 1
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: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر

الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم فقال: 

نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان يؤجر وإن 

  (1)(.مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه...

آ ن مقداری که خدای عزوجل در قرآ ن  ،صورت در وضودرباره شستن گفتم:   زراره ابن اعین گوید: به ابو جعفر باقر

حدود شستن صورت در دس تور خدای عزوجل که کسی را روا نیست به آ ن تا کجا است؟ فرمودند: که شس ته شود نموده مقرر 

بیافزاید یا از آ ن کم کند که اگر افزود پاداشی ندارد و اگر از آ ن کم گذاشت گناه کرده است، آ ن مقداری است که از لحاظ درازا 

لحاظ پهنا مابین دو انگشت شصت و انگشت میانه که به صورت قوس وار بر روی آ ن از رستنگاه مو تا زیر چانه باشد و از 

 .(شود...بگردد، و غیر از آ ن جزئی از صورت شمارده نمی

 

ليس  أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال:عن زرارة قال: سألت أبا جعفر

  (2)(.عليهما غسل ولا مسح

شود و پشت گویند داخل گوشها جزء صورت محسوب میسؤال کردم: مردمانی می  زراره گوید از امام ابو جعفر باقر

برای گوشها تکلیفی در وضو نیست نه شستن  فرمودند:  اماماست؟  شود و مسح آ ن لازمجزء سر محسوب می نیزگوشها 

 (.و نه مسح کش یدن

 

قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال:  عفرعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن ج

  (3)(.يغسل ما بقي من عضده

، گفت: از ایشان سؤال کردم، مردی دستش از قسمت آ رنج قطع شده   از علی ابن جعفر، از برادرش موسی ابن جعفر

 (.جسمش ]که قابل وضو هستند[ را بشوید ۀهای باقى ماند: قسمتچگونه وضو بگیرد؟ فرمودند

 

ً )فرمودند:   ارسول خد موقع وضو گرفتن، ) (4)(.لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا

 (. خود را با آ ب نزنید بلکه آ ب را بر روی صورت خویش بریزیدصورت 

 فرس تادم، پس ایشان در پاسخ نوشتند:صورت، نوش تاری برای امام رضا  وداز اسماعیل ابن مهران گوید: در مورد حد

اطراف چپ و راست  از ابتدای مو تا انتهای صورت و همچنین ) (5)(.من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين)

 (.پیشانی

                                                           
  ۴۴ص ۱یحضره الفقیه جمن لا  - باب: "توصیف وضو و شایط آ ن که سنت و فضیلت همراه دارد" ۵۴ص ۱تهذیب الاحکام ج - 1

 ۹۴ص ۱تهذیب الاحکام ج -باب: "حدود شستن صورت و دو زراع و کیفیت شستن آ ن"  ۲۱ص ۳الکافي ج - 2

 ۲۱ص ۳الکافي ج - 3

 ۲۱ص ۳الکافي ج - 4

 ۵۵ص ۱تهذیب الاحکام ج - ۲۱ص ۳الکافي ج - 5
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 (1).(للناس اثنتين اثنتين  فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله)فرمودند:  از ابو عبد الله

 (. دو مرتبه دو مرتبه برای مردم قرار داد  خداوند وضو را یک مرتبه یک مرتبه مقرر کرد، و رسول الله)

 

عرض کردم: بفرمائید آ ن قسمتی ]از صورت[ که در زیر مو پنهان است را چگونه باید  از زراره گوید: به امام باقر

  (2)(.كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء)شست؟ فرمودند: 

زیر مو داخل کنند و پوست بر بندگان واجب نیست آ نچه با مو پوش یده شده را بشویند و لازم نیست دست خود را در )

 (.صورتش را بجوید، ولکن کافیست که آ ب بر ظاهر آ ن سرازیر شود

 

 

 نزد اهل سنت 

 

 یهبلکه علمای اهل سنت در نحو  .کیفیت شستن صورت در شایع اهل سنت با کیفیت ش یعه  امامیه اختلافات جزئی دارد

 پردازیم.شستن صورت بین خودشان نیز دچار اختلاف شدند و در ادامه به برخی از این اختلافات می

کنند. و بعبارتی این عمل را لازم و می (3)برای مثال: اهل سنت ابتدا قبل از شستن صورت با مقدار آ بی غرغره و اس تنشاق

در کتُبشان تعداد و  (5)دانند.می زیسه مرتبه جا برای را ، مراتب  شستن دست و صورتاز علمایشان برخیو  (4)دانندواجب می

 ( 6)شده استیک مرتبه یک مرتبه نیز یاد  یهنحو  بهمراتب  شستن  دست و صورت 

  (7)دانند.ز نمییز دانس ته، و بیش از آ ن را جایمرتبه را جاالبته، یک مرتبه و دومرتبه و سه 

 وبعنوان مس تحب ،سنت نبوی عنوانب دانند بلکه واجب نمی تنشاق حکم صحیح را داده و آ ن رامورد غرغره و اس   درو برخی 

 (8)کنندیاد می

 

                                                           
 ۳۸ص ۱من لایحضره الفقیه ج - 1

 ۳۳۵ - ۳۳۴ص ۱تهذیب الاحکام ج - 2

 یعنی: تو کش یدن آ ب با بینی ]جهت شستشوی بینی[ - 3

باب: "غرغره  دادن آ ب در دهن و اس تنشاق در طهارتین واجب  ۱۵۳ص ۱ال نصاف ج - ۲۲۹ص ۱فتح الباري ج - ۱۰۳ص ۱المغني ج ابن قدامة در کتاب: - 4

 کند.است" و نظرات برخی از علمای سنت را نیز یاد می

 باب: "شستن صورت" ۶۸ص ۱سنن النسائي ج - 5

را وضوی رسول خدا صلی الله علیه وسم  ۀنحو)آ یا مایلید  .)ألا خبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة(از ابن عباس گفت:  - 6

باب: "شستن دست  ۴۴ص ۱و بخاری در کتابش صحیح البخاری ج.  ۶۲ص ۱کنم، پس ایشان یک مرتبه یک مرتبه وضو گرفت.(  سنن النسائي ج برایتان شح

 کند.و صورت با یک مشت آ ب" چند حدیث را ذکر می

  ۱۰۶ص ۳باب: "توصیف و کیفیت وضو" و شح مسلم ج  ۱۴۵ص ۱و صحیح مسلم ج -باب: "کتاب وضو"   ۴۳ص ۱مراجعه کن، صحیح البخاری ج - 7

 ۳۳۹ص ۱محیی الدین النووي در کتاب: المجموع ج- ۱۳۶ص ۱الدسوقى: در کتاب: حاش یة الدسوقى ج - ۴۴۴ص ۱الحطاب الرعینی در کتاب: مواهب الجلیل ج - 8

 ۷۳ص ۱ج احمد الشربینی در کتاب: مغنی المحتاج -
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 ی شستن:اختلاف در ش یوه

 

واختلفوا منه في ثلاثة )گوید: درباره شستن صورت می ۱۳ص ۱المقتصد جابن رشد قرطبی در کتاب: بدایة المجتهد ونهایة 

 مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والاذن، وفي غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليل اللحية(.

مت )و در سه مواضع آ ن دچار اختلاف شدند: در مورد شستن پوست سپیدی که میان شقیقه و گوش قرار دارد، و در لزو 

 اند، و در جویدن  ریش(.آ ن مقدار موی  محاسن که در طول و عرض رها شده شستن  

 

)فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه، وقد و در همان صفحه نیز مینویسد: 

 (1)ة والشافعي هو من الوجه(.قيل في المذهب بين الأمرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيف

گویند )و انچه در مذهب مالک عیان است، سپیدی که میان شقیقه و گوش قرار دارد جزء صورت نیست. و در مذهب می

ماند. و ابو حنیفه و شافعی آ ن را بعنوان مختلف می ۀفرمود ریش است، پس در مذهب سهفرق آ ن برای فرد باریش و فرد بی

 شمارند(.جزئی از صورت می

 

)وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة، ولا الشافعي في أحد 

 ( 2)قوليه(.

ر کردن آ ب بر روی آ ن را واجب کرد، و ابوحنیفه اند، مالک سرازی)و اما آ ن مقدار موی  محاسن که در طول و عرض رها شده

 (.داندهایش آ ن را واجب نمیکدام از فرمودهکند، و شافعی نیز در هیچآ ن را واجب نمی

 

)وأما تخليل اللحية، فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه ابن عبد الحكم 

 (3)من أصحاب مالك(.

، حکم دادندگونه داند، و ابوحنیفه و شافعی در شح وضوء نیز به همانجوییدن ریش، مذهب مالک آ ن را واجب نمی)و اما 

 (.ردماشاز اصحاب مالک آ ن را واجب می کمعبد الح ابن و

 

اللحية، والأكثر )وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الامر بتخليل گفت:  نیز و ابن رشد

على أنها غير صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شئ منها 

  (4)التخليل(.
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 بیشتر علما و حکم بر جوییدن ریش مشروط شده، جانبی که ازباشد می صورت در توصیف آ ثار   در)و سبب اختلاف آ نان، 

 هماننداند هیچ چیزی که نحوه  وضوی ایشان سلام و درود خدا بر او باد را آ ورده ی وجود اخبار صحیحدانند، باآ ن را صحیح نمی

 جوییدن ریش ندارد(.

 

 الوجه من والاذن العذار بين الذي )البياضکند: امام ابو البرکات معروف به: حافظ الدین النسفی، در کتابش یاد می

 وهو الطحاوي ذكره كما مشايخنا أكثر وعليه الصحيح وهو الحلواني ذكره كما المذهب ظاهر وهو غسله فيجب

 (1)السرخسي(. ذكره كما المذهب من الصحيح

شود و آ ن آ ید پس شستن آ ن واجب می)مقدار پوست سفیدی که میان شقیقه و گوش قرار دارد از صورت بحساب می

گونه که همانباشد. علمایمان میباشد و مورد پس ند بیشتر گونه که حلوانی ذکر کرده، و آ ن صحیح میآ ن .ظاهری مذهب است

 (.بیان نمودگونه که سرخسی آ ن استو آ ن در مذهب ما صحیح  ،طحاوی نیز ذکر کرد

  

                                                           
 ۲۷ص ۱البحر الرائق ج - 1



 23............................................ .................. ثقلیندروضو و نماز یمانیون 

 هاسوم : شستن دست
 

 .المرفق من والابتداء والمرفقين، الذراعين، غسل: واليدين غسل :الثالث الفرض)فرمودند:   سنس ید احمد الح 

ً  غسل ولو  من قطعت المرفق. فإن من بقي ما غسل يده، بعض قطع ومن باليمنى، البدء ويجب يجز لم منكوسا

 الجميع. ولو غسل وجب نابت، لحم أو زائدة أصابع أو المرفق دون ذراعان له كان غسلها. ولو فرض سقط المرفق

  )1(غسلها(. وجب زائدة يد له كان غسه. ولو يجب لم المرفق، فوق كان

 

در شستن دس تها: و واجب، شستن دو آ رنج و دو ساعد است. و آ غاز در شستن آ رنج است و شستن بر عکس آ ن ترجمه/ )

است اگر  به بالا جایز نیست، واجب است از شستن دست راست آ غاز کند، اگر فردی قسمتی از دستش قطع شده یناز پای

زیر آ رنج باشد شستن باقى مانده  آ ن واجب است، اما اگر محل قطع شدن از آ رنج ]یا به بالا[ باشد شستن دست از او ساقط 

 شود.می

اگر فردی بعد از آ رنج دو ساعد یا گوشت اضافه یا انگش تان اضافه داش ته باشد شستن همه آ نها واجب است، اما اگر این 

(. پایان سخن ب استجسومی داش ته باشد شستن آ ن نیز وا ند شستن واجب نیست. اگر کسی دستها بالای آ رنج باش  اضافه

 ایشان
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ْا ْوَ ْإلَِىْال مَرَافِقِ ْأيَ دِيکَُم  ْوَ ْوُجُوهَکُم  سِلوُا ْفاَغ  ْإلَِىْالصَّلَةِ تمُ  ْقمُ  ْإذِاَ ْآمَنوُا ْالَّذِينَ ْأيَُّهَا ْوَْياَ ْبِرُءُوسِکُم  سَحُوا م 

ْإِلَىْال کَع بَي ن جُلکَُم  هایتان تان را بشویید و دستاید هنگامی که برای نماز برخواستید، صورت}ای کسانی که ایمان آ ورده (1)أرَ 

 را تا آ رنج و مسح کنید بر سرتان و پاها را تا دو برآ مدگی روی پا{

 


 نزد اهل ش یعه

 

"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى عن قول الله عز وجل:  عن الهيثم ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله 

"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ليس هكذا تنزيلها إنما هيفقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال:  المرافق"

  )2. (ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه( من المرافق"

تان را بشویید و }صورتدر مورد فرموده  خداوند عزوجل پرس یدم:   هاشم ابن عروه تمیمی، گوید: از ابو عبد اللهاز 

گونه نیست بلکه تنزیل آ ن این فرمودند:حضرت  و دس تم را از کف بسوی آ رنج شس تم!  اینگونهگفتم:  هایتان را تا آ رنج{ستد

 .(کش یدسپس حضرت کف  دستش را بر آ رنج  دست دیگرش نهاد و تا انگش تان  نج"هایتان را از آ ر"صورتتان را بشویید و دست

 

فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس   عن وضوء رسول الله عن زرارة وبكير ابني أعين قالا: سألنا أبا جعفر

كفه اليمنى فغرف بها غرفة، فصبها على جبهته فغسل وجهه بها ثم غمس كفه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى فغسل 

بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق 

ولا يدخل أصابعه تحت يمنى ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه لم يحدث لها ماءا جديدا. ثم قال: وصنع بها كما صنع بال

سِلوُاْوُجُوهَكُم ْوَأيَ دِيكَُم ْإلَِىْال مَرَافقِ إن الله يقول: قالا: ثم قال: الشراك، لََةِْفاَغ  تمُ ْإلَِىْالصَّ قمُ  إِذاَْ الَّذِينَْآمَنوُاْ أيَُّهَاْ  ياَْ

شيئا من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس ينبغي له ان يدع من يديه إلى المرفقين  فليس له ان يدع

ْإلَِىْال مَرَافِقِْ شيئا الا غسله لان الله يقول: ْوَأيَ دِيكَُم  سِلوُاْوُجُوهَكُم   )....(3)فاَغ 

پرس یدند؟ پس امام   وضوی رسول الله ۀدر مورد ش یو  از زراره و بکیر ابن آ عین، گفتند: از امام ابو جعفر باقر

ای از آ ب کرد، پس امام کف راستش را داخل آ ب نهاد و مشت آ بی برداشت و بر پیشانی  خویش سرازیر طلب  طشت یا کاسه

کرد و صورتشان را شست، سپس دست چپ را در آ ب نهاد و آ بی برداشت و بر دست راستش سرازیر کرد و ذراعش را از 

گشت، سپس دست راستش را در ظرف آ ب ای که هیچ گاه آ ب بسوی آ رنج برنمیش یوهه ی آ رنج بسوی کف شست بحیهنا

نهاد و آ بی برداشت و بر ذراع دست چپ از جانب آ رنج سرازیر کرد و همان گونه که با دست راست عمل کرد با دست چپ نیز 

 مسح کردن آ ب را تجدید نکرد. سپس فرمودند: از برای، و ودنمانجام داد، و با رطوبت کف دستش بر سرش و پاهایش مسح 
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}اى كسانی كه ایمان  فرماید:همانا خدا می گفتند: سپس حضرت فرمودند: )1(لازم نیست که انگش تان را در زیر بند دمپایی بگذارد،

پس وضو گیرنده نباید از شستن صورتش فارق  هایتان را تا آ رنج{تان را بشویید و ستاید، چون به نماز برخاستید، صورتآ ورده

ها نباید فارق شود ها تا آ رنج آ مر کرد، پس از شستن دستشود مگر اینکه کامل شستشو کند. و همانا خداوند به شستن دست

  آ رنج{هایتان را تاتان را بشویید و دست}صورتفرماید: مگر اینکه از کف دست تا آ رنج کامل شس ته شود. زیرا خدای تعالی می

....) 

 

فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها، والرجل بظاهر ) فرمودند:  امام رضا

و مرد  .خدای عزوجل بر مردمان چنین مقرر ساخته است که در وضو، زن از درون دست، ساعد خود را بشوید) (2).(الذراع

 .(از پشت ذراع

 

 

 نزد اهل سنت

 

ِْْإلَِىْال مَرَافِق ْوَأيَ دِيكَُم  سِلوُاْوُجُوهَكُم    فاَغ 
 هایتان را تا آ رنج{تان را بشویید و دست}صورت

 

شستن  ۀ. ولی ش یواستها بعد از شستن صورت باشد و شستن آ نها از فرایض وضو میدر شایع اهل سنت شستن دست

 .سانندبسوی آ رنج میر  آ ب را ها نزد آ نان بلعکس است، یعنی ابتدا از نوک انگش تان آ ب سرازیر کرده ودست

ای تغییرات بوجود آ مده در وضو در زمان عثمان مروّج شده، جالب اینجاست که عثمان در مورد وضو گرفتن به همچین ش یوه

 گرفت.وضو می بدین ش یوهگوید: رسول الله را دیدم که میو  (3)کند!روایت می  حدود بیست روایت از رسول الله

 

 

برایم روایت شده که ) (4).حدثت أن عثمان بن عفان أختلف في خلافته في الوضوء(): گویدمی از ابو مالک دمشقی

 .عثمان ابن عفان در زمان خلافتش در وضو اختلاف به وجود آ ورد(
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قال: سمعت أم الدرداء تقول دخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك، حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما 

 (1).فقال: والله ما اعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون(

بر من وارد شد، به او گفتم: چه چیزی تو  کگوید: ابوالدرداء غضبنا: شنیدم  آ مّ الدرداء میگفت آ عمش گفت: شنیدم سالماز 

بینم نماز ش ناسم، مگر آ ن كه میمحمدّ صلی الله علیه وسلم در آ نان چیزی نمی سنت؟ گفت: به خدا سوگند! از هرا خشمگین كرد

 .خوانند(می

 

نن رسول الله صلى رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: كل س) گوید:ز وهب ابن كیسان نقل شده که میا

 (2).الله عليه وسلم قد غيرت حتى الصلاة(

های رسول خدا صلی الله علیه وسلم تغییر یافت، حتی ابن الزبیر قبل از خطبه شوع به نماز كرد، سپس فرمود: تمام سنتّ) 

 .نماز(

 

شستن  ۀش یو و بدین ترتیب باشدعنای "بسوی انتها" میبم آ مده، در نظر بیشتر علمای سنت  ر آ یه"الی" که د :عبارتاما و 

 (3)کنند.از نکُ انگش تان و بسوی آ رنج تعبیر می ابتدا ها رادست صحیح  

یعنی آ ن ]والله اعلّم[ باشد، هایتان را تا آ رنج" جهت تعیین محدودیت شستن میدر حقیقت معنی فرموده خداوند "و دست

 باشد. بایست شس ته شود تا آ رنج میمقدار قسمتی از دست که می

های آ ن بشور، این فرموده بدین معنا نیست که جهت ابتدای شستن و انتهای آ ن را برای مثال: کسی گوید: ماشین را تا شیشه

تا اندام شس تم، بمعنی  تعیین حدود و قسمت کند. یا اینکه خود گویی: جسمم را کند! بلکه محدودیت شستن را تعیین میمعرفی می

 شستشو شده.

زیرا واژه  "دست" در  .رفتبشمار می هایتان را بشویید" شاید حدود شستن دست نامعلومفرمود "دستپس اگر خداوند می

 کلام خداوند به چند قسمت خوانده شده:

مصر وارد شد، خداوند تعالی در مورد آ ن  در مجلس زلیخا بر بانوان اشاف  در سوره یوسف آ ن هنگامی که یوسف

ْمَلكٌَْفرماید: واقعه می ْهَذاَْإِلََّّ ِْمَاْهَذاَْبشََرًاْإنِ  ْوَقلُ نَْحَاشَْلِلََّّ نَهُْوَقطََّع نَْأيَ دِيهَُنَّ بَر  اْرَأيَ نهَُْأكَ  }چون او را  (4)كَرِيمٌْفلََمَّ

  اى بزرگوار نیست{گفتند: معاذ الّلّ، این آ دمى نیست، این جز فرش تهدیدند، بزرگش شمردند و دست خویش قطع کردند و 

ولی این روی داد پیش  -زخمی کردند-ملاحظه کنید بانوان حاظر در آ ن مجلس فقط مقداری از کف دست خود را بریدند 

  وارد شده.هایشان را قطع کردند" آ مده در کلام خدای تعالی بعنوان "دست

 از کف دست مد نظر ماست که خداوند آ ن را بنام "دست" قسمتیآ ن  بلکهمعنای قطع نیستیم، ما در این بحث جویای 

 . خواندمی
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ْوَأيَ دِيكُمْ فرماید: و درمورد تیممّ، می سَحُواْبوُِجُوهِكُم  منظور از مسح بر  {تان و دس تهایتانمسح کنید بر صورت} (1)فاَم 

 مسلمانان در این باره اختلافی ندارند. پس این دفعه خدای تعالی، کف دست راها مسح شود و ها یعنی بر کف دستدست

 خواند."دست" می

 خواند.و درمورد وضو، شستن دست را تا آ رنج مقرر کرده، پس قسمت  ذراع و آ رنج را نیز "دست " می

شستن و تعیین حدود شستن ه م بتصریح بر قسمت لاز  هایتان را تا آ رنج{}بشویید دستدر نتیجه، مفهوم کلام پروردگار: 

 باشد. والله اعلم.دست می

 

 در حقیقت بعضی از علمای سنت به معانی دیگری برای واژه  "الی" قائل هستند.

 

 هایتان را تا آ رنج" یعنی بهمراه آ رنج( )"و دست (2))"وأيديكم إلى المرافق " أي مع المرافق(: گویدیر میابن كث

 

)اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: : گوید میآ ندلسی ابن رشد قرطبی

ِِْْإلَِىْال مَرَافق حنيفة إلى وجوب واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو  وَأيَ دِيكَُم 

إدخالها وذهب بعض أهل الظاهر، وبعض متأخري أصحاب مالك، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل، 

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة 

، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع

الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل إلى بمعنى مع، أو فهم من اليد مجموع 

الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده 

لا في المحدود، لم يدخلهما في الغسل، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع داخ

 (3).في العضد، ثم اليسرى...(

هایتان }و دست ) علما، در این زمینه که شستن دست و دو ذراع از فرایض وضو هستند، توافق کردند. بر حسب فرموده  تعالی:

مالک و شافعی و ابوحنیفه بر واجب بودن دخول  وکردند، پس جمهور  نظر ها در آ ن اختلافد دخول آ رنجو در مور را تا آ رنج{

نیز، همگی  ، و بعضی از علمای ظاهری مذهب، و بعضی از اصحاب مالک که در آ واخر به او پیوستند، و طبریتصریح کردندآ ن 

 ونددر کلام خدا الی" است، و در نام  "دست "  که حرف " معنی  و سبب اختلافشان در  .غسل آ ن واجب نیست :گفتند

کند و باری بمعنای "همراه" و "دست"  نیز در کلام جهت "مقصد" دلالت میبه حرف "الی" باری : همانا و از معانی آ ن آ مده.

 شود: بر کف، و بر کف و ذراع، و بر کف و ذراع و ساعد.خدا بر سه چیز گفته می

، پس دخول آ ن را معنی کرد ای آ نضبه معنی همراه تعبیر کرد و از مفهوم حرف  "دست" همه  اعپس کسی که حرف " الی" را 

مقصد را درک کرده، و از حرف دست آ نچه پایین آ رنج قرار  معنی. و کسی که  از حرف "الی" قلمداد کردواجب  را در غسل

                                                           
 ۴۳النساء  - 1

 ۲۵ص ۲تفسیر ابن كثیر ج - 2

 ۱۳ص ۱بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج - 3
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آ ن را وارد غسل نکرد، و مسلم در کتاب صحیحش از  ، پسداندنمیجزئی از محدودیت  راانتهای حدود  در تعبیرش وباشد گرفته 

 .(..دست راستش  را تا ساعد شست و سپس دست چپش را. -رسول خدایعنی -کند که ایشان ابو هریره روایت می

 

)پس اینجا "الی"  )1(.)فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين(گوید: شهاب الدین ابن حجر عسقلانی، در این مورد می

  .باشد(بعنوان تعیین حدود برای شستن دست می

 

  .کند()لفظ الی تصریح بر مقصد می )2).)لفظ إلى يفيد معنى الغاية(گوید: و زمخشری می

 

أموالهمْإلىْولَّْتأكلواْ أي "مع المرافق" كما قال الله تعالى وأيديكمْإلىْالمرافق )قوله تعالىگوید: بغوی می

أي "مع الله" وأكثر العلماء على أنه يجب غسل  (4)منْأنصاريْإلىْالله أي "مع أموالكم" وقال (3)أموالكم

 (5).(المرفقين

}و اموال آ نها ]یتیم[ را فرماید: ها" همانطوری که خداوند مییعنی "دس تانتان به همراه آ رنج }و دس تانتان تا آ رنج{ )سخن خداوند

ها تصریح یعنی "با الله" لذا بیشتر علما بر لزوم شستن آ رنج }از نصاری تا الله{ یعنی "با اموالتان" و در آ یه:  تا اموال خود نخورید{

 .کردند(

 

ها دانند. و بقولشان، فقط شستن دستز مییتن  دست از آ رنج بسوی انگش تان را جاشس ۀو برخی از علمای اهل سنت، ش یو

 شستن آ نها مخیّر است. نمازگزار در ش یوۀو  باشدمیواجب 

 

)في مسائل تتعلق بغسل اليد إحداها قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي نووی در کتابش آ ورده: 

من أطراف أصابعه فيجرى الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها  يستحب أن يبدأ في غسل يديه

 (6).إلى مرفقه. ولا يكتفى بجريان الماء بطبعه فان صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع(

 در کتاب: ماوردیصاحب آ ن و است ) اما در مسائلی که به شستن دست بس تگی دارد یکی از آ ن، ابوالقاسم صیمری 

ها از انگش تان شوع شود. پس آ ب را بر دست بریزد و کف دست گفت: مس تحب است که در شستن دست ،الكبیر الحاوی

بر دست وی آ ب  ب اکتفا نماید. پس اگر شخص دیگریدیگر را بر آ ن بکشد تا آ ب را به آ رنج برساند و نباید فقط به جریان آ  

 (.نمایدریزد و بسوی نکُ انگش تان سرازیر بریزد، آ ب را بر آ رنج ب
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)اما اذا توضأ من مكان ينزل منه الماء علی يده بدون ان يغترف هو منه كما اذا از مس تحبات وضو نزد شافعی: 

 (1).توضأ من حنيفة او ابريق او كان يصب له الماء شخص فانه يبدأ في اليدين من المرفق(

ه یفاین که از حن  مانند ،. بدون آ ن که مشت مشت برداردسرازیر میشودر دستش )اما اگر از جایی وضو بگیرد که آ ب ب

پس یا این که شخصی برایش آ ب بریزد،  ،کند بدون اینکه از ظرف اس تفاده]حوضی که از آ ن، آ ب خارج می شود یا شیر آ ب[ یا 

  .مس تحب است که از آ رنج شوع نماید(

 

مسلمون علی ان غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة واجب. و ذهب )أجمع المحمد جواد مغنیه در کتابش آ ورده: 

الإمامية إلی وجوب البداءة بالمرفقين، وأبطلوا النكس. كما أوجبوا تقديم اليمنی علی اليسری. وقالت بقية المذاهب: 

 (2).الواجب غسلهما كيف اتفق، وتقديم اليمنی والأبتداء من الأصابع إلی المرافق أفظل(

ها برای یک مرتبه واجب است. و مذهب ش یعه امامیه بر لزومت  شوع از اند که شستن دست)مسلمانان توافق نظر کرده

گونه که تقدیم دست راست بر چپ را بعنوان واجب قلمداد کردند. و ها تصریح کردند، و برعکس آ ن را باطل شماردند، همانآ رنج

ای که باشد. و تقدیم دست راست بر چپ و سرازیری  آ ب ب است به هر ش یوهها واجدر نظر دیگر مذاهب: فقط شستن آ ن

 (.استاز انگش تان بسوی آ رنج بعنوان آ فضلیت داشتن 

 

کند که، واژه  "الی" فقط بمعنی "بسوی انتها" نیست! و بنحوی تصریح بر تعیین حدود شستن آ نان تصریح می پس این حکم  

 .کند. والحمد لله رب العالمیندست می

  

                                                           
 ۶۷ص ۱الفقه علی المذاهب ال ربعة ج - 1

 ۳۶ص ۱الفقه علی المذاهب الخمسة ج - 2
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 چهارم : مسح سَر
 

 قدار: موالمندوب  ماسحا به يسمى ام منه الواجب: والرأس مسح  :الرابع الفرض)فرمودند:   س ید احمد الحسن

. له جديد ماء استئناف يجوز لا. والوضوء بنداوة يكون أن يجب: والرأس بمقدم المسح ويختص عرضا أصابع ثلاث

 الرأس مسح الأفضلو .الوضوء استأنف نداوة، يبق لم إن. وعينيه شفارأ أو لحيته من أخذ يديه، على ما جف لوو

. البشرة وعلى بالمقدم المختص الشعر على المسح يجوز. ويجز لم المسح موضع غسل لو. ومدبرا ويكره مقبلا،

 موضع يستر مما غيرها، أو العمامة على مسح لو كذلك. ويجز لم عليه ومسح غيره من شعرا عليه جمع لوو

 (1).المسح(

 

کند، و مخصوص قسمت جلوی تا انگشت کفایت میواجب آ ن است که بعبارتی مسح نامیده شود و بمقدار عرض  سهترجمه/ )

سر می باشد و باید با رطوبت آ ب وضوء صورت گیرد و تجدید آ ب دست برای مسح جایز نیست. و اگر آ ب دست خشک 

توان برای مسح اس تفاده کرد. اگر هیچ رطوبتی از وضوء باقى نمانده که با آ ن مسح کند باید شد از آ ب روی ریش و مژه ها می 

مجددا  وضوء بگیرد. بهتر است که بر قسمت مقدم سر مسح کند، و مسح کردن بر قسمت پشت سر مکروه است. شستن محل 

 کند.مسح سر جایز نیست و کفایت نمی

نامیده می شود مجاز است، ولی اگر از دیگر قسمت های سر مو را جمع مسح آ نچه موی قسمت جلوی سر و پوست سر 

کند و بعد روی آ ن مسح نماید صحیح نیست. همچنین مسح بر عمامه و کلاه و آ نچه موجب پوشاندن محل مسح سر باشد، صحیح 

  (. پایان سخن ایشاننیست

  

                                                           
 ۱۶ص ۱شائع الاسلام ج - 1
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 نزد اهل ش یعه

 

: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر

وُجُوهَكُمْ  ، ونزل به الكتاب من الله، لأن الله عز وجل يقول: يا زرارة، قال رسول اللهفضحك، ثم قال:  سِلوُاْ  فاَغ 

ْإلَِىْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه  ال مَرافقِِْوَأيَ دِيكَُم 

سَحُواْبرُِؤُسِكُمْ  ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلامين، فقال:  "برُِؤُسِكُم "فعرفنا حين قال:  وَام 

ْإلَِىْقال: أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، ف جُلكَُم  وَأرَ 

 للناس، فضيعوه. ثم قال:  فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله ال كَع بَي نِْ

ُْْمِن ه ْوَأيَ دِيكُم  سَحُواْبِوُجُوهِكُم  مُواْصَعِيداًْطَي ِباًْفاَم  ْتجَِدوُاْماءًْفتَيَمََّ تجدوا الماء، أثبت  فلما وضع الوضوء: إن لم فلَمَ 

أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن  "مِن هُ"ثم قال:  "وَأيَ دِيكَُم "ثم وصل بها  "وُجُوهَكُم "بعض الغسل مسحا، لأنه قال: 

ُ لِيجَْعلََ  ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف، ولا يعلق ببعضها ثم قال: ما يرُِيدُ اللَّه

  (2).(مِنْ حَرَجٍ والحرج: الضيق (1)كُمْ في الدينعَلَيْ 

از كجا این را دانس تی و فرمودی كه: مسح كردن  ،كنآ گاه مرا عرض كردم:  زراره روایت كرده كه: به امام ابو جعفر باقر 

بدان دس تور و قرآ ن  ،ددنفرمو  اینگونه  ای زراره! رسول اللهبر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ پس خندید و فرمود: 

}و : و فرمود .پس دانستیم كه كل صورت باید شس ته شود تان را بشویید{}صورتفرماید: می زیرا خذای عزوجلاست، داده 

باید شس ته  هایابیم كه تا آ رنجعطف به صورت كرده است، پس درمی را و بدین گونه دو دست تا آ رنجها هایتان را تا آ رنج{دست

دانستیم كه  "بر سَرتان"و چون فرمود:  }و بر سَرتان مسح کنید{شوند. و آ ن گاه بین دو کلام، فصل و جدایی افكنده و فرموده: 

كند، و آ ن گاه خداوند دو پا را به سر وصل می .شود و این به دلیل وجود "باء" در آ ن استام میمسح بر بخشی از پا انج

و با عطف آ ن به سر دانستیم كه  {و پاهایتان را تا دو برآ مدگی روی پا}فرماید: ها را به صورت وصل نمود، میگونه كه دستهمان

 مردم تفسیر كرد و مردم آ ن را فراموش و تباه نمودند.  یبرا  سپس این قول خدا را رسول الله .باشدمسح بر بخشی از آ ن می

یعنی در صورت یافت  هایتان را با آ ن مسح کنید{}و اگر آ ب نیافتید با خاکی پاک تیمم کنید و صورت و دست آ ن گاه فرمود:

"و و آ ن گاه به آ ن وصل كرد  تان""صورتباشد، چرا كه فرمود: ثابت نمود كه برخی از شستن ها مسح میپس شدن آ ب، ن 

با دستش  شود، چرا كهیعنی از آ ن تیمم، زیرا دانست كه تمام آ ن فقط بر صورت كش یده نمی "از آ ن"را و بعد فرمود:  هایتان"دست

خواهد و سپس فرمود: و خدا نمی .گیردبر می ک بخشی از صورت نیست كه از زمین خاگیرد و بابرمی خاک را از آ ن فقط بخشی

 .(افتید و حرج: بمعنای تنگنا -رنج-که شما در دین به "حَرَجْ" 
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سَحُواْبِرُؤُسِكُمْ  ان الله يقول: قال: قلت كيف يمسح الرأس؟ قال:  عن زرارة عن أبي جعفر ما مسحت ف فامَ 

 (1).(كذا ولو قال: 'امسحوا رؤوسكم" فكان عليك المسح كلهمن رأسك فهو 

}و بر سرتان مسح فرماید: همانا خداوند می كش ند؟ فرمود:یپرس یدم: چگونه سر را مسح م  از امام باقرگوید: زراره 

و هر آ ن چه از سرت مسح نمودی، مسحت صحیح است و اگر گفته بود: "سرتان را مسح کنید" لازم بود كه تمام سر را  کنید{

 .(کنی مسح

 

دو گوش نه جزء ) (2).)الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس) :ندنقل نموده که فرمود  محمد بن مسلم نیز از امام صادق

 .(صورت است و نه جزء سر

  

جل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ ر  حماد، عن الحسين قال: قلت: لأبي عبد اللهعن 

  (3).(ليدخل إصبعه فقال:

علت سرما از ه گرفت و عمامه بر سر داشت که بعرض کردم: مردی وضو می  از حماد، از حسین گوید: به ابو عبدالله

 .(انگش تان خود را داخل آ ن کند؟ فرمودند: کندمیبرداشتن عمامه تنبلی 

 

المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي )فرمود:    از زراره گوید: ابو جعفر

برای یک زن کافیست که مقدمه  سرش را به اندازه  عرض سه انگشت مسح کند و لازم نیست حجابش را ) (4).(عنها خمارها

  .(بردارد

 

جهت مسح )  (5).(يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل)فرمود:    ابو جعفر باقر امام

 .(کند و همچنین برای پاسر به اندازه  عرض سه انگشت کفایت می

 

  ما كان وضوء علي (؟ فرمود: چقدر میباش ندشستن در وضو  مراتب  پرس یدم،   عبد الکریم گوید: از ابوعبد الله

 .(فقط یک مرتبه بود  نحوه  وضوی علی ( (6).(إلا مرة مرة
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 نزد اهل سنت

 

کنند و این ها را نیز بهمرا سر مسح میگوشباش ند لذا ها جزء سر میاند که گوشدر شایع اهل سنت، برخی از آ نان معتقد

  )1(دانندعملکرد را لازم می

 دانند.سر عمل کرده و مسح بر دو گوش را لازم نمی و برخی از علمایشان به ش یوه  صحیح مسح  

 

الواجب في مسح الرأس أقل شيء يسمى مسحا للرأس، وقال مالك: يجب مسح الكل، وقال أبو (گوید: شافعی می

  (2).(رحمه الله: الواجب مسح ربع الرأسحنيفة 

گوید: مسح بر ترین ش یوه که بعبارتی مسح بر سر نامیده شود. و مالک می)در خصوص مسح سر، آ نچه واجب است اندک

 .گوید: مسح بر یک چهارم سر واجب است(تمام سر واجب است. و ابو حنیفه رحمه الله می

 

قيل الباء زائدة، والمعنى: امسحوا رءوسكم، وذلك  وامسحواْبرءوسكم ) گوید:میمحمد ابن علی ابن محمد شوکانی 

يقتضى تعميم المسح لجميع الرأس وقيل هي للتبعيض، وذلك يقتضى أنه يجزئ مسح بعضه. واستدل القائلون بالتعميم 

ولا يجزئ مسح بعض الوجه اتفاقا، وقيل إنها للإلصاق: أي ألصقوا  بوجوهكم فامسحوا بقوله تعالى في التيمم

برءوسكم، وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض الرأس كما أوضحناه في أيديكم 

  (3).مؤلفاتنا(

باش ىد. مي: "سرتان را مسح کنید"  آ نگویند: "ب" اضافه آ مده، و معنی درست   }و بر سرتان مسح کنید{ :در خصوصاما )

از  قسمتیکند، لذا کافیست که دلالت می بر مسح  مقداری از سر کند. و گویند: آ نمیلذا حکم آ ن بر مسح همه  سر صراحت 

تان مسح }بر صورت فرموده  تعالی در مورد تیممه هایی با تعمیم آ ن اس تدلال کردند، بنا بو بدین قاعده گوینده .سر مسح شود

تان را بر ور تماس دست بر روی سر است، یعنی دستو گویند: بمنظ .کندمسح بر قسمتی از صورت کفایت نمی. مسلما  کنید{

طور که در تأ لیفاتمان همان از سر را کافی شمارده.سرتان قرار دهید. بهرحال احکامی در سنت  مطهره وارد شده که مسح بر قسمتی 

 .توضیح دادیم(

 

أبو حنيفة، وأصحابه مسحهما  )وقالگوید: یابن رشد قرطبی، قول به وجوب را به ابوحنیفه و اصحابش نسبت داده و م

 (4).فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء(

                                                           
باب: "آ نچه در  ۱۵۱ص ۱و سنن ابن ماجة ج -باش ند" باب: "مسح گوشها بهمراه مسح سر و دلایلی بر اساس اینکه آ نها جزء سر می ۷۴ص ۱سنن النسائي ج -1 

 ۱۵عمدة الفقه في مذهب الحنبلي ص - ۱۶ص ۱بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ج -آ مده" ها خصوص مسح گوش

 ۱۶۰ص ۱۱تفسیر الرازی ج - 2

 ۱۷ص ۲فتح القدیر ج - 3

 ۱۶ص ۱بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ج - 4



 ............................................................... انتشارات انصار امام مهدی 34

شوند. و ها فرض و واجب است و آ نان بهمراه سر و با یک آ ب مسح میگویند: مسح گوش)ابو حنیفه و اصحاب او می

  .(نمایدمینماید و با آ بی جدید گوشها را مسح دو آ ب را تجدید می مسح آ ن جهتگوید: مسح دو گوش سنت است شافعی می

 

ولم يذكر الأذنين  برؤوسكمليك الخطب أن الباري تعالى قال: : )والذي يهون عگویدابن العربی در این رابطه می

وقد روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه  (1)نسيا ربك كان وماولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملهما 

 ( 2).وسلم جماعة لم أجد ذكر الأذنين فيها إلا اليسير من الصحابة(

و ذکری از دو گوش به میان  }بر سرتان{فرموده:  تعالی کند این است که خداوند)چیزی که بحث را آ سان و روشن می 

. ونیز جماعتی کار نیست{}و پروردگار تو فراموشرا مهمل نمیگذاشت:  اآ نه ندنیاورده است، و اگر دو گوش در حکم سر داخل بود

که سخنی از دو  -از صحابه برخیبه جز -ایم اند و ندیدهاز صحابه کیفیت وضوی رسول خدا صلی الله علیه وسلم را روایت کرده

 .گوش به میان آ ورند(

 

)وأما مسح الاذنين فليسا فرضا، ولا هما من الرأس لان الآثار في ذلك واهية نویسد: ابن حزم نیز در این رابطه می

لها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان، ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين ك

الاذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من 

الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في  الرأس، وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه، وأيضا فلو كان

الحج، وهم لا يقولون هذا، وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء، فلو كان الأذنان 

من الرأس لا جزأ أن يمسحا عن مسح الرأس، وهذا لا يقوله أحد، ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون 

 (3).وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضوا يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره( لهما ماء جديدا

باشد! زیرا تمام روایاتی که در این مورد رس یده، همگی )مسح دو گوش نه واجب است و نه این که این دو از جمل سر می

و گوش از جمل سر بود تراش یدن موی آ ن دو در حج و اگر د ،ایمها را در غیر این محل ثابت کردهباش ند و فساد آ نمیضعیف 

کرد، در و نیز اگر دو گوش از سر بود مسح آ ن دو به جای مسح سر کفایت می ،دهیدلازم بود در حالی که شما به آ ن فتوا نمی

مسح آ ن دو از شود: اگر دو گوش جزء سر است، چرا برای ها گفته میو  نیز به آ ن ،حالی که هیچ کس به آ ن فتوا نداده است

اید که برای مسح بعضی از یک عضو از آ ب جدید اس تفاده شود غیر از آ بی که بقیه آ ن هکنید؟ کجا دیدآ ب جدید اس تفاده می

 .عضو با آ ن مسح شده است؟(

 

                                                           
 64مریم  - 1
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)قد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: )انه مسح برأسه مرة(  والعمل على هذا گوید: ترمذی می

أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد، وسفيان الثوري، عند أكثر 

  (1).وابن المبارك، والشافعي، واحمد، وإسحاق، رأوا مسح الرأس مرة واحدة(

کرد( در نزد بیشتر و با وجهیی دیگر روایت شده، از پیامبر صلی الله علیه وسلم: )که ایشان یک مرتبه بر سرش مسح می)

و بعد از آ نان همکنون پابرجاست. و جعفر ابن محمد به بوده ای در زمان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم علما انجام همچین نحوه

ثوری، و ابن المبارک، و شافعی، و احمد، و اسحاق، روایت کردند که مسح سر یک مرتبه ال این نحوه قائل است، و سفیان 

  .(باشدمی

 

از جعفر ابن محمد ) (2).)سالت جعفر بن محمد عن مسح الرأس: أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله(گوید:  سفیان ابن عیینه می

 .فرمود: بخدا سوگند آ ری(ردم، آ یا یک مرتبه کافیست؟ کدر مورد مسح سر سؤال 

 

دیدم رسول خدا صلی الله ) (3).)رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة(: گویدمی بن عفاناعثمان 

 .گرفت و سرش را یک مرتبه مسح کرد(علیه وسلم وضو می

 

رسول الله )همانا   (4).وسلم مسح رأسه مرة()أن رسول الله صلى الله عليه  کند که فرمودند:نقل می از ابو حیه، از علی

 .صلی الله علیه وسلم یک مرتبه سرش را مسح کرد(

 

دیدم رسول خدا صلی الله ) (5).)رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة(وع گفت: ا کاز سلمه ابن 

 .د(نمو گرفت و سرش را یک مرتبه مسح علیه وسلم وضو می

  

                                                           
 باشد"باب:  "آ نچه در خصوص مسح سر آ مده که یک مرتبه می ۲۶ص ۱سنن الترمذي ج - 1

 ۲۶ص ۱سنن الترمذي ج - 2

 ۱۵۰ص ۱سنن ابن ماجة ج - 3

 ۱۵۰ص ۱سنن ابن ماجة ج - 4
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 مسح پاهاپنجم : 
 

 إلى الأصابع رؤوس من القدمين يجب: مسحو: الرجلين سح: مالخامس الفرض) فرمودند:  س ید احمد الحسن

 على مسح المسح، موضع بعض قطع وإذا ترتيب، الرجلين بين وليس منكوساً، ويجوز القدمين قبتا وهما الكعبين،

 من حائل، على يجوز ولا القدم، بشرة على ويجب: المسحالقدم.  على المسح سقط الكعب، من قطع ولو بقي، ما

 على ماسح الكف من جزء كل يكون أن يجب ولا القدرة مع قدمه على كلها بكفه يمسح أن ويجب غيره، أو خف

 (1).القدم( على الكف تمر أن بل القدم،

 

مفصل یا همان قوزک پا، مسح پا به صورت واجب در آ ن مسح روی پاها است از آ غاز انگش تان تا برجس تگی های ترجمه/ )

بر عکس جایز است. و ترتیب میان آ نها لازم نیست. و اگر قسمتی از موضع مسح قطع شود باید باقى مانده آ ن مسح گردد، ولی 

اگر پا از مفصل قطع شده باشد مسح آ ن ساقط است. واجب در مسح این است که نباید میان دست و پوست پا مانعی باشد، 

بر کفش و جوراب و شبیه آ نها جایز نیست. واجب است در حد امکان که مسح با همه کف دست باشد بگونه ای که  مسح

کف دست بر تمام محل مسح پا بگذرد. واجب نیست که تمام اعضای کف دست بر روی محل مسح قرار گیرند بلکه به صورت 

  پایان سخن ایشان .(گذر مسح انجام شود

  

                                                           
 ۱۶ص ۱شائع الاسلام ج - 1
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 ش یعهنزد اهل 

 

قال سألته: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع   عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا

كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه 

  (1).(لا إلا بكفه هكذا؟ فقال:

کیفیت آ ن چگونه  نمودمگوید؛ در مورد نحوهی مسح پا از ایشان سوال   از احمد ابن محمد بن ابو نصر، از امام رضا

کف دستشان را روی انگش تان  پا قرار دادند، پس آ ن را تا دو قوزک پا در سمت ساق پا مسح نمودند،    باشد؟ ایشانمی

خیر  انجام دهد؟ فرمودند: به ایشان عرض کردم؛ فدایت شوم اگر مردی جهت مسح، با دو انگشت دستش اکتفاء کرده و اینگونه

  .(فقط با کف

 

ای که از ش یوهه کرد بدر منٰی دیدار کرد که بر ظاهر پاهایش مسح می از یونس گفت: خبر داد مرا آ نکه با ابو الحسن

الامر في مسح الرجلين موسع من شاء : )و فرمودمسح نمود ها بسوی برآ مدگی پا ها و از قوزکبرآ مدگی پا بسوی قوزک

 (2).(مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إن شاء الله مسح

در مورد مسح پاها آ مر مخیّر است آ ن که خواهد بسوی جلو مسح کند و آ ن که خواهد بسوی عقب مسح کند، همانا آ ن )

 .(شاءاللهباشد انهای مخیر میاز فرمان

 

إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، :   عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله

  (3).(لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه قلت: وكيف ذاك؟ قال:

 در گذرد،می عمرش از سال هفتاد یا شصت كه باشد شخصی: فرمود كه كندی م  قلنق صاد امام محمد ابن مروان، از

را  نموده آ ن مسح به امر خداوند آ نچه یراز  :دفرمو  چگونه؟ :كردم رضع. الهیی نیست درگاه قبول نمازهایش از یك هیچ كه حالی

 .(شویدمی

 

إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء، لأنه يغسل ما أمر الله )فرمودند:  امام صادق

فرماندار خدایش نیست، زیرا آ نچه خدا آ مر به مسح آ ن پرس تد، و در نحوه وضو مردی چهل سال خدایش را می) (4).(بمسحه

 .(شویدکرده را می

 

                                                           
 باب: "مسح سر و پاها" ۲۲ص ۳الکافي ج - 1

 ۲۲ص ۳الکافي ج - 2

 ۲۳ص ۳الکافي ج - 3

 ۴۲۲ص ۱وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 4
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إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان  يقول:  عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله

 (1).(تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك فقال له رجل: وما حده؟ قال:أبي يقول: إنما يتلدد، 

د: برای وضو حدی مقرر شده است دنفرمو   پدرم امام باقر فرمود:می از داود ابن فرقد، گفت: شنیدم امام صادق

 پرس ید: حد مقرر وضو  در این موقع یک نفر از امام آ ن تجاوز نماید اجر و پاداشی نخواهد داشت، ر  و اگر کسی از حد مقر 

 .(نماییحد وضو آ ن است که یک نوبت صورت و دس تها را بشویی و یک نوبت سر و پاها را مسح  ؟ فرمود:چگونه است

 

قال: وذكر المسح فقال:  الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس،قال:   عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله

 (2).(القدمين وابدأ بالشق الأيمنامسح على مقدم رأسك وامسح على 

گفت: و یادی از  ها نه جزء صورت و نه جزء سر هستند،گوش :فرمود كه كندنقل می صادق  امام محمد ابن مسلم، از

 شوع خود راست پای از را مسح كه شكل بدین پای خود دو بر ، وخود مقدمۀ سر بر كن مسح ترتیب با مسح کرد و فرمود:

 .(نمایی

 

هو الذي نزل به )فرمود:  نمودیم؟ سؤال پا دو بر سحدرباره م  امام باقر  سالم و غالب بن هذیل، گفت: ازاز 

 .(بدان نازل شد جبرئیل كه استفرمانی  این،) (3).(جبرئيل

 

 

 نزد اهل سنت

 

ْسَحُوا ْإلَِىْال مَرَافِقِْوَْام  ْوَْأيَ دِيکَُم  سِلوُاْوُجُوهَکُم  ْإلَِىْال کَع بَي نفاَغ  جُلکَُم  ْوَْأرَ    برُِءُوسِکُم 

 هایتان را تا آ رنج، و مسح کنید بر سرتان و پاها را تا دو برآ مدگی روی پا{تان را بشویید و دست}صورت

 

 باش ند. بدلیل قرائتشان قائل به شستن پاها می اهل سنت

، و همیشه باعث شده که سازدمی ی کلام را از موضع آ ن دورو رش ته شودلازم میتعمق در نحو سطرهای بیشتری جهت 

 خواننده، از خواندن دیگر مطالب پرهیز کند. 

، بلکه دوری از اصل دین آ یدبدست نمینحو  در با بحثحقیقت  مسلما  شود، بدرس تی که دین خدا با نحوه و قیاس پابرجا نمی

در هر زمان  الهیی یکند، فرس تاده  خدا و خلیفههد و آ ن را پابرجا میدکه به دین خدا جلوه  محمدی می . آ ن کسیسازدیممکن مرا 

 ست.خلق  خداوند تعالیی درخش ندگی به وجود او در هر زمان مایهو ایشان اصل دین،  باشد.می

                                                           
 ۱۷ص ۳الکافي ج - 1

 ۲۲ص ۳الکافي ج - 2

 ۲۵۹ص ۱وسائل الش یعة )ال سلامیة( ج - 3
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 (1)کنند!خوانند و به همین نحو حکم را بر شستن پا معکوس می" می"ارجلکم" را با فتح و عطف بر "ایدیکم عبارت: اهل سنت،   

دست ما رس یده بدین ه ب  ی پیامبرصحابهاخباری که توسط قرائت صحیح  این آ یه که امروز در مذهب ش یعه، و از 

 باشد.باشد. و حکم پاها همان حکم  بر مسح سر می"ارجلکم " عطف بر "رءوسکم" می  :شح است که

 

)رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ويقول لولا إني رأيت رسول : كندمی ز ابن عبد خیر، از پدرش نقلا

 (2).الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق(

دیدم که گوید: اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم را نمینمود، و می مسح را پایش دو هر روی كه دیدم را البط ابی بن علی(

 .بود(برداش تم که باطنشان سزاوارتر میکرد، گمان میبر ظاهر آ نان مسح می

 

القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى كنت أرى ان باطن )علی فرمود:  خیر، از عبداز ابن  ،از ابو اسحاق آ عمش،از 

 (3).رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما(

 مسح را دو آ ن ظاهر كه دیدم را خدا رسول كه این تا دانس تممی دو آ ن ظاهر از مسح به سزاوارتر را پا دو هر باطن من)

 .نمود(می

 

گرانقدر  خود  سخن این . با(که باطن پاها سزاوارتر از روی آ نان است برداش تمگمان می)گوید: هنگامی که می   امام علی

اند که شود پس دین خدا صاحبی دارد که او اصل دین است و دیگران موظفکه دین خدا با قیاس پابرجا نمی آ موزدبه ما می

 مقابل اصل دین فرماندار باش ند.

 

الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة يقول صلى علي الظهر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس عبد 

حتى حضرت العصر ثم أتى بكوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه ثم قام فشرب 

الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي فضل الماء وهو قائم وقال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رسول 

 (4).فعلت وقال: هذا وضوء من لم يحدث(

 برآ وردن مشغول گاهآ ن خواند، رحبه در را ظهر علی نماز ت:گف كه كندمی نقل سبره بن نزال از خود، س ند به داود ابو

 دو و صورت و برداش ته آ ب مش تی از كردند، حاظرمحضر ایشان  آ ب ای ازكوزهد. سپس ش عصر وقت تا شد مردم حوائج

گاه ایشان ایس تاد و فرمود: کرد سپس برخواست و مقداری از آ ب را نوش ید و آ ن مسح را پایش و سر سپس شست، را دستش

                                                           
جامع البیان ابن جریر  - ۱۶ص ۲تفسیر البغوي ج - ۲۵ص ۲دقائق التفسیر ابن تیمیة ج - ۲۶ص ۲تفسیر ابن كثیر ج - ۱۸ص ۲القدیر محمد الشوکاني ج فتح - 1

 ۱۷۱ص ۶الطبري ج

 ۲۶ص ۱مس ند الحمیدي ج - 2

 ۱۲۴ص ۱مس ند احمد ج - 3

 ۱۳۹ص ۱احمد جمس ند  - ۸۵ص ۱سنن النسائي ج - ۲۲ص طیالسي داود ابي مس ند - 4
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 این و گرفت وضو گونه صلی الله علیه وسلم این خدا رسول كه دیدم اند و خوش ندارند بنوش ند. و منمردمی، اکنون برخواس ته

 .است( نكرده وارد بدعت دین در كه كسی است وضوی

 

)رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بالماء على لحيته  که گفت: كندمی قلن پدرش از  تمیماز عباد ابن 

 .كرد( مسح را خود یپا دو هر و و بر ریش  گرفت وضو كه دیدم را صلی الله علیه وسلم خدا سول) (1).ورجليه(

 

ْإلَِىْال مَرَافِقِْوَْا قوله:عن قتادة،  ْأيَ دِيکَُم  ْوَ سِلوُاْوُجُوهَکُم  ْفاَغ  ْإلَِىْالصَّلَةِ تمُ  ْقمُ  ْإذِاَ ْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُا سَحُواْياَ م 

ْإلَِىْال کَع بَي ن جُلکَُم  ْوَْأرَ    (2).افترض الله غسلتين ومسحتين( بِرُءُوسِکُم 

اید! هنگامی که برای نماز برخواستید، صورت و دس تها را تا آ رنج بشویید! }ای کسانی که ایمان آ ورده خداوند:قتاده گوید: فرموده  

 .خداوند دو شستن و دو مسح را مقرر کرده(و مسح کنید بر سرتان و پاها را تا دو برآ مدگی روی پا{ 

 

 .كردن( مسح دو و شستن دو از است عبارت وضو) (3).)الوضوء مسحتان وغسلتان( :گویدمی عباس ابن

 

ار دارند در صر مردم بر شستن ا) (4).)يأبى الناس إلا الغسل ونجد في كتاب الله المسح علی القدمين(گوید: ابن عباس می

 .حالی که در کتاب خدا، بر پاها حکم مسح مقرر شده(

 

رى إن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم )إنما هو المسح على القدمين ألا تکند: شعبی نقل می علیه از داود ازابن 

  (5).وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم(

بینی هر عضوی از بدن که شستن آ ن مقرر بود، تیمم بر او لازم شد. و هر عضوی بدرس تی که پاها باید مسح شوند، مگر نمی)

 .که مسح بر او مقرر بود، تیمم بر او ساقط شد(

 

 .آ نچه شستن آ ن مقرر بود تیمم بر او مقرر گردید() (6).أمر بالتيمم فيما أمر به بالغسل() کند:شعبی نقل میمغیره از 

 

 مسح را خود پای دو هر كه هنگامی انس) )7(.)كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما(: كندمی نقل حمید ازاز ابن علیه 

 .نمود(می مرطوب را اآ نه كردمی

                                                           
 ۴۲۹ص ۹كنز العمال ج - 1

 ۱۶۷ص ۶جامع البیان ج - 2

 ۱۹ص ۱المصنف عبد الرزاق الصنعاني ج - 3

 ۳۸ص ۱المصنف عبد الرزاق الصنعاني ج - 4

 کند.باب: "مسح بر پاها" و اخبار متعددی را یاد می - ۳۰ص ۱ابن آ بي شیبة ج المصنف - 5

 ۱۷۶ص ۶جامع البیان ج - 6

 ۳۰ص ۱ابن آ بي شیبة ج المصنف - 7
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عکرمه را دیدم که بر پاهایش مسح )  (1).رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقول به((کند: ابن علیه، از ایوب نقل می

 .کرد(کرد و به انجام این ش یوه آ مر میمی

 

 (. است)ترتیبات وضو دو شستن و دو مسح ( 2).)غسلتان ومسحتان(کند: عمر بن دینار از عکرمه نقل می

 

 فرمان  مسح بر پاها توسط جبرئیل نازل شد(.) (3).)نزل جبرائيل بالمسح على القدمين( کند:زبید الیمانی، از شعبی نقل می

 

 قرآ ن به مسح دس تور داده، و در سنت شستن رواج شده(.) (4).)نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل(انس گوید: 

 

 آ نچه بلكه نیست، شستن پا دو هر در )وظیفه (5).)ليس على الرجلين غسل، إنما نزل فيهما المسح(گوید: می عكرمه

 است(. مسح شده نازل

 

 )بر سر و پاهایت مسح کن(. (6).)امسح على رأسك وقدميك(کند که فرمودند: جابر، از ابو جعفر نقل می

  

                                                           
 ۳۰ص ۱ابن آ بي شیبة ج المصنف- 1

  ۳۰ص ۱المصنف ابن ابي شیبة ج - 2

 ۳۰ص ۱المصنف ابن آ بي شیبة ج - 3

 ۱۷۵ص ۶جامع البیان ج - 4

 ۱۷۵ص ۶جامع البیان ج - 5

 ۱۷۵ص ۶جامع البیان ج - 6
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 مسح  حلقوی  پا

 

یمانیون با ش یوه  مسح پای اهل ش یعه فرقى ندارد، مگر از باب اس تحباب و سنت نبوی هست که یمانیون ش یوه مسح پای 

 . دهندانجام می مسح پا را به ش یوه  حلقوی به شكل زیر

 

 

 
 

 

 ...مسح به ش یوه  حلقوی، یا خلخالی، یا النگو مانند

 . نیست مسح با این ش یوه در شایع احدی غیر از س ید احمد الحسن 

کنند، مسلما  که منظور از مؤمنان در آ خرالزمان یعنی انصار در کلام آ ل محمد آ مده که مؤمنان در آ خرالزمان به این ش یوه عمل می

 (1)هستند.  امام مهدی

  

                                                           
کند، وقتی كه خروج ترند مبعوث می: خداوند متعال، قائم آ ل محمدّ را به همراه جماعتی كه در نظر مردم از سرمه نرمکندنقل می بن ابراهیم جریرى از پدرشاسفیان  - 1

منان بدانید كه مؤ كند، ها فتح مىبینند، ولی خداوند از مشرق تا مغرب زمین را براى آ ندست وپا مىها را گروهى بیكنند، چراكه آ نها گریه مىكنند، مردم براى آ ن

 779غیبت طوسی  .و بدانید كه بهترین جهاد در آ خر الزمان است( ها هستندواقعى آ ن
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 اخواننا.وددت أنا قد رأينا )کند که فرمودند: یاد می  ش یخ علی کورانی در کتابش: عصر ظهور، روایتی از رسول خدا

فقالوا: کيف تعرف من لم يأت بعد  أنتم اصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد.قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: 

قالوا:  أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ من أمتك يا رسول الله؟ فقال:

  (3).(من الوضوء أنا فرطهم علی الحوض... (2)محجلين (1)يأتون غراً فإنهم  بلي يا رسول الله، قال:

 

صحابه عرض کردند: آ ی رسول الله! آ یا ما برادران شما نیستیم؟  دیدیم.دوست داش تم که برادرانمان را میفرمودند: ) رسول الله 

صحابه گفتند: آ ی رسول الله! کسانی را از آ متت که  اند.شما یاران من هستید؛ برادران ما کسانی هستند که تا کنون نیامده فرمود:

هایی داش ته باشد که پیشانی و اگر شخصی در میان آ س بهای بس یار س یاه، آ سب ش ناسی؟ فرمود:اند، چگونه میتا کنون نیامده

بر آ ثار وضو فرمود:  صحابه گفتند: بلی یا رسول الله. حضرت  ش ناسد؟هایش را نمیبدست وپای آ نها سفید باشد، آ یا اس

 (.شوند. و من ساقى آ نها بر حوض هس تم، فرا خوانده مینمایان است خلخال مانند بر پاهایشان د وفیس  رخسارشان

 

السلام عليک )روایت شده است بدین شح است؛  ق که از امام صاد کتاب مفاتیح الجنان زیارت امیر المؤمنین

دین و پیشوای سپید  ؤمنان و یعسوبم سلام بر تو آ ی آ میر) (4).(قائد الغر المحجلينيا أمير المؤمنين ويعسوب الدين و

 (.رویان  خلخال بپای

                                                           
)والغرة، با ضمه: بياض في الجبهة، وفي الصحاح: في جبهة الفرس، فرس أغر وغراء، وقيل: الأغر من الخيل الذي غرته گوید: ابن منظور می - 1

و گویند: اسب سپید  -یعنی سپید رو-: در پیشانی  اسب، اسب  آ غر و غراء، آ مده سفیدی در پیشانی، و در صحاح"غر" به شكل سکون: )و  أكبر من الدرهم(.

 ۱۴ص ۵ابن منظور ج-لسان العرب  .از سکه  درهم بزرگتر باشد( فید رخسارشس لکّۀ روی یعنی اس بی که 

مرد سپید روی: آ نکه کردارش سخاوتمندگونه  )و الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم غر(.)ورجل أغر: كريم الأفعال واضحها، وهو على المثل. ورجل أغر  -

 ۱۴ص ۵ابن منظور ج-لسان العرب . و از قومی سپید رویان باشد( استاش سفید مردی سپید رو اگر چهرهطوری که میان مردم الگو باشد. و و آ شکار باشد، 

محجلون من آثار الوضوء، الغر: جمع الأغر من الغرة بياض الوجه، يريد بياض وجوههم الوضوء يوم : )وفي الحديث: غر گویدنیز میابن منظور  -

رو، یعنی سفیدی  چهره. مراد از آ ن یعنی  ی  سپید -)و در حدیث: سپید رویان که آ ثار وضو بر مچ پاهایشان خلخالی مانند نمایان است، جمع؛ سپید رویان القيامة(.

 ۱۵ص ۵ابن منظور ج-لسان العرب . شود(رخسارشان در روز قیامت می آ ثار وضو، باعث سفیدی  

گوید: و از خلخال مشغول می)آ زهری  )قال الأزهري: وأخذ تحجيل الخيل من الحجل وهو حلقة القيد جعل ذلك البياض في قوائمها بمنزلة القيود(. - 2

 ۱۱ابن منظور ج-لسان العرب . دانند(پای اسب است را به منزلت حلقه  بند می نگ سفیدی که در مچر باشد، پس آ ن خلخال بندی اسب شدند، و آ ن حلقه  بند می

 ۱۴۶ص

رتفع البياض في قوائمه في موضع القيد ويجاوز الأرساغ )في الحديث في صفة الخيل: الأقرح المحجل، قال ابن الأثير: هو الذي يگوید: میابن منظور  -

در حدیث در توصیف اسب: سپید روی  خلخالی، ابن اثیر گفت: آ ن اس بی است که )  .ولا يجاوز الركبتين لأنها مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود(

کند چرا که آ ن موضع قرار دادن حلقه  تجاوز نمی  پاآ رنج  مچ پا تجاوز کرده و از آ رنج ساق  هایش رس یده، به جای موضع حلقه  بند رس یده که از سفیدی  پاهایش به قدم

 ۱۴۴ص ۱۱ابن منظور ج-لسان العرب . های بند است(ها و حلقه  باشد، و آ ن خلخالبند می

ثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين )ومنه الحديث: أمتي الغر المحجلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أ -

: آ مت من سپید رویان  خلخال بپای، یعنی سفیدی  ( للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه(. موضع وضو از ناحیه  دست  و از آ ن حدیث 

ابن -ان العرب ـو دست و پاهای اسب قرار دارد(. لس هها و پاها برای انسان از آ ن سفیدی که در چهر و صورت و پاها، اس تعاری  آ ثار وضو در صورت و دست

 ۱۴۴ص ۱۱منظور ج

 ، به نقل از صحیح مسلم نیسابوری ۲۱۸چاپ هفدهم ص -عصر الظهور - 3

  لجنان زیارت آ میر المؤمنینکتاب مفاتیح ا - 4
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أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه عني، )فرمودند: در قسمتی از خطبه  خود  از اصبغ بن نباته گفت: آ میرالمؤمنین 

فإن الفراق قريب، أنا إمام البرية، ووصي خير الخليقة، وزوج سيدة نساء هذه الأمة، وأبو العترة الطاهرة والأئمة 

وقائد الهادية، أنا أخو رسول الله، ووصيه، ووليه، ووزيره، وصاحبه، وصفيه، وحبيبه، وخليله، أنا أمير المؤمنين، 

، وسيد الوصيين، حربي حرب الله، وسلمي سلم الله، وطاعتي طاعة الله وولايتي ولاية الله، وشيعتي الغر المحجلين

أن الناكثين   أولياء الله، وأنصاري أنصار الله. والذي خلقني ولم أك شيئا، لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد

 (1).(ي، وقد خاب من افترىوالقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي الأم

ای مردم، سخن مرا بش نوید و در آ ن تعقل کنید که زمان جدایی نزدیک است ،منم امام مردم، و وصّی بهترین خلیفه و همسر )

و وزیر  ،و ولّی او ،وصّی او، و  باشم. منم برادر رسول خدا یمبرترین زنان امّت و پدر عترت طاهره و پدر آ ئمه  هدایتگر 

هس تم.  ء، و آ قای اوصیاپیشوای سپید رویان  خلخال بپایدوست او، منم امیرالمؤمنین و  و ،و حبیب او ،او ۀو انتخب شد ،او

جنگ من جنگ خدا و صلح من صلح خدا و اطاعت از من اطاعت از خدا و ولایت من ولایت خدا است. ش یعیان من اولیای 

دانند می ی نبودم، حافظان اصحاب محمد خدا و انصار من انصار خدا هستند. قسم به خداوندی که مرا آ فرید در حالی که چیز

 .(که ناکثین و قاسطین و مارقین بر زبان نبی امّی ملعون هستند، و ناامید است هر که افترا ببندد

 

ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الناس عن إبله، وقالوا: ) فرمودند: خدارسول 

 (2).(...غرا محجلين من آثار الوضوءيا رسول الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم غيركم تردون علي 

گونه که یک مرد شتربان شترهای مردم را از کنم همانآ مت من بر حوض گرد خواهند آ مد و من مردم را از آ ن دور می)

ش ناس ید؟ فرمودند: آ ری شما دارای کند، پس به ایشان عرض شد: آ ی رسول خدا آ یا ]آ ن هنگام[ ما را میشترهای خود دور می

سپید رویانی که آ ثار وضوء خلخالی مانند بر پاهایتان باش ند، بسوی من  دارا نمیهای غیر شماای هستید که هیچ یک از آ متنشانه

 (.گردید...، بازمینمایان است

 

"از آ ثار وضو" سپید روی و خلخال بپای هستند.  آ نان کند کهاین روایت در توصیف این مؤمنان  گرانقدر دقیقا  صراحت می

 ید:و به همین توصیف در روایت بعدی، ملاحظه کن 

 

خداوند در روز ) (3).(من آثار الوضوءيحشر الله أمتي يوم القيامة بين الأمم غرا محجلين )فرمودند:  رسول الله 

 (.کندها محشور میدر پاهایشان همانند خلخال نمایان است را از میان آ مت آ ثار وضوقیامت آ مت من، که رو سفیدان و 

 

 

                                                           
 ۷۰۳-7٠2آ مالي الصدوق: ص - 1

 ۱۳۱ص ۱۲شح اصول الکافی ج - 2

 ۳۵۷ص ۱مس تدرک الوسائل ج - 3
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 نیز آ مده اهل سنت وهمانند این اخبار، در کتب

 

)إني سمعت از ابوهریره گفت:  به نقل "باب فضیلت وضو و غُر محجّلین از آ ثار وضو". از نعیم - ۴۳ص ۱صحیح البخاري ج

أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان  النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن

 . يطيل غرته فليفعل(

فرمود: امتم در روز قیامت، از آ ثار وضو سپید رو و پاهایشان خلخالی مانند، فرا )شنیدم که نبی خدا صلی الله علیه وسلم می

 (. (1)ا بیشتر کند انجام دهدشوند. پس کسی که قادر باشد شستن  روی  خود ر خوانده می

 

 "باب اس تحباب بیشتر کردن  شستن غُره و تحجیل در وضو". ۱۵۰ص ۱و در کتاب صحیح مسلم ج

عن أبي هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله 

إخواننا. قالوا: أو لسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم  أصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بكم لاحقون، وددت انا قد رأينا 

بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 

 . يأتون غرا محجلين من الوضوء...(خيل دهم بهم الا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم 

گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبرس تان آ مد وفرمود: سلام بر شما ای ساکنان مؤمن این از ابوهریره نقل است که می

 دیدیم.شویم. سپس حضرت فرمود: دوست داش تم که برادرانمان را میسرزمین، ما هم به خواست الهیی بزودی به شما ملحق می

صحابه عرض کردند: آ ی رسول خدا! آ یا ما برادران شما نیستیم؟ فرمود: شما یاران من هستید، برادران ما کسانی هستند که تا کنون 

ش ناسی؟ فرمود: اگر شخصی در میان اند، چگونه میاند. صحابه گفتند: آ ی رسول خدا! کسانی را از آ متت که تا کنون نیامدهنیامده

ش ناسد؟ صحابه هایش را نمیهایی داش ته باشد که پیشانی و دست وپای آ نها سفید باشد، آ یا آ سبآ سب های بس یار س یاه،آ سب

پاهایشان  رخسارشان را سفید و برر وضو ثاآ   که شوند،فرا خوانده می گفتند: بلی آ ی رسول خدا. حضرت فرمود: آ نان روز قیامت

 ...(.نمایان است خلخال مانند

  

                                                           
کسی که کند، و نعیم در آ خر روایت درباره   این عبارت: "پس گوید: )این روایت را امام احمد از نعیم روایت میمی ۲۰۸ص ۱ابن حجر در کتاب: فتح الباری ج - 1

 ی پیامبر است! یا قول  ابو هریره!(. گوید: نفهمیدم که این فرمودهقادر باشد آ ن را بیشتر کند" می

ای روایت کرده باش ند، و نه از کسی که از ابو هریره نقل کرده باشد، یابم که مثل همچین جملگوید: از اصحاب پیامبر که ده تن هستند درنمیو ابن حجر در ادامه می -

 گر همین یک روایت که نعیم روایت کرده است. والله اعلم. و علما درباره  بیشتر کردن آ ن و مقدار مس تحب اختلاف نظر کردند(.م
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 لزومت اذان و اقامه
 

 والجامع، للمنفرد وقضاء، أداء)وهما واجبان في الصلوات الخمس المفروضة فرمودند:   س ید احمد الحسن یمانی

  (1).(والمغرب الغداة في وأشدهما فيه، يجهر فيما ويتأكدان .المرأة به تسر أن يشترط لكن .والمرأة للرجل

 

گانه، اداء و فرادا و جماعت و برای مرد و زن واجب است، به شطی که زن باید آ رام اذان و اقامه در نمازهای پنجترجمه/ )

  پایان سخن ایشان .(در صبح و مغرب استاذان و اقامه بجا آ ورد، و برای مرد اجهار لازم است و بیشترین تأ کید 

  

                                                           
 ۴۷ص ۱شائع الاسلام ج - 1
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 نزد اهل ش یعه

 

...ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد )فرمودند:   از معاویه ابن شیح از ابو عبد الله 

  (1).(فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة. ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة

 آ خر برداش ته و مشغول تشهد باشد، پس ایشان به ...اگر فردی موقعی به نماز جماعت رس ید که امام جماعت سر از سجده  ) 

قامه بر او واجب نیست. ولی اگر موقعی وارد شود که امام جماعت به سلام رس یده بود و سلام  نماز جماعت رس یده و آ ذان و ا 

قامه بر نماز گزار واجب می  (.شودگفته بود، پس آ ذان وا 

 

من صلى بأذان وإقامة صلاة خلفه صفان من الملائكة )فرمودند: کند که نقل می  صادق از مفضل ابن عمر، از امام

أقله ما بين المشرق والمغرب  قلت له: وكم مقدار كل صف؟ فقال:ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد، 

  (2).(وأكثره ما بين السماء والأرض

 تنها اقامه با را نماز که کسی و گزارند،می نماز وی پشت در فرش تگان از صف دو بخواند، اقامه و اذان با را نماز که کس هر)

 فرمود: صف چقدر است؟وسعت  هر به ایشان عرض کردم  خوانند،می نماز سرش پشت در فرش تگان از  صف یک بخواند

 .(و بیشترین آ ن به قدر میان آ سمان و زمین ومغرب ترینش به قدر میان مشرقکم

 

 

أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان و )  :مودندفر  فر ج ابو از زراره از

قامه و اذان با را شب اینکه اذان، یآ دا قل  آ   حد) (3).(إقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان  اذان با را روز و ا 

قامه و فتتاح ا  قامه نماز وقت دیگر در و ،کنی ا   .(کندمی بس نده آ ذان بدون ا 

 

الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب )فرمودند:   لله عبدا ابی از مهران ابن صفوان از

من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر 

  (4).(والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل

قامه و اذان مغرب و فجر طلوع در که بایستمی باشد، ومی مثنی اقامه و مثنی آ ذان)  نیز، سفر در و حال در باشد، ا 

قامه و شود،نمی شکس ته سفر در وقت حتی این در نماز چون  و کند،می کفایت آ خر عشاء و عصر و ظهر در آ ذان بدون ا 

قامه و آ ذان خواندن  (.است آ فظل نماز هایفرض تمام در ا 

                                                           
 ۴۰۸ص ۱من لایحضره الفقیه ج - 1

 ۳۳ثواب الاعمال  - 2

 ۶۲۳ص ۴وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 3

 ۶۲۳ص ۴)الاسلامیة( جوسائل الش یعة  - 4
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تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب  لا): ندفرمود  عبدالله بواز ا  س یابه ابن صباح از

 فجر طلوع و مغرب وقت در کردی ترک چنانچه نکن، ترک را آ ذان نماز اوقات تمام در) (1).(والفجر فإنه ليس فيهما تقصير

 .(شوندنمی شکس ته وقت این در نماز که چرا نکن، ترک

 

لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات )فرمودند:   از سماعه گوید: ابو عبد الله

اوقات با اقامه اکتفاء کن و  موقع طلوع فجر و مغرب نماز نخوان مگر با اقامه و اذان، و در دیگر) (2).(بالإقامة والأذان أفضل

 .(برتر است باشد بهمراه اذاناگر 

 

إن صليت جماعة لم ) :تنهایی کافیست؟ فرمودند، گفت: از ایشان پرس یدم: آ یا اذان به  از ابو بصیر از احدی از آ نان

اگر در نماز جماعت باشی ) (3).(يجز إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر

کند ، پس اقامه کفایت میو زمان تنگی داش تیانجام آ مری را خواهی قصد باشی و  اکند مگر با اذان و اقامه، و اگر فرادکفایت نمی

 .(مگر موقع طلوع فجر

 

إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الاذان على ضعفائهم تلك لحوم حرمها الله على النار ) فرمودند: رسول الله 

هایی که بدرس تی که آ ن گوشت. رنداس پمی ناتوان افرادی به را آ ن و کرده تحقیر را اذان که آ مد خواهد زمانی) (4).(لحوم المؤذنين

 .(های اذان گویان است، گوشتگش تهمحروم را افکنده شدن  آ ن در آ تش خداوند 

 

حسن ان فعلت وان لم ) :پرس یدم، آ یا زنان برای نماز خود اذان بگوید؟ فرمودند از عبد الله گوید: از ابو عبد الله 

اگر انجام دهد؛ کار نیکویی انجام داده ) ).(5) تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول اللهتفعل أجزأها أن تكبر وان 

 .(رسول الله که تنها تکبیر بگوید و شهادت دهد که لا اله الا الله و محمد ست کافیاست و اگر انجام ندهد، 

 

 (6).(إذا شهدت الشهادتين فحسبها): فرمودندپرس یدم، آ یا زنان باید اذان بگویند؟  از زراره گوید: از امام ابو جعفر 

 .(کنداگر شهادتین را بگوید کفایت می)

 

                                                           
 ۶۲۴ص ۴وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 1

 ۶۲۴ص ۴وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 2

 ۶۲۴ص ۴وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 3

 ۳۲مثل همین حدیث در کتاب: ثواب الاعمال ص  - ۳۴۰ص ۸كنز العمال ج - 4

 ۵۸ص ۲تهذیب الاحکام ج - 5

 ۵۸ص ۲تهذیب الاحکام ج - 6
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 نزد اهل سنت

 

 احفظها أشياء وذكر ومروهم وعلموهم فيهم فأقيموا أهليكم إلى ارجعوا )قال:   در صحیح البخاری از قول پیامبر

  (1).أكبركم( وليؤمكم أحدكم لكم فليؤذن الصلاة حضرت فإذا اصلى رأيتموني كما وصلوا احفظها لا أو

فرمودند: نزد اهل خود باز گردید و بهمراه آ نان به نماز برخیزید، و به آ نان یاد دهید، و چیزهایی را یاد کرد ممکن است بخاطرم )

نماز را بجا آ ورید، پس اگر موقع نماز خواندن  خوانمنماز میآ ورم و ممکن است بخاطر نیاورم، و فرمود: به آ ن ش یوه که مرا دیدید 

  .(باشدشد یکی از خودتان برایتان آ ذان گوید و بزرگتر  شما امامتان 

 

 الصلاة حضرت فإذا ومروهم وعلموهم فيهم فأقيموا أهليكم إلى )ارجعواآ مده:   در صحیح مسلم، از قول پیامبر

  (2).)أكبركم ليؤمكم ثم أحدكم لكم فليؤذن

)نزد اهل خود باز گردید و بهمراه آ نان به نماز برخیزید، و به آ نان یاد دهید، اگر موقع نماز فرا رس ید شخصی از میانتان آ ذان 

  .د(باشگوید سپس بزرگتر  شما امامتان 

 

 (3).وليؤمكم أكثركم قرآنا()فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم آ مده:   در کتاب: سنن النسائی، از قول پیامبر

  .د(باش)پس اگر موقع نماز فرا رس ید یکی از میانتان آ ذان گوید سپس داناترین شما در قرآ ن امامتان 

 

)اگر موقع  (4).)إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. وليؤمكما أكبركما(آ مده:   در کتاب: سنن ابن ماجه، از قول پیامبر

  .د(باشن آ ذان گوید سپس بزرگتر  شما امامتان نماز فرا رس ید شخصی از میانتا

 

)فالحق أن الأذان فرض على الكفاية، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية محمد ناصر آ لبانی در کتابش آ ورده: 

  (5).في "الفتاوي"(

 ۶۸ - ۶۷ص ۱الفتاوی ج)بدرس تی که آ ذان فرض است، و آ ن موضوعی است که ش یخ الاسلام ابن تیمیه آ ن را در کتاب: 

 .د(نمو بررسی و تصحیح  ۲۰ص ۴و ج

 

                                                           
 ۱۵۵ص ۱ج البخاری صحیح - 1

 ۱۳۴ص ۲ج مسلم صحیح - 2

 ۱۰ص ۲سنن النسائی ج - 3

 ۲۱۳ص ۱سنن ابن ماجة ج - 4

 ۱۴۴تمام المنة ص - 5
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: )قال أبوبكر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنه ابن منذر در کتاب: ال وسط آ ورده

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  -النبّيّ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  صَلهى -أمر بالأذان، وأمره على الفرض، وقد أمر النبّيّ  -صَلهى اللَّه أبا محذورة  -اللَّه

  (1).أن يؤذن بمكة، وأمر بلالاً بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان(

قامه بر هر جماعتی چه در محل اقامت  خود و چه بر مسافر واجب می باش ند. زیرا نبی خدا صلی الله )ابوبکر گفت: آ ذان و ا 

آ مر فرمود که در  هآ مر ایشان بر فریضه است. و همانا نبی خدا صلی الله علیه وسلم به ابو محذورعلیه وسلم آ مر به آ ذان فرمود، و 

 .کند(می صراحتآ مر فرمود، و همه این سخنان بر واجب بودن آ ذان  گفتن مکه آ ذان گوید، و همچنین بلال را به آ ذان

 

  (2).: أنا أنهى عن ذكر الله؟(عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب قال

گوید: از ابن عمر سؤال شد: آ یا آ ذان بر زنان واجب است؟ پس خشمگین شد و گفت: من از از وهب ابن کیسان، می

 فرموده  خدا نهیی کنم؟

 

ويقيم، )وقد ذكره الشوكاني في "السيل الجرار" ...بل لكل مصل عليه أن يؤذن محمد ناصر ال لبانی در کتابش آ ورده: 

لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال، لأنهن شقائق الرجال، والأمر 

  (3).لهم أمر لهن(

یاد کرد ...مسلما  هر نمازگزاری باید آ ذان گوید و آ قامه بجا آ ورد،  ۱۷۹ - ۱۶۹ص ۱در کتاب: السلیل الجرار ج )و شوکانی

قامه. سپس ظاهرا که زنان همانند در نماز جماعت باشد شنیدن آ ذان مؤذّن برایش کفایت میولکن کسی که  کند و به همچنین برای ا 

 .باشد(باش ند، زیرا که آ نان نظیر و مثال آ قایان هستند، پس فرمان  به مردها فرمان بر آ نان نیز میمردها می

  

                                                           
 نظرات مختلف دیگر علمای سنت نیز در همین صفحه جمع آ وری شده. - ۲۴ص ۳ال وسط ج - 1

 ۲۵۳ص ۱المصنف ابن ابي شیبة ج - 2

 ۱۴۴تمام المنة ص  - 3
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 کیفیت اذان
 

)كيفية الأذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، ويجوز تقديمه على الصبح لكن يجب فرمودند:   س ید احمد الحسن

إعادته بعد طلوعه. وفصول الأذان هي: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد )أشهد أن لا اله إلا الله(، ثم بالرسالة )أشهد 

ولده حجج الله(، ثم بالهداية )أشهد أن المهدي والمهديين أن محمداً رسول الله(، ثم بالولاية )أشهد أن عليا والأئمة من 

من ولده حجج الله(، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. 

آخرها مرة كل فصل مرتان، والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في 

  (1).واحدة.  والترتيب شرط في صحة الآذان والإقامة(

 

شود هنگام صبح قبل از طلوع فجر اذان گفت ولی هنگام اذان بعد از وارد شدن در وقت باید خوانده شود. میترجمه / )

 طلوع باید دوباره تکرار شود.

لا الله(، بعد رسالت پیامبر )آ شهد اند از: چهار تكبیر )الله اكبر(، های اذان عبارتبخش له ا  شهادت به توحید )آ شهد آ ن لا ا 

آ ن محمدا رسول الله(، و بعد ولایت ائمه )آ شهد آ ن علیا  و ال ئمة من ولده حجج الله(، بعد به هدایت )آ شهد آ ن المهدي و المهدیین من 

علی خیر العمل(، و تكبیر )الله اکبر( و تهلیل )لا  ولده حجج الله(. سپس بگوید )حي علی الصلاة(، )حي علی الفلاح(، بعد )حي

 اله الا الله( که هر بخش دو بار باید تکرار شود.

لیل های آ خر یکی ساقط هاست به صورت دو بار دو بار به علاوه )قد قامت الصلاة( و از ته همین بخشنیز به ترتیب اقامه 

  پایان سخن ایشان .(می شود. و ترتیب شط اذان و اقامه است

  

                                                           
 ۴۷ص ۱ال سلام جشائع  - 1
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 شهادت: )آ شهد آ ن علیا  و ال ئمة من ولده حجج الله( یا )علیا  ولي الله(

 

گویند و در كل آ ن را لکن اهل سنت آ ن را در اذانشان نمیپابرجاست و سنت دارد.  ه امامیهشهادت علیا  ولی الله، نزد ش یع

و در آ خر بحث از کتب ش یعه  دیدن کرده کتب و تاریخ آ هل سنتقبول ندارند. لذا در مورد چگونگی  پدید آ مدن  این شهادت از 

 نیز چشم اندازی خواهیم نمود.

 

 ...آ هل سنت در کتباما 

س ند، )لا اله الا الله محمد رسول را بش نا  در آ غاز دعوت مبارک اسلام مردم موظف بودند که خدا و رسول خدا محمد

و اختلافی در این مورد نیست  (1)"است مرده جاهلانه یمرگ دیر بم و باشد نداش ته امام که کسیحدیث آ مده: "در الله( همچنین که 

عقیدتی. و آ ذان ، اسلام را گام بگام تکمیل کرد، هم احکام و مسائل شعی و هم مسائل   که خداوند بوس یل   رسولش محمد

 .نبود  شهادت به ولایت علی ،در کیفیت آ ذان آ ن هنگام ، وشدو در نماز واجب  ،در ابتدای دعوت اسلام سنت گرفت

 -ابتدای اسلام-در همان زمان مسلما   بودلازم می اگرچهکه  مطرح بود.ش بهه بعنوان اشکال و  از مردم و همین موضوع برای خیلی

 شد! اجرا می

که مردم چند سال این .شودخود تحلیل می ی  ودبخگام بگام باش یم، این موضوع بصورت اسلام  تکمیل شدن  ه ر متیقنّ باما، اگ

 . گردیداند، سپس شهادت به ولایت در آ ذان مشروع دعوت اسلام موظف به پذیرفتن ولایت علی شده بعد از آ غاز  

 

ی دو روایت گرانقدری را از دو صحابه 32ص مراغی المصری، از علمای آ هل سنت در كتابش "السلافة فی آ مر الخلافة"  

 کند. که عبارتند از:صالح روایت می

وقال: يا رسول الله إنّ أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة  الله صلي الله عليه واله وسلم)أن رجلا دخل علي رسول  

كذلك، أو نسيتم قولي في غدير : . قال رسول الّلَّ صلي الله عليه واله وسلمعليه السلام بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي

  .خم: من كنت مولاه فعلي مولاه(

آ مده و گفت: ای رسول خدا آ بو ذر در اذان بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت   )شخصی به نزد رسول خدا 

فراموش كردید كه: هركس كه من را فرمودند: همین است، آ یا کلام من را در روز غدیر خم  دهد، رسول خدا می علی 

 .مولای اویم پس علی مولای اوست؟(

 

                                                           
)رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی که امام  )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير امام مات ميتة جاهلية(: روایت میکند همعاوی - 1

 ۹۶ص ۴مس ند آ حمد جنداش ته باشد و بمیرد مرگی جاهلانه مرده است( 
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فقال: يا رسول الله إني سمعت  ، ل الله صلي الله عليه واله وسلم)دخل رجل علي رسو: وردهنیز آ   صفحه نو در هما

لم أسمع قبل ذلك، فقال صلي الله عليه واله وسلم: ما هو؟ قال: سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة،  أمراً 

  .، قال: صلي الله عليه واله وسلم سمعت خيرا( عليه السلامالشهادة بالولاية لعلي 

آ مد و عرض کرد: ای رسول خدا، چیزی را شنیدم كه تا كنون نشنیده بودم، رسول خدا  ه نزد رسول خدا )شخصی ب

  فرمودند: آ ن چه چیزی است؟ فرمودند: سلمان در اذان خویش بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت علی 

 .ای(دهد، پس حضرت فرمودند: نیک خبری را شنیدهمی

 

در کتاب: موسوعة الفقه  یشیراز : س ید محمد علیکنندمی، نقل (السلافة في آ مر الخلافة)از کتاب را این دو روایت  کسانی که

و س ید علي الحسیني المیلاني  . ۱۴۲. و اسماعیل ابن احمد الحسین المرعشي در کتاب: اجماعیات فقه الش یعة ص ۳۳۱ص ۱۹ج

 ۲۵در کتاب: الشهادة بالولایة في ال ذان ص

  اب "السلافة في آ مر الخلافة" تأ لیف: ش یخ عبد الله ابن مصطفی المراغي المصري. کت

 ای از این کتاب منتشر نشده. تابحال نسخه

)روى الشيخ عبد العظيم في كتابه السياسة الحسينية في مخطوط بالمكتبة نویسد: س ید محمد علی شیرازی در کتابش می 

بالسلافة في أمر الخلافة تأليف الشيخ عبد الله المراغي من أعلام السنة في القرن السابع الظاهرية بدمشق يسمى 

  (1).الهجري وفيه روايتان...(

ه ب  موجود استخانه ظاهریه در دمشق، کتابیکند: در کتاب)ش یخ عبد العظیم در کتابش: الس یاسة الحس ینیة، روایت می

باشد که در قرن هفتم بعد از هجرت از علمای آ هل سنت میایشان  ،خ عبد الله المراغیتأ لیف ش ی ،نام: السلافة في آ مر الخلافة

 کند.و دو روایت مذکور را یاد می ....(ت در کتابش آ مدهزیست. و دو روایمی

 

شوم، ینم  وارد شده از رسول الله  این خبر   لکن منکر  که به این کتاب دسترسی ندارم بنده بعنوان نویس نده، با وجود این

بحُِواْعَْ فرماید:خدای تعالی می مًاْبجَِهَالَةٍْفَتصُ  ْفتَبََيَّنوُاْأنَْتصُِيبوُاْقوَ  ْفاَسِقٌْبنِبَإٍَ ْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْإنِْجَاءَكُم  لَىْٰمَاْياَ

ْناَدِمِينَْ  یرو از دامبا تا كنید تحقیق و سیربر را شخبر ،آورد نیتاابر یخبر سقیفا گرا! نیماا هلا یا} .(2)فعَلَ تمُ 

نحو وارد دین هایی بنیز پند و  از آ ل محمد { شوید نپشیما دخو هدكر بر و سانیدر گزند و سیبآ را هیوگر هی،گاآنا

 (3).شده

                                                           
 ۳۳۱ص ۱۹موسوعة الفقه ج - 1

 ۲الحجرات - 2

نسبت دهد، چه بسا دارای چیزی از حق حدیثی را تکذیب نکنید گرچه مرجئی و یا قدری یا خارجی آ ن را به ما فرمودند:  از ابو بصیر از آ حدی از آ نان  - 3

 ۳۹۵ص ۲(. علل الشرائع جکنیدباشد و شما ندانید، با این حساب خداوند عزوجل را بر فوق عرشش تکذیب می

آ ن ممکن است از او آ ی جابر حدیث ما سخت و دشوار است، فروزنده و ملتهب كننده  مومنان، و سخت پذیر، که هر فرمودند:  از جابر ابن یزید، از ابو جعفر  -

کند، پس آ ی جابر اگر چیزی از آ مر ما بر تو وارد شد و قلب تو بر آ ن شود، آ مریست که هیچ فرش ته  مقرب و پیغمبر مرسل و مؤمن آ زموده آ ن را تحمل نمیسرپیچی 

و: این چگونه آ مد؟ و کجا بود وچگونه است؟ چون بخدا سوگند نرم گردید، خدا را شکر کن، و اگر از عمل به آ ن مردد بودی، پس آ ن را بر ما اهل بیت برگردان، و نگ

  ۲۰۸ص ۲(. بحار ال نوار جکه این شک به خداوند عظیم است
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که: تشریع  یاد آ وری کردیماس تدلال را در مقدمه  کتاب تر  . طریقۀ صحیح وشایس تهدو روایت بعنوان اس تدلال نیست ذکر این

قانون -ی خویش، قانونی ترک کرده بایست از جانب خداوند برگزیده شود و خدای تعالی جهت ش ناخت فرس تادهکننده می

ابتدای که در   را از وب سایت رسمی آ نصار امام مهدی)قانون ش ناخت حجت خدا( توانید این کتاب می -ش ناخت حجت خدا

  کنید.، دانلود قرار داردهمین کتاب 

 

ز چنانچه قائلی گوید: اهل ش یعه امامیه به خودی  خود عبارت )اشهد ان علیا  ولی الله( را به اذان اضافه کردند. پس، ااما 

آ مده که اضافه کردن  اخباری کتب اهل سنتدر  گوییم:نیز می -(1).اندفرموده  که امام موسی کاظم گونهآ ن- ،ی الزامزمینه

 ملاحظه شود: باشد! ز مییعنوانی در آ ذان جا

 

)أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما. فقال: الصلاة امام مالک در کتابش آ ورده: 

  (2).خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح(

)مؤذن نزد عمر ابن الخطاب آ مد تا فرا رس یدن وقت نماز صبح را به او اعلام كند عمر را دید كه به خواب فرو رفته، مؤذن 

پس عمر به او دس تور داد تا از این پس این عبارت را در اذان  -نماز بهتر از خواب استیعنی: -گفت: )الصلاة خیر من النوم( 

  .((3)صبح قرار دهد

 

)وعن أبي يوسف: لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته بش آ ورده: کتا حلبی در

حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يرحمك الله لاشتغال الأمراء بمصالح المسلمين أي ولهذا كان مؤذن عمر 

  (4).بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يفعله(

كه مؤذن بگوید: السلام علیك ايها ال میر و رحمة الله و برکاته، بینم اینگوید: اشکالی نمیشده است كه می )از ابو یوسف نقل

حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، الصلاة یرحمک الله. زیرا حاكمان مشغول مصالح مسلمانان هستند و به همین دلیل موذن عمر بن 

 .کرد(عبد العزیز چنین عمل می

 

)ذكر بعضهم أن في دولة بني بويه كانت الرافضة تقول بعد الحيعلتين حي على خير العمل فلما كانت گوید: حلبی می

دولة السلجوقية منعوا المؤذنين من ذلك وأمروا أن يقولوا في أذان الصبح بدل ذلك الصلاة خير من النوم مرتين وذلك 

  (5).في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة(

                                                           

 ۵۹ص ۸تهذیب ال حکام ج .(اندآ نان را ملزم سازید، به چیزی که خود را به آ ن ملزم ساختهفرمودند:  امام موسی کاظم  - 1

مام مالك ج -كتاب الموطأ   - 2  ۷۲ص ۱للا 

)الصلاة خیر من النوم، ما آ ن را قبول )الصلاة خير من النوم، ولا نقول بهذا أيضا، لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(. گوید: ابن حزم می - 3

 ۱۶۱ص ۳المحلی ج  .(آ یدنمیرسول خدا صلی الله علیه وسلم  ازحکم  آ ن نداریم ؛ زیرا 

 ۳۰۴ص ۲الحلبي ج -السیرة الحلبیة - 4

 ۴۰۵ص ۲الحلبي ج -السیرة الحلبیة - 5
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بعد از "حی علی الصلاة و حی علی الفلاح" حی علی خیر  (1)هایاد کردند که در دوران حکومت بنی بویه، رافضیها )بعضی

گفتند، پس در دوران حکومت سلجوقیه آ ذان گویان را از حی علی خیر العمل منع کردند، و فرمان دادند که بجای آ ن العمل می

 .در آ ذان صبح: الصلاة خیر من النوم، را دو مرتبه بگویند، این ماجرا در سال چهارصدو چهل و هشت بود(

 

پس بنابر این اشکالی ندارد که یک مؤمن در اذانش به ولایت علی ابن ابی طالب آ قرار کند و نداء سر دهد که: "اشهد آ ن 

ّ آ مر خلق تعیین شده استشهادت می-علیا  ولی الله"   تر! که رسول خداچه کلامی از این شیرین -دهم که علی بوس یل  خداوند ولی 

 سلام بر تو آ ی مولا آ میر  (2)لایت علی، و به دوس تی  با ایشان، و پیروی و اطاعت از ایشان.کرد، به ومدام سفارش می

   المؤمنین و سلامی به آ ل محمد

 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمد وسل من أرسلنا من ) گوید:می عبدالله ا سود از از

  (3).قال: قلت على ما بعثوا، قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب( بعثوا،قبلك من رسلنا على ما 

ای نزدم آ مد و گفت: ای محمد از فرس تادگان قبل از خودت بپرس رسول خدا صلی الله علیه وسلم، فرمود: ای عبدلله فرش ته) 

اند؟ پاسخ داد: بر ولایت تو و ولایت علی شدهاند؟ ایشان فرمود: پرس یدم به چه شطی فرس تاده كه به چه شطی فرس تاده شده

 .ابن ابی طالب(

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد )از انس گفت: 

آ سمان برده شدم دیدم بر عرش نوش ته رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: هنگام معراج وقتی به ) (4).رسول الله أيدته بعلي(

 (.شده بود كه لا ا له الا الله، محمد رسول الله، او را با علی پش تیبانی نمودم

 

)لو علم الناس متي سمّي عليٌّ أمير المؤمنين ما انكروا فضلهُ، سمّي أميراً وآدم بين الروح : میگوید حذیفه ابن الیمان

 (5)رب كْمنْبنيْآدمْمنْظهورهمْذري تهمْواشهدهمْعليْانفسهمْالستْبرب كموإذْأخذْ والجسد، قال الله عزوجل:

  (6).قالت الملائكة: بلي فقال تبارك وتعالی: أنا ربكّم ومحمد نبيكّم وعلي أميركم(

                                                           
کنند، پیامبر را بعنوان آ فرادی صالح و خلیفه  اسلام قبول ندارند و آ نان را رد می رَفضُْ. یعنی: امتناع از آ مری، یا رد کردن آ مری. چون ش یعیان بعضی از صحابه - 1

 شوند!ها خوانده میتوسط آ هل سنت رافضی

ً فقد أطاعني، ومن فرمودند:  از ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا  - 2 )من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياّ

  عصى علياًّ فقد عصاني(.
نافرمانی كرده است و آ ن كس كه علی را اطاعت كند، از من )آ ن كس كه از من اطاعت كند، خداوند را اطاعت كرده است و آ ن كس كه از من نافرمانی كند، خدا را 

 ۱۴۰ص ۳المس تدرك علی الصحیحین ج اطاعت كرده است و آ ن كس كه از علی نافرمانی كند، از من نافرمانی كرده است(.

 ۶۹معرفة علوم الحدیث الحافظ النیسابوري ص - 3

 ۱۷۴ص ۱الشفا بتعریف حقوق المصطفى ج - ۱۵۳ص ۴الدر المنثور ج - 4

 172الاعراف  - 5

 ۵۱۰۴حدیث  ۳۹۹ص ۳دیلمي ج -فردوس الاخبار - 6
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المؤمنین نامیده كردند، او زمانی امیر برتری  او را انکار نمینامیده شده است دانستند چه زمانی علی به امیرالمؤمنین اگر مردم می)

های ایشان }و هنگامی كه پروردگارت از فرزندان آ دم از پشت فرماید:شد كه حضرت آ دم بین روح و جسد بوده، خداوند می

گفتند: آ ری هس تی! پس باری  نسل ایشان را بیرون آ ورد و ایشان را شاهد بر خویش گرفت كه آ یا من پروردگار شما نیس تم؟{

 .پروردگار شمایم و محمد نبّی  شما و علی امیر  شما(تعالی فرمود: من 

 

عن علي قال: وجعت وجعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني في مكانه وقام يصلي وألقى علي طرف ثوبه، 

إلا ثم قال: قد برئت يا ابن أبي طالب لا بأس عليك ما سألت الله شيئا إلا سألت لك مثله ولا سألت الله عز وجل شيئا 

  (1).أعطانيه...(

از علی فرمود: به دردی دچار شدم و نزد نبی خدا صلی الله علیه وسلم مشرف شدم پس ایشان مرا بجای خویش نشاند و 

خورد، سپس فارق شد و فرمودند: آ ی فرزند ابو طالب همانا تو از درد رهایی نمازی بپا خواست، و گوشه  لباسش به تنم می

خویش هیچ چیز نخواس تم مگر آ نكه همانند آ ن را برای تو نیز خواس تم و هیچ چیزی از خدای عزوجل  یافتی، من از پروردگار

  .نخواس تم مگر اینکه به من عطا فرمود(

 

عن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: من امن بي وصدقني فليتول 

  (2).ولايتي وولايتي ولاية الله(علي بن أبي طالب فإن ولايته 

کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: هر كس به من ایمان آ ورده و مرا از محمد ابن عمار بن یاسر، از پدرش نقل می

تصدیق كرده است باید به ولایت علی بن ابو طالب گردن نهد چرا كه ولایت او ولایت من است و ولایت من ولایت خداوند 

 .ت(اس

 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنات 

عدن التي غرس فيها قضيبا ربي فليوال عليا ]من بعدي[، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من ولده من بعده، فإنهم عترتي، 

مكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله خلقوا من طينتي، ورزقوا فهما وعلما، وويل لل

  (3).شفاعتي(

کند که فرمودند: هر که دوست داشت به زندگى من زنده باشد از ابن عباس، از رسول خدا صلی الله علیه و آ له وسلم نقل می

پس ]بعد از من[ علی را و دوست او را و به مرگ من بمیرد و ساکن بهشت عدنی شود كه درخت آ ن را پروردگارم غرس نموده، 

دوست بدارد، و پیروان ایشان را نیز دوست بدارد، و به امامان بعد از او كه از نسل او هستند، اقتدا کند، زیرا ایشان عترت 

مت فضایلشان از ا اند و دانایی و علم روزیشان شده است. وای بر تکذیب کنندگان  باش ند، که از سرشت من خلق شدهمن می

 .من، خداوند شفاعت مرا به آ نان نرساند( ۀمن، و قطع کنندگان رابط

                                                           
 ۱۱۳ص ۱۳کنز العمال ج - ۱۱۰ص ۹مجمع الزوائد ج - 1
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  (1) .وسلم: )...إن عليا منى وأنا منه، وهو ولى كل مؤمن من بعدي(قال رسول الله صلى الله عليه 

 .باشد(ـ فرمود: )...همانا علی از من و من از علی هس تم و او ولّی  هر مؤمن بعد از من می سلمـ صلي الله علیه و  رسول خدا

 

 این نیز بعضی از روایات وارده شده در کتب ش یعه: و

: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنه لما   الإحتجاج: روي عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله

سبحان الله، غيروا  رأى على العرش لا إله إلا الله، محمد رسول الله أبو بكر الصديق، فقال: أسري برسول الله 

إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله قلت: نعم، قال: كل شئ حتى هذا؟ 

المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين،  علي أمير

ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله 

سول الله، علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل إسرافيل كتب عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله، محمد ر

على جبهته لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عزو جل جبرئيل كتب على جناحه لا 

كنافها لا إله إلا الله، إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أ

محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول 

الله علي أمير المؤمنين، ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤسها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير 

 عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين ولما خلق الله المؤمنين ولما خلق الله

عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه في القمر، فإذا 

  (2).(المؤمنين ولي الله قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير

عرض نمودم: فلان جماعت   ش یخ صدوق در کتاب الاحتجاج روایت کرده: قاسم ابن معاویه گوید: به امام جعفر صادق

به آ سمان برده شد، دید که بر روی عرش نوش ته شده بود: لا اله الا الله، محمد  كنند كه وقتی رسول خداروایتی نقل می

گفتم: آ ری. پس  س بحان الله، همه چیز را تغییر دادند حتی این را، فرمودند:  پس حضرت رسول الله، ابو بكر صدیق!

 علی امیر المؤمنین، و وقتی آ ب را آ فرید در خداوند وقتی عرش را آ فرید بر روی آ ن نوشت: لا اله الا الله محمد رسول الله فرمودند:

های آ ن نوشت: لا اله محل حركت آ ن نوشت: لا اله الا الله محمد رسو الله علی امیر المؤمنین، و وقتی خداوند كرسی را آ فرید بر پایه

الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و وقتی خداوند لوح را آ فرید در اونوشت: لا اله 

بر  هنگامی که ا سرافیل را آ فرید بر پیشانی آ ن نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و وقتی جبریل را آ فرید و

بر آ ن نوشت: لا اله الا الله محمد رسول  ها را آ فرینهایش نوشت: لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و وقتی آ سمانبال

های آ نان نوشت: لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. الله علی امیر المؤمنین. و وقتی زمین ها را آ فرید، بر روی طبقه

المؤمنین. و وقتی خورش ید را ها را آ فرید بر نک آ نها نوشت: لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر و وقتی خدای عزوجل کوه

                                                           
 ۲۹۶ص ۵سنن الترمذي ج - 1
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آ فرید بر روی آ ن نوشت: لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. و وقتی خداوند ماه را آ فرید بر روی آ ن نوشت: لا اله 

 گفت: لا پس هر زمان كه یكی از شمابینید، امیر المومنین. و این همان س یاهی است كه در ماه می الا الله محمد رسول الله علی

 .(اله الا الله محمد رسول الله پس باید بگوید: علی امیر المؤمنین ولی الله

 

إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناديا ): فرمودند  از ابو عبدالله

 (1).(أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا -ثلاثا  -أشهد أن محمد رسول الله  -ثلاثا  -فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله 

ها ، همانا خداوند هنگامی که آ سمانان فرا خواند و به ما برتری بخش یدهایمنامبا  ما را باش یم که خداوندما نخس تین خاندان می)

لا الله و زمین را آ فرید به یک نداء دهنده له ا  سه مرتبه، و آ شهد آ ن محمد رسول الله سه ای فرمان داد که نداء کند: آ شهد آ ن لا ا 

 .(مرتبه، و آ شهد آ ن علی بر حق آ میر المؤمنین است سه مرتبه

 

من قال: لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء، ومن تلاها بـ محمد )فرمودند:  گوید: رسول الله از ابن عباس می

تلاها بـ علي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه و استبشر بذلك، ومن 

 (2).(المطر

لا الله گوید درب) له ا  ه  خوبی به روی ایشان وا شد، و اگر بعد از آ ن محمد رسول الله گوید مژده های آ سمان بکسی که لا ا 

گوید خداوند تمام گناهانش را بخش ید گرچه به تعداد باری حق داده و ایشان را خش نود کرده، و اگر علی ولی الله را به دنبال آ ن 

 .(های باران باشدقطره

 

حاظر شدند پس به آ نان فرمود:  ش یخ صدوق روایت کرد که: جماعتی از عرب و عجم و قبط و حبشه محضر رسول الله 

المؤمنين و ولي أمرهم من  أأقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني محمدا عبده ورسوله، وأن علي بن أبي طالب أمير)

  (3).حتى قالها ثلاثا(الهم أشهد.  فقالوا: الهم نعم. فقال:بعدي، 

لا الله، و من بنده و رسول خدا، و علی ابن ابو طالب آ میر المؤمنین و ولی آ مر مردم بعد از من آ قرار ) له ا  آ یا به شهادت لا ا 

 .(نمودو سه مرتبه تکرار  خداوندا شاهد باش، فرمود: حضرت گفتند: خداوندا آ ری، پس  اید؟کرده
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 شهادت : آ شهد ان المهدی و المهدیین من ولده حجج الله

 

های الهیی، و لازم به گانه بعنوان حجتشهادت )اشهد ان علیا  و ال ئمة من ولده حجج الله( یعنی آ علان به پذیرفتن امامان دوازده

شوند، نیست، بلکه اولین آ نها را نام برده و دیگران را بصورت اجمال )جمع و خلاصه( خوانده می  آ ناننامهای  ذکر تک تک

 (1).و همچنین برای مهدیین

گونه که شهادت به آ ید. در واقع  آ نامروز، شهادت به هدایت، در نظر بس یاری از مردم آ مری غریب و جدید بحساب می

 -بعنوان مولای مسلمانان جزء آ ذان گردید علی  عد از تعیین شدن  ب-یعنی ولایت )اشهد ان علیا  ولی الله( بعد از ولایت علی 

آ مر مهدیین و برگزیده شدن احمد الحسن  هدیین من ولده حجج الله( نیز بعد از آ شکار شدن  شهادت به هدایت )اشهد ان المهدی و الم 

 .بعنوان نخس تین مهدیین، ولایت و بیعت جدیدی پدید آ مد و جزء آ ذان گشت 

شاهد آ مر مهدیین -داش ته باش یم شاهد یک آ مری مخفی خواهیم شد،  م اندازی به روایات آ ل محمد شطور اگر چ و همین

 .داشتندای آ ن را مخفی نگاه میبه گونه که آ ل محمد  -واهیم شدخ

 

 الوصية نزلت من السماء على رسول الله أنه قال:  عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 

: يا محمد، هذه وصيتك في  كتاب مختوم إلا الوصية، فقال جبرئيل كتابا مختوما، ولم ينزل على رسول الله 

: أي أهل بيتي، يا جبرئيل؟ فقال: نجيب الله منهم وذريته ليورثك في علم النبوة أمتك إلى أهل بيتك. فقال رسول الله 

الخاتم الثاني  الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه، ثم فتح الحسن  قبل إبراهيم، وكان عليها خواتيم، ففتح علي 

الخاتم الثالث... حتى عدد علي اثناعشر اسماً، ثم سكت، فقلت: ثم من؟ فقال:  فتح الحسين  ومضى لما أمر به، ثم

 (2).(حسبك

 وصیت به صورت طوماری سربس ته از آ سمان بر رسول الله فرمودند:  از معاذ ابن کثیر، از آ بي عبد الله جعفر بن محمد 

  نازل شد و بر رسول الله  هیچ کتابی مختوم جز وصیت نازل نشد، پس جبریئل  فرمود: آ ی محمد این وصیت تو

فرمودند: ای جبرئیل کدام اهل بیتم؟ فرمودند: نجیب خدا از آ نان و   در آ مت تو و مخصوص آ هل بیت توست، رسول الله

خاتم   پس بر آ ن خاتمهایی بود، امام علی ،اش نیز، خداوند ایشان را قبل از ابراهیم برانگیخت تا وارث علم نبوت تو شودذریه

خاتم دوم را گشود و به آ نچه در آ ن  اول را گشود و به تمام آ وامر موجود در آ ن انجام داده و رفت، و سپس امام حسن 

سپس حضرت دوازده نام را برشمرد و خاموش شد،  خاتم سوم را گشود...  مأ مور بوده عمل کرد و رفت، سپس امام حسین 

  .(برایت کافی است تم: بعد از ایشان کیست؟ فرمودند:گف

 

                                                           
 ؟طور ذکر نام علی با آ میرالمؤمنین جایز استآ یا امکان دارد به جای لفظ مهدی در آ ذان نام مهدی ذکر شود؟ و همیناز احمد الحسن پرس یده شد:   - 1

 ۲۰۳پرسش ۲روش نگرانه ج هایکتاب: پاسخ  -احمد الحسن .(جایز است ولی در حال حاظر ترک آ ن بهتر است ...پاسخ: 

 ۵۹ - ۵۸كتاب الغیبة النعماني ص - 2
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های دوره لکن موقعی که دربارهخواند گانه را با نامشان میملاحظه شود، در این روایت امام بوضوح تک تک امامان  دوازده

و به پنهان  شتیک آ مری را دا امام قصد پنهان کردن   مسلما   (برایت کافی است)گوید: شود، امام به راوی میبعد از آ نان سؤال می

خود را انجام دهد و فقط به آ ن چیزی  . زیرا در خود  روایت آ مده که امام مأ مور است که وظایف خاص  بود مصرنگاه داشتن آ ن 

 پارد. بس  عمل کند، و دیگر وظایف را به صاحب آ ن  شدهکه مأ مور 

 

دهد مرا آ گاه رخ می نهایی که بعد از قائمتاعرض کردم: آ ی امیر المؤمنین از حادثه  : به علیویداز عبد الله ابن الحارث گ

عهد إليّ أن لا أخبر به إلا الحسن  يا ابن الحارث ذلك شيء ذكره موكول إليه، وإن رسول الله ) ؟ فرمودند:کن

  ).(1) والحسين

که جز حسن من توصیه نمود  بهآ ی ابن الحارث آ ن چیزی است، که در یادش پیمانی بس ته شده، و همانا رسول الله )

 .(کسی را آ گاه نکنم و حسین 

 

...ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين )هایشان در مورد عصر ظهور فرمودند: در یکی از خطبه امیرالمؤمنین  

الخافقين بإذن الله جلّ جلاله، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة، فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع 

ْفيِْإِيمَانِهَاْخَي رًا ْكَسَبَت  ْمِنْقبَ لُْأوَ  ْآمَنَت  ْتكَُن  لا تسألوني عما يكون بعد : ثم قال  (2)لََّْيَنفَعُْنفَ سًاْإِيمَانهَُاْلمَ 

  (3).(أن لا اخُبر به غير عترتي هذا فإنه عهد عهده إليه حبيبي رسول الله 

ذن) خداوند جل  و ارادۀ ...سپس در آ ن هنگام دابه سرش را بلند کرده و در مابین مشرق و مغرب آ ن را خواهند دید با ا 

شود و ای قبول نمیباشد، در آ ن هنگان توبه رفع گردیده و هیچ توبهجلاله، و آ ن رخ داد پس از طلوع خورش ید از مغربش می

 هادند منجاا اىشایسته عمل یمانشا لحا در یا هوردنیا نیماا ینا از پیش كه كسى وردنآ   نیماا} عملی رفع نخواهد شد.

 در مورد بعد از این سؤال نکنید که پیمانی از جانب محبوبم رسول الله : سپس فرمودند  {شتدا هدانخو دىسو

 .(جز عترتم کسی را آ گاه نکنمکه است و از من تعهد گرفت 

 

مَْفي قول الله:  عن جابر عن ]جعفر بن محمد و[ أبى جعفر  ْوَرَسُولِهِْإلَِىْالنَّاسِْيَو  ِ نَْاللَّ  ِْوَأذَاَنٌْم ِ ال حَج 

بَرِْ   (5)(.خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسهقال:  (4)الأك 

}اعلامي است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در  در مورد فرموده  خداوند: از جابر، از ]جعفر ابن محمد و[ امام باقر 

  .(خروج حضرت قائم و اذان دعوت خود برای خویش است فرمودند: روز حج اكبر{
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خواندن  مردم بسوی خود، یک آ ذان یا آ علان خاصی دارد. گرچه ممکن فرا جهت  شود که حضرت قائم معلوم میپس 

  (1)آ ید.  بحسابمردم آ مر غریبی یشتراست نزد ب 

 

ْمِهِْمَا ْقَو  ْمَاْفَقاَلَْال مَلََُْالَّذِينَْكَفَرُواْمِن  ْلَأنَ زَلَْمَلََئكَِةً ُ ْشَاءَْاللََّّ ْوَلَو  لَْعَلَي كُم  ْيَتفَضََّ ْأنَ  ْيرُِيدُ ْبشََرٌْمِث لكُُم  ْإِلََّّ هَذاَ

لِينَْ وََّ خواهد بر شما }مهتران قومش كه کافر بودند، گفتند: این مرد انسانی است همانند شما، مى (2)سَمِع ناَْبِهَذاَْفيِْآباَئِناَْالأ 

  {ایمما هرگز چنین چیزى در روزگار پدرانمان نشنیدهفرس تاد. خواست فرش تگانی را مىد. اگر خدا مىبرترى جوی

 

 واقع گردیده است.. - جد ّ پیامبر  -در کتاب: کافی، کرامتی روایت شده که بر عبد المطلب 

 بدین شح:

يقول: لما احتفر   سمعت أبا إبراهيمعن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيی، عن جده الحسن بن راشد قال: 

عبد المطلب زمزم وانتهى إلى قعرها خرجت عليه من إحدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثني وخرج 

ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى أمعن فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك ثم احتفر فلم يحفر إلا ذراعاً حتى 

فرأى رجلا طويل الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيبّ الرائحة وهو يقول: أحفر تغنم وجد تجلاه النوم 

تسلم ولا تدخرها للمقسم، الأسياف لغيرك والبئر لك أنت أعظم العرب قدرا ومنك يخرج نبيها ووليها والأسباط النجباء 

ولكن في القرن الثاني منك بهم ينير الله الأرض  الحكماء العلماء البصراء والسيوف لهم وليسوا اليوم منك ولا لك

ويخرج الشياطين من أقطارها ويذلها في عزها ويهلكها بعد قوتها ويذل الأوثان ويقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده 

ره نسل من نسلك هو أخوه ووزيره ودونه في السن وقد كان القادر على الأوثان لا يعصيه حرفا ولا يكتمه شيئا ويشاو

في كل أمر هجم عليه واستعيا عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفا مسندة إلى جنبه فأخذها وأراد أن يبث، فقال: 

وكيف ولم أبلغ الماء ثم حفر فلم يحفر شبرا حتى بداله قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع لا إله إلا الله محمد 

ألته فقلت: فلان متى كان قبله أو بعده؟ قال: لم يجئ بعد ولا جاء شئ من رسول الله علي ولي الله فلان خليفة الله فس

  (3).أشراطه...(

 

                                                           

 آ ی ابی یعقوب قرآ ن را خواندی؟به من فرمود:  وارد شدم و شخصی از اصحاب ایشان نزد او بود، حضرت   از ابي یعقوب گوید: محضر ابو عبدالله  - 1

: فدایت شوم چه باعث شده مثل عرض کردم این پرس یدم، نه غیر از این، دربارهبل فرمودند:  تی که بین مردم مشهور است، حضرت ئعرض کردم: بل همین قرا

قوم خویش را با حدیثی سخن گفت که تصور آ ن را از ایشان نداشتند، و در مصر بر علیه او خروج  چون موسی فرمودند:  همچین پرسشی کنید؟ حضرت 

 در؛ ندشدهى كافر وگر وند آورد نیماائیل اسرابنى  از اى}پس طایفه اوند عزوجل است: و جنگ کردند و آ و نیز با آ نان جنگید و آ نان را کشت، و آ ن قول خد

كند با شما با و همانا اولین قائمی كه از ما اهل بیت برخواست  [14]الصف  شدند{. وزیم تا پیرداد رىیا نشمنانشادبر ضد ، ندآورد نیمااكه  رانتیجه كسانى 

کشد و آ ن آ خرین قیام خواهد کند و شما را میکنید و با شما جنگ میكنید و با او قتال میگوید كه طاقت تحمل آ ن را ندارید، پس بر علیه او خروج میاحایثی سخن می

ثبات الحجة الغائب بود لزام الناصب في ا   ۱۶۴ص  ۱ج (. ا 

 ۲۴المؤمنون  - 2

 ۱۳۲ص ۴الکافي ج - 3
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 یحفار را زمزم المطلب عبد که یموقع: فرمودیم  یمابراه ابو دمیشن : گفت راشد ابن حسن جدش از ،یییح ابن قاسم از

 دهد ادامه کنَدن به که شد باعث و شد خارج یو بر ناخوشی یبو چاه قعر درون از ناگهان شد ییمنته  آ ن کردن گود به و کردیم

 و یخس تگ از نکهی ا تا نمود کنَدن به شوع باز سپس کرد، ونیر ب چاه از را داشت نام حارث که فرزندش پس. نکد رها را آ ن و

 به و نمود کندن به شوع باز و. شد خارج شانی ا بر مشک یبو چاه درون از یاهیناح  از سپس. دیکش   دراز چاه درون مشقتّ

 .رفت خواب به مشقّت و یخس تگ از ناگهان که کنَد ذراع کی مقدار

 یو به که دید را خوش ی  بو و قش نگ لباسی و با،ی ز  یاچهره و قش نگ ییموها با قامت، بلند مرد کی خواب در پس

 یبرا چاه و تو، یرغ یبرا هایر شمش مکن، رها گریمتقس   یبرا را آ ن و ،یشو رس تگار که بیادر و یبخش تیمغن  که کن حفر: گفت

 عالمان و حاکمان و بانی نج  نوادگان   و آ ن ولّی   و آ مت نیا نبّی   آ مد خواهد تو نژاد از و هس تی ترمرتبه بلند عرب انیم  از تو. توست

 . بود خواهند تو ه  یذر  از و دوّم قرن در لکن آ مد خواهند آ نان که بدرس تی. است آ نان  یبرا هایر شمش پس نا،ی ب  آ گاهان   و

 مذلتّ به عزّت از را آ نان و سازد،یم خارج شانی هاخانه امونیر پ از را یناطیش   و کندیم منوّر را ینزم آ نان ل  یوس   به خداوند

 مکان هر در را گانشانپرست و لیذل  را هابت و. کندیم نابود بندیا دست قدرت و جاه به کهنیا از بعد را آ نان همانا و کشد،یم

 است، جوانتر شانی ا از و است رشیوز و برادر او که توست نسل   از که باشد خاندانی شانی ا از بعد سپس. کشُدیم باش ند که

 او از ییزچ چیه  و گرداندینم یرو -شیخو  وصّی  - او از حرف کی قدر به حتی و بوَد توانا هابت بر -آ مت نبّی  - شانی ا همانا

 .خواهد مشورت او از یاگونه غوغا آ مر هر آ مد شیپ  هنگام و سازدینم یمخف

 را چاه که برداشت را هایر شمش خود ی  یارؤ نشر قصد به پس فتیا یرشمش دهیز س خود کنار و گشت یّر متح المطلب عبد پس

 کند وجب کی مقدار به و کرد حفر باز سپس! امافتهین  دست آ ب به هنوز که حالی در روم چگونه: گفت بخود ناگهان. کند ترک

له لا آ ن یرو بر که آ ورد ونیر ب را آ ن پس فت،یا را آ ن شاخ بهمراه ییآ هو جمجمه   که لا ا   الله، ولی علی الله، رسول محمد الله، ا 

 .است شده چاپ ،الله فةیخل  فلان

 از ییزچ نه و شانی ا نه تابحال: فرمود آ ن؟ از بعد یا قبل باشد،یم دوران کدام در فلان،: دمیپرس   المطلب عبد از سپس

 ...(.آ مده شانی ا آ شاط

 

 

 یاد شده است. شهادت چهارمی )فلان خلیفة الله( بوضوح بخصوص  وهای چهارگانه در این رؤیای عبد المطلب شهادت

 بیعتی جدید است.  هادتی جدید ون" نیست، بلکه قصد ما فقط اثبات  وجود  ش "فلا این بحث تشخیص مصداق   مراد ما از

رائه دد اثبات مفهوم  شخصیت  "فلان" پژوهشی مختصر ا  اختلافی پیش آ ید، لکن در ص فلانچنانچه در تشخیص مصداق  

 نماییم.می

 

 باشد. و دال بر این:گانه میفلان همان احمد اول مهدیین دوازده
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ّ ایشان بود، احمد اول مهدیین، نیز اولین ایمان آ ورنده   نخس تین ایمان آ ورنده به محمد رسول الله  علی آ نچنان که  و وصی 

این ش باهت بین دو امام را در وصیت شب وفاتشان به صراحت   و وصی ایشان است، و رسول خدا  به محمد مهدی 

  (1) بیان نمود.

 احمد نیز اول مهدیینگانه بود و موقع تولّی  ایشان شهادت ولایت به آ ذان آ مد، اول امامان دوازده علی که و همان طور 

 باشد و موقع تولّی  ایشان شهادت  هدایت به آ ذان آ مد.گانه میدوازده

ختلاف شدند، اجماع کردند و در مورد وصّی  محمد دچار ا  و همینطور مسلمانان در صدر اسلام به نبوت محمد رسول الله 

ّ محمد دچار اختلاف شدند. امروزه ش یعیان در آ خرالزمان به امامت محمد مهدی   اجماع کردند و در مورد وصی 

" توافقی حاصل نشود، لکن در مورد وجود یک احمد الحسن -مهدی ولدر تشخیص مصداق برای " چنانچههر حال به 

 لحمد لله رب العالمینیاد شد. و ا کافی شهادتی مخفی و آ مری پنهان دلایلی

  

                                                           

« ای ابا الحسن، کاغذ و دواتی بیاور.»فرمود:  در همان ش بی كه وفاتش در آ ن واقع شد، به علی  رسول خدا فرمود:  از امام ابو عبد الله صادق  - 1

باش ند و بعد از آ نها دوازده مهدی. پس تو مینوشت، تا به این جا رس ید كه فرمود: آ ی علی بعد از من دوازده امام می و حضرت وصیت خود را املا فرمود و علی 

ها برای ، و آ میر المؤمنین، و صدیق آ كبر، و فاروق آ عظم، و مأ مون و مهدی نامیده و این نامآ ی علی اوّلین دوازده امام هس تی. خدای تعالی تو را در آ سمانش، علی مرتضی

ّ من بر خاندانم هس تی، زنده و مرده ی آ نان، و نیز وصی بر زنانم هس تی، هر یک را كه تو ]بر جایگاهش[ باقى گذاری، فردای غیر تو شایس ته نیست، آ ی علی تو وصی 

جویم و مرا نخواهد دید، و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید، هر یک را تو ]از جایگاهش[ طلاق دادی، من از وی آ علان برائت میقیامت مرا دیدار كند و 

به فرزندم  تش رس یدو تو پس از من خلیفه و جانشین من بر آ متم هس تی، هر گاه وفاتت رس ید، خلافت را به فرزندم حسن بس پار، كه او برّ وصول است، چون او وفا

ش محمد باقر بس پارد، حسین زكی شهید مقتول بس پارد، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش س ید العابدین ذی الثفّنات علی بس پارد، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزند

چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش علی رضا و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش جعفر صادق بس پارد، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش موسی کاظم بس پارد، و 

سد، به فرزندش حسن بس پارد، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش محمد ثقه تقی بس پارد، و چون وفاتش فرا رسد، به فرزندش علی ناصح بس پارد، و چون وفاتش فرا ر 

باش ند. سپس بعد از است، تسلیم كند، و ایشان دوازده امام می محمدّ فاضل بس پارد ، و چون وفاتش فرا رسد، خلافت  را به فرزندش محمد كه مس تحفظ از آ ل 

س پارد، و برای او سه نام است. یک نامش آ ن دوازده مهدی خواهد بود. پس وقتی كه زمان وفاتش فرا رس ید، خلافت را به فرزندش كه اوّلین مقرّبین ]مهدیین[ است می

 ۳۰۰(. غیبت طوسی صاست، و احمد و نام سوّمین مهدی است و او آ وّلین مؤمنان استمانند نام من و نام پدر من است و او عبدالله 
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 ندای : حی علی خیر العمل

 

جزء آ ذان بوده ولی متأ سفانه امروز آ هل سنت این عبارت را از آ ذان برداش ته حی علی خیر العمل، در زمان رسول الله 

  (1).شمارندآ ذان نمیو جزء 

 موجود است:  کتُب آ هل سنت دراختلاف، و حذف این عبارت، آ خباری  علتو  ،آ نچگونگی سنت گرفتن  درباره  

 

)ابن عمر، أنه كان يؤذن بها أحيانا. ومنها عن علي بن الحسين أنه قال: هو گوید: ش نقیطی در کتاب: آ ضواء البیان می

گوید: این همان اذان اول گفت، و نیز از علی ابن الحسین وارد شده که می)ابن عمر در اذان خود آ ن را می (2).الأذان الأول(

  .]بدون تغییر[ است(

 

سماعیل از جعفر ابن محمد از پدرش:  ان علي بن الحسين كان يقول في اذانه إذا قال حي على الفلاح قال )از حاتم ابن ا 

رس ید همانا علی ابن الحسین در اذان خود وقتی به حی علی الفلاح می) (3).الاوًل( ذانحي على خير العمل ويقول هو الا

  .( قبل از تحریف[ گفت این اذان اول است ]اذان  گفت: حی علی خیر العمل و میمی

 

كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثا ويشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على أثرها  ) :گویداز نافع 

داد، وگاهی اوقات نیز وقتی گفت و سه بار شهادت میابن عمر در اذان خود سه بار الله اكبر می)  (4).حي على خير العمل(

 .گفت(مل میگفت، بعد از آ ن  حی علی خیر العحی علی الفلاح را می

 

)كان ابن عمر لا يؤذن في سفره وكان يقول حي على الفلاح وأحيانا يقول حي على خير العمل. ورواه : ویدز نافع گا

گفت: گفت و در آ ذان خود میابن عمر در سفر آ ذان نمی)  (5).محمد بن سيرين عن ابن عمر انه كان يقول ذلك في اذانه(

گفت. و محمد ابن سیرین از ابن عمر روایت کرد که ایشان در آ ذان خود آ ن حی علی خیر العمل میحی علی الفلاح و گاهی بعد از 

 .گفت(حی علی خیر العمل می

 

                                                           
امام شافعی در کتاب  - ۹۸ص ۳المجموع جو در کتاب:  ۳۱۸ص ۱النووی  در کتاب: روضة الطالبین جمحیی الدین  – ۱۶۰ص ۳ابن حزم در کتاب: المحلی ج - 1

   ۵۷ص ۱امام مالک در کتاب: المدونة الکبری ج - ۴۰۱ص ۶احمد ابن حنبل در کتاب: مس ند ج - ۳۱المس ند ص

 ۱۵۶ص ۸آ ضواء البیان ج - 2

 ۴۲۵ص ۱بیهقي ج -سنن الكبری - 3

 ۴۲۴ص ۱بیهقي ج -سنن الكبری - 4

 ۴۲۵ص ۱بیهقي ج -یسنن الكبر - 5
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)كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حي على خير العمل بعد حي على الفلاح وهو مذهب دسوقى در کتابش آ ورده: 

بدین  آ فزود و امروزه مذهب ش یعهآ ذان بعد از حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل می)علی رضی الله عنه در  (1).الشيعة الآن(

 .(کیفیت عمل میکنند

 

)...حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، حي على گوید: کند و میحلبی در کتابش کیفیت آ ذان را شح می

 .علی الفلاح دو مرتبه، حی علی خیر العمل دو مرتبه...()...حی علی الصلاة دو مرتبه، حی   (2)خير العمل مرتان...(.

 

   (3).حي على خير العمل( -وربما قال  -الصلاة خير من النوم  -عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه 

  .گفت حی علی خیر العمل(الصلاة خیر من النوم و گاهی می :گفتابن عمر در اذان خود می می گوید: نافع

 

عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر، يقولها مرتين أو ثلاثا يقول: حي 

  (4).على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل(

گفت: دو یا سه بار می، خواندکند: ایشان هنگامی كه در سفر نماز میل میعبد الرزاق، از ابن جریج، از نافع، از ابن عمر نق

 .حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل(

 

)بلال  (5).)كان بلال يؤذن بالصبح فيقول: حي على خير العمل(علاء الدین ابن حسام الدین الهندی در کتابش آ ورده: 

 .گفت: حی علی خیر العمل(میگفت و آ ذان صبح را می

 

)وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنهم كانوا يقولون في أذانهم "حي على گوید: ابن حزم می

از ابن عمر و ابو امامه ابن سهل بن حنیف، ]دو تن از اصحاب رسول خدا[ صحیح نقل شده که همیشه همانا )  (6).خير العمل"(

 (.گفتند خیر العمل را میدر اذان خود حی علی

 

 (7).)كنت غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل في آخر أذانك حي على خير العمل(گوید: از ابو محذوره می

  .بچه بودم که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من فرمود: در آ خر آ ذانت حی علی خیر العمل قرار بده()

  

                                                           
 ۱۹۳ص ۱حاش یة الدسوقي ج - 1

 ۱۲۰حلبي ص -الکافي - 2

 ۲۴۴ص ۱مصنف ابن آ بي شیبة ج - 3

 ۴۶۴ص ۱عبدالرزاق الصنعاني ج -المصنف - 4

 ۳۴۲ص ۸کنز العمال ج - 5

 ۱۶۰ص ۳المحلی ج - 6

 ۲۶۸ص ۱لسان المیزان ج - ۱۳۹ص ۱میزان ال عتدال ج - 7
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 علی خیر العملعلت اختلاف و حذف: حی 

 

)وأما من زاد حي على خير العمل فإن كان فعل في زمان رسول الله گوید: ابن عربی در کتاب: الفتوحات المکیه می

صلى الله عليه وسلم كما روى أن ذلك دعا به في غزوة الخندق إذ كان الناس يحفرون الخندق فجاء وقت الصلاة وهي 

فنادى المنادي أهل الخندق حي على خير العمل فما أخطأ من جعلها في الأذان بل خير موضوع كما ورد في الحديث 

 (1).اقتدى إن صح هذا الخبر أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وما كرهها من كرهها إلا تعصبا(

رسول الله صلی الله علیه وسلم و اما در خصوص عبارت حی علی خیر العمل که به آ ذان اضافه شد، همانا این عمل در زمان 

كندند، چون وقت نماز فرا رس ید، و آ ن گونه که روایت شده است در جنگ خندق آ نگاه كه مردم خندق میانجام گرفت، آ ن

پس کسی که آ ن را در  .که در حدیث آ مده: یك نفر از آ نان ندا سر داد: "حیَّ علی خیر العمل" گونهعملکرد  بس یار نیکویی بود آ ن

پاداش آ ن را  بدرس تی که اجر ویا سنتی نیکو را زنده کرده،  ،قرار داد خطا نکرد بلکه بر صحت این خبر مطلع و متیقن شده آ ذان

و هر کسی که از آ ن بیزاری نمود فقط از  میگیرد.و چون باعث شده دیگران این سنت را انجام دهند نیز پاداش  کند.ت میدریاف

 .روی تعصب است(

 

)وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الحسین الزیدی در کتابش آ ورده: امام یحیی ابن 

الله عليه وآله يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب فإنه أمر بطرحها، وقال: أخاف أن يتكل الناس عليها 

 (2).وأمر باثبات الصلاة خير من النوم مكانها(

خدا  رسول وه بود اذان جزء وآ له علیه الله صلی خدا رسول زمان در العمل خیر علی حی که صحیح و ثابت شده استبرایمان )

 حذف اذان از را آ ن که داد او دس تور همانا خطاب، بن عمر زمان در مگر نکردند رها آ ن را مردم .گفتمی اذان آ ن اساس بر

اتکّا کنند ]و در جهاد شکت نکنند[ و آ مر کرد که عبارت "الصلاة خیر من النوم" نگران بود مردم بدان  که جهتآ ن  از کنند،

 .جایگزین آ ن کنند(

 

)ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم گوید: آ ورده که می ب رای عمر ابن الخطافتازانی در کتابش فرمودهت 

 (3).على خير العمل(أنا أنهى عنهن وأحرمهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي 

کنم و آ ن متعه زنان، و متعه حج، در دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و من از آ نها نهیی کرده و حرام می سنت )سه

 .و حی علی خیر العمل(

 

                                                           
 ۴۰۰ص ۱الفتوحات المكیة ج - 1

 ۸۴ص ۱ال حکام یحیی ابن الحسین الزیدي ج - 2

 ۲۹۴ص ۲شح المقاصد في علم الكلام ج - 3
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)أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما. فقال: الصلاة امام مالک در کتابش آ ورده: 

  (1).ر أن يجعلها في نداء الصبح(خير من النوم. فأمره عم

)مؤذن نزد عمر ابن الخطاب آ مد تا فرا رس یدن وقت نماز صبح را به او اعلام كند عمر را دید كه به خواب فرو رفته، پس 

پس عمر به او دس تور داد تا از این پس این عبارت را در اذان صبح  -نماز بهتر از خواب است-گفت: )الصلاة خیر من النوم( 

 .قرار دهد(

 

 بدین شح:  ..اهل سنت موجود استو اما روایتی در کتب    

)كان بلال ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها الصلاة 

گفت: حی علی خیر العمل، پس پیامبر صلی گفت و می)بلال آ ذان صبح را می (2).خير من النوم، وترك حي على خير العمل(

 .الله علیه وسلم به ایشان آ مر کرد که بجای آ ن "الصلاة خیر من النوم" بگذارد، و حی علی خیر العمل را رها کرد(

 

این روایت را  ۴۲۵ص ۱بیهقی از علمای آ هل سنت در کتابش: سنن الكبری ج باشد.این یک روایت روایتی غریب می   

)"عن بلال انه كان ينادى بالصبح فيقول حي على خير العمل فأمره النبي صلى الله عليه : گویدمیدر شح آ ن  آ ورده و

وسلم ان يجعل مكانها الصلاة خير من النوم وترك حي على خير العمل." )قال الشيخ( وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي 

 .علم بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه(صلى الله عليه وسلم فيما 

گفت: حی علی خیر العمل، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان آ مر کرد که بجای آ ن گفت و می)"بلال آ ذان صبح را می

را تعلیم داده است! از  این فرموده، که پیامبر بلال و ابو محذوره .الصلاة خیر من النوم بگذارد، و حی علی خیر العمل را رها کرد"

 .دانیم(جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم نیامده، و ما اضافه کردن عنوانی در آ ذان را مکروه می

 

نوشت همین آ مده: )اضافه کردن هر عنوانی در آ ذان مکروه است( و در پیی ۱۰۴ص ۱امام شافعی ج -کتاب: ال مو در   

  .، حکم آ ن فقط در آ ذان صبح است(الصلاة خیر من النوم :آ مده: )عبارت صفحه

 

 نیز آ مده: )فقط مخصوص آ ذان صبح( ۱۳۶ص ۱و در کتاب: مغنی المحتاج ج   

 

امام علی  :عبارت "حی علی خیر العمل" را نسخ کرده باشد مسلما  ابن عمر و غیر از آ ن، مثل شخصا    اگر پیامبر اکرم   

 کردند.به تصمیم پیامبر احترام گذاش ته و آ ن را در آ ذان خود یاد نمی ابن الحسین 

این  ن  و منسوخ شد پس آ نان از صحت آ ن مطلع بوده ،ار بر قرار دادن حی علی خیر العمل در آ ذان داشتنداصر لذا کسانی که 

 کردند. عمل می عبارت توسط عمر ابن الخطاب را قبول نکردند و به سنت رسول الله 

                                                           
مام مالك ج -كتاب الموطأ   - 1  ۷۲ص ۱للا 

  ۳۴۵ص ۸کنز العمال ج - 2
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  .و در کتب ش یعه

)أراد عمر بذلك از عکرمه گوید: به ابن عباس گفتم: آ گاهم کن به چه علت حی علی خیر العمل از آ ذان برداش ته شد؟ گفت: 

 (1).ألا يتكل الناس على الصلاة ويدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الاذان(

تکّا نکنند و بسوی جنگ پیش روند، پس آ ن را از   .آ ذان خذف کرد()عمر، از آ ن جهت که مردم بر نماز ا 

 

عن حي على خير العمل لم تركت  عن الفضل بن شاذان قال: حدثني محمد بن أبي عمير انه سأل أبا الحسن 

أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد  قلت: أريدهما جميعا فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ من الاذان؟ فقال:

اتكالا على الصلاة، واما الباطنة فان خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان ألا يقع 

 (2).(حثا عليها ودعا إليها

پرس ید: به چه علت "حی علی خیر العمل" از اذان حذف  کند که از امام کاظم فضل بن شاذان از ابن ابی عمیر نقل می

عرض کرد: هر دو را. امام اش را؟ خواهی بدانی یا علت واقعی و باطنیعلت ظاهری آ ن را میفرمود:   گردید؟ حضرت

ه آ ن از جهاد سر باز نزنند و نگویند بهترین عمل نماز است و به دنبال آ ن اش آ ن است که مردم با تمسک بعلت ظاهری فرمودند:

به جهاد نروند. اما علت حقیقی آ ن است که چون بهترین عمل "ولایت" است، کسی که این عبارت را از اذان حذف کرده است، 

 .(خواس ته تا مردم به سوی آ ن کش یده نشده و دعوت نشوند

  

                                                           
 ۳۶۸ص ۲علل الشرائع ج - 1

 ۳۶۸ص ۲علل الشرائع ج - 2
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 اعمال  واجب و مس تحب دارد، واجبات هشت مورد استنماز  - اعمال نماز

 

 اول: نیّت
 

صلاته.  تنعقد لم ناسيا أو عامدا بها أخل الصلاة. ولو في ركن : النية. وهيالأول)فرمودند:  س ید احمد الحسن 

 والتعيين، والقربة، الندب، أو أربعة. الوجوب أمور إلى بها الذهن. والقصد في الصلاة صفة وحقيقتها: استحضار

 آخر إلى حكمها استمرار التكبير. ويجب من جزء أول باللفظ. ووقتها: عند عبرة وقضاء. ولا أداء وكونها

 (1).الصلاة(

 

شود. حقیقت و نیت در نماز از ارکان است، و اگر نماز گزار عمدا و یا سهوا در نیت خللی ایجاد کند نماز منعقد نمیترجمه/ )

حصول حضور صفت نماز در ذهن است و قصد از آ ن چهار آ مر است: واجب و مس تحب، قصد قربت، و تعیین این اصل نیت 

 .(که نماز اداء است یا قضاء، و تأ کیدی بر تلفظ زبانی آ ن نیست. وقت نیت در هنگام انجام اولین جزء از تکبیرة الا حرام است

  پایان سخن ایشان

  

                                                           
 ۴۹ص ۱شائع ال سلام ج - 1
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 نزد اهل ش یعه

 

  .نیتّ قسمت: -در خصوص لزومت  نیت بررسی لازم مبذول گردید، مراجعه شود به قسمت: اعمال وضو

ها بابی زده به نام "باب واجب بودن  نیتّ در نماز و دیگر عبادت ۵ص ۶حر عاملی در کتابش: وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج

 و آ حکام آ ن" 

 

 (.هاستهمانا کردارها با نیتّ) (1).(إنما الأعمال بالنيات)فرمودند:  از رسول خدا 

 

 (.عملی نباشد، مگر با نیت) (2).(لا عمل إلا بنية)فرمود:   و از امام رضا

 

: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا قال رسول الله )فرمود:  از آ میرالمؤمنین 

فرمودند: هیچ گفتارى جز با کردار ارزش ندارد و هیچ گفتار و کردارى جز با نیت  رسول خدا ) (3).(نية إلا بإصابة السنة

 (.ندارد و هیچ گفتار و کردار و نیتی جز با موافقت سنت ارزش نداردارزش 

 

  نزد اهل سنت

 

)كيفية النية في الفرض: هي أن يعلم المصلي بقلبه الصلاة التي يصليها من ظهر أو عصر أو مغرب ها گفتند: حنفی

  (4).لصحة الصلاة(أو عشاء أو صبح. فمتی علم ذلك فإنه يكون قد أتی بالنية التي هي شرط لازم 

خواند ظهر است، یا عصر، یا مغرب، یا عشاء، که نمازگزار باید با قلبش بداند که نمازی که می)کیفیت نیتّ در نماز  فرض: این

 یا صبح. پس هرگاه که از مقصود  آ ن آ گاه شد یعنی نیتّ را بجا آ ورد. همانا نیتّ، جهت صّحت نماز شطی الزامیست(. 

 

)لابد في نية الفرض من تعيينه، بأن يقصد صلاة الظهر أو العصر، وهكذا، فإن لم ينو فرضاً معيناً، د: ها گفتنمالکی

  (5).فإنه صلاته لا تصح(

)بدرس تی که باید برای نمازهای فرض نیتّ کرد، که مقصود از نمازگزاردن برای ظهر، یا عصر، و بدین ترتیب، پس اگر با نیّتش 

 گردد(.نمازش مورد قبول واقع نمی نماز  فرض را تعیین نکند

                                                           
 ۵ص ۶وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج - 1

 ۵ص ۶وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج - 2

 ۴۱ص ۱الکافي ج - 3

 ۱۹۲ص ۱الفقه علی المذاهب الاربعة ج - 4

 ۱۹۳ص ۱الفقه علی المذاهب الاربعة ج - 5
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)يشترط للنية في صلاة الفرض ثلاثة شروط... أن تكون نية الفريضة وقصد فعل الصلاة وتعيين ها گفتند: شافعی

الصلاة التي يصليها مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام، فإذا فقد شرط من هذه الشروط بطلت النية، وبطلت 

 (1).الصلاة(

که باشد برای نمازهای فرض، سه شط دارد... باید نیتّ به قصد نماز فرض، و موقع هر جزءی از اجزای تکبیرة الا حرام  )نیتّ

 شود(.نماز را به فریضه  مورد نظر تعیین کند، پس اگر یکی از این سه شط را رها کند نیّتش باطل گردید و نماز باطل می

 

الفرض من التعيين، بأن ينوي صلاة الظهر أو العصر، أو المغرب أو الجمعة، )لابد في نية ها گفتند: حنبلی

  (2).وهكذا(

که نیتّ نماز از برای ظهر، یا عصر، یا مغرب، یا جمعه، و بدین )در نماز  فرض باید نیتّ به فریضه  مورد نظر تعیین گردد، این

 ترتیب(.

  

                                                           
 ۱۹۴ص ۱الفقه علی المذاهب الاربعة ج - 1

 ۱۹۴ص ۱الفقه علی المذاهب الاربعة ج - 2
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 (1) دوم : تکبیرة الإحرام
 

)الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا. فرمودند:  س ید احمد الحسن 

وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بهما 

بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها  بقدر كالأعجم، لزمه التعلم. ولا يتشاغل 

الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة والترتيب فيها واجب. ولو عكس. لم تنعقد الصلاة. 

الافتتاح. ولو كبر ونوى ويجب إن يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فتكون  التكبيرات سبع، الأولى هي تكبيرة 

الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته. وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة أخيرا ويكبر بعدها ست 

تكبيرات. ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.  والمسنون فيها أربعة: 

الجلالة من غير مد بين حروفها. وبلفظ أكبر على وزن أفعل. وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها. وأن أن يأتي بلفظ 

  (2).يرفع المصلي يديه إلى أذنيه حيث يرفع طرف الوسطى إلى الأذن أما الإبهام فيكون منتصب موجه إلى المنحر(

 

 یا و شود ایجاد اختلال آ ن از جزئی در اگر همچنین نیست صحیح آ ن بدون نماز و است ركن نماز در الا حرام تكبیرة) ترجمه/

 از حرفی در اگر و شودنمی منعقد نماز آ ن معنی گفتن با ست. وا اکبر الله گفتن آ ن، نحوه. است باطل نماز کند، فراموش را آ ن

 تلفظ باید ناچار به پس کند اداء صحیح بطور نتواند عرب، غیر شخص اگر د. وشو نمی منعقد نماز شود ایجاد خلل آ ن حروف

 الا حرام تكبیرة ترجمه با شد تنگ نماز وقت اگرنکند. و  آ غاز آ ن بدون را نماز داشت، کافی زمان اگر پس .بگیرد یاد را آ ن صحیح

 ولی آ ورد جا به را آ ن خود قلبی احساس با بگوید سخن کلا نتواند اگر و بگوید را آ ن باید امکان حد تا لال د. فردشو  نماز وارد

 .شودنمی منعقد نماز نحوه این عکس بر انجام و است واجب آ ن در ترتیب رعایت ید. ونما تكبیر اشاره باید

 . اگردشو می نماز آ غاز تكبیر اول تكبیر دد. وگر می تكبیر کلا  هفت که بگوید تكبیر شش الا حرام تكبیرة از بعد است واجب

 و کند تکبیر بار سه گرد. اشو می باطل نمازش کند آ غاز نیت باز و کند تكبیر دوباره و باشد داش ته نماز آ غاز نیت و کند تكبیر

 ایس تاده گزار نماز است اجب. و کند تكبیر بار شش آ ن از بعد باید و شودمی منعقد نماز کند، نماز آ غاز نیت تكبیر سومین در

منعقد  نماز  بگوید تكبیر شدن بلند حال در یا و نشس ته گزار نماز ،)توان به ایس تادن(  توان صورت در اگر و بگوید  تكبیر

 نمیشود.

 آ فعل وزن بر را)اکبر(  لفظ و بگوید آ ن حروف بین مد بدون )الله( را جلاله لفظ که ینست: اا چیز چهار تكبیر در سنت

 به تكبیر هنگام را دس تانش گزار نماز که اینند. و بش نو  را او صدای گزاران نماز که کند تکبیر طوری جماعت مامید. ابگو 

                                                           

مقابل كبریای خدا كوچک و ناچیز شمار، كه اگر خداوند بر قلب بنده ها و زمین است در چون تكبیر نماز گفتی آ نچه را ما بین آ سمانفرمودند:  امام صادق  - 1

دهی؟ به عزّت و جلالم دارد به او گوید: "آ ی دروغگو آ یا مرا فریب میگوید بنگرد و در دل او چیزی باشد كه از حقیقت معنای تكبیر بازش میزمانی كه تكبیر می

به خود و شادمانی مناجاتم محجوبت سازم" پس آ گاه باش که خداوند به خدمت و عبادتت محتاج نیست، و او منزه سوگند كه از شیرینی یاد خود محرومت كنم و از قرب 

 ۲۳۰ص ۸۱بحار الانوار ج .(اش دور دارد...و غنی است از پرستش و دعاهایت، لذا آ ن فظل و کرامت ایشان است که با آ ن تو را بیامرزد و از عقوبت و بازخواس تگی

 ۵۰ص ۱سلام جشائع ال   - 2
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 گلو جلوی تا که ایگونه به باشد باز شصت انگشت و برسد گوش لاله زیر تا دست کف وسطی   انگشت که ببرد بالا ایگونه

 ایشان سخن پایان .(برسد
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 نزد اهل ش یعه

 

  .(همانا آ غاز نماز، تکبیرة الا حرام است) (1).(الصلاة التكبيرفإن مفتاح )فرمودند:   امام ابو عبد الله صادق

 

  (2).(يعيدعن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال:   عن زرارة قال: سألت أبا جعفر

از نو، تکرار پرس یدم، اگر مردی تکبیرة الا حرام را فراموش کند حکمش چیست؟ فرمودند:  از زراره گوید: از ابو جعفر 

 .(کند

 

  (3).إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه( عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا عبد الله 

ای برد، به گونههایش را به بالا میکند دستموقعی که تکبیر می گوید: دیدم ابو عبد الله از صفوان ابن مهران شتربان می

 .رسد(هایش میکه به گوش

 

ْوَان حَر في قول الله عز وجل: عن ابن سنان عن أبي عبد الله  ْلِرَب كَِ هو رفع يديك حذاء ، قال:  (4)فصََل ِ

  (5).(وجهك

، {}پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانی كندر مورد فرموده  خداوند عزوجل:  از ابن س نان، از ابو عبد الله 

 .(هایت تا اطراف صورتت استمراد از آ ن بالا بردن دستفرمودند: 

 

اگر نماز را با تکبیر ) (6).(أذنيك...إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز )فرمودند:  از ابو بصیر گفت: ابو عبد الله 

 .(هایت رفع نکنهایت را به بالاتر از گوشافتتاح کردی، پس دست

 

قال: قلت له: لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات    عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى

أفضل؟ ولأي علة يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقال في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟  

وكان   يا هشام، إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعا والأرضين، سبعا والحجب سبعا، فلما أسري بالنبي قال:

وجعل يقول الكلمات التي تقال في    من ربه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه، فكبر رسول الله

                                                           
 ۱۰ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 1

 ۱۹۷ص ۳الکافي ج - 2

 ۲۶ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 3

 2الکوثر  - 4

 ۲۷ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 5

 ۲۷ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 6
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الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبر، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب وكبر سبع تكبيرات، فلتلك العلة يكبر في الافتتاح 

مة الله ارتعدت فرائصه فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان في الصلاة سبع تكبيرات، فلما ذكر ما رأى من عظ

ربي العظيم وبحمده. فلما اعتدل من ركوعه قائما، نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع، خر على وجهه وهو 

  (1).(يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فلما قالها سبع مرات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنة

گفت: به ایشان عرض کردم: به چه دلیل تکبیر در افتتاح نماز هشام ابن الحکم، از ابو الحسن امام موسی کاظماز 

هفت تکبیر شد و افضل بشمار رفت؟ و به چه دلیل در رکوع س بحان ربی العظیم و بحمده، گویند؟ و در سجود س بحان ربی 

، آ فریدگانه ها را هفت و حجابها را هفتها را هفت و زمینرک وتعالی آ سمانآ ی هشام، خداوند تبا ال علٰی وبحمده؟ حضرت فرمودند:

 ، آ ن هنگامشد تریکدنز یا گشت نكماز ه فاصله  ۀازندا به خدایش با اشفاصله، رفتج اعر به م که نبی خدا  گاهو آ ن

 وقتی و گویند.نماز می افتتاح در که ستکلماتی همان این و کرد، تکبیر  خدا رسول پس شد، باز او برای حجابها از حجاب یک

پس هفت بار تکبیر کرد، و  ،تا اینکه هفت حجاب برای او باز شدکرد عمل می بدین گونه پسیر کرد، تکب شد باز او برای دومی

رس و ترس دید وجودش به تعجب و ه وند رااز عظمت خدا آ نگاه که مقداریبه همان علت در افتتاح نماز هفت تکبیر شد. و 

 جایگاهیدید که خداوند در  باز گشتگفت: س بحان ربی العظیم و بحمده. و وقتی باز اس توار حالت رکوع درآ مد و گشت، و به 

و گفت: س بحان ربی ال علٰی وبحمده. پس موقعی که هفت  رفتپس با صورت بر زمین فرود  ،کردتصور می خود هبالاتر از آ نچ

  .(گرفته بود آ رام شد، و به این خاطر سنت جاری شددر بر وجودش را که وحشت بار تکرار کرد از آ ن 

 

كان  قلت: روى أن النبي  سبع، عن تكبيرة الافتتاح، فقال: الحسن بن راشد قال سئلت أبا الحسن الرضا 

 (2).(كان يكبر واحدة يجهر فيها ويسر ستا إن النبي يكبر واحدة يجهر بها، فقال: 

گفتم:  هفت بار،رباره  تکبیرات ابتدای نماز سوال کردم پس فرمودند: د  ابو الحسن رضا امام گفت: ازاز حسن بن راشد 

در هنگام  همانا پیامبر کرد. پس فرمودند: در نماز یک تکبیر میگفت و آ ن را آ شکار می  روایت شده است که پیامبر 

  .(گفتمی -آ رام-خفض  صورتتا را به شش وکرد نماز یک تکبیر را آ شکار می

 

  (3).زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات(

 .زراره گوید: دیدم که ابو جعفر و گویا گفت شنیدم ایشان نماز را با هفت تکبیر افتتاح نمود(

 

أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه  إلى الصلاة وقد كان الحسين  خرج رسول الله )فرمودند:  از ابو جعفر 

به حاملا على عاتقه وصف الناس خلفه، فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله  لا يتكلم وأن يكون به خرس، فخرج 

                                                           
 ۳۳۳ -۳۳۲ص ۲علل الشرایع ج - ۴۹۰ - ۴۸۹ص ۳البرهان في تفسیر القرآ ن ج - 1

 ۲۵۱ص ۲عیون آ خبار الرضا ج - ۲۴۴ص ۱ق ۲آ قا رضا همداني ج -مصباح الفقیه - 2

 ۲۴۴ص ۱ق ۲آ قا رضا همداني ج -مصباح الفقیه - 3
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  الصلاة فكبر الحسين  فلما سمع رسول الله ،  تكبيره عاد فكبر وكبر الحسين  حتى كبر رسول الله

  سبع تكبيرات وكبر الحسين (1).(فجرت السنة بذلك  

در آ ن زمان دیر زبان به سخن گفتن گشودند تا جایی که مردم  برای نماز خارج شدند و امام حسین  رسول خدا )

اش او را حمل کرده بود، خارج شد و مردم پشت ترس یدند که لال باشد و اصلا  نتواند صحبت کند. پس در حالی که روی شانه

 د، امام حسین نماز را آ غاز کر  سرش برای نماز صف گرفته بودند و ایشان را در سمت راست خود قرار داد و پیامبر 

نیز دوباره تکبیر کرد، و  تکبیرش را تکرار کردند و امام حسین  با شنیدن تكبیر امام  نیز تکبیر گفتند، پیامبر 

 .(نیز تکرار کردند و به این خاطر سنت جاری شد پیامبر هفت بار تکبیر گفتند و امام حسین 

 

كان في الصلاة إلى جانبه الحسين بن علي  إن رسول الله )فرمودند:  از عبد الله ابن س نان، از ابو عبد الله 

  فكبر رسول الله  فلم يحر الحسين  التكبير فلم يزل رسول الله  يكبر ويعالج الحسين   التكبير فلم

 (2).(وصارت سنةفقال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في السابعة.  يحره حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين 

 تکبیر گفت ولی امام حسین  بود. رسول خدا   بن علی کنار رسول خدااحضرت حسین  بود که هنگام نماز)

سعی بر ادا کردن   کرد و امام حسین تکبیر خود را تکرار می را به صورت صحیح ادا کند، و رسول خدا نتوانست آ ن 

را به در تکبیر هفتم توانست آ ن  که هفت تکبیر گفت و امام حسین شد، تا اینتکبیر بصورت صحیح شد و موفق نمی

 .(گرفت، هفت تکبیر سنت جهت این از فرمودند:ابو عبد الله صورت صحیح ادا کند. 

 

إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم )فرمودند:  از حلبی، از ابی عبدالله 

قل: "الهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" ثم 

تكبيرتين ثم قل: "لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، تكبر 

سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت" ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول: "وجهت وجهي للذي فطر 

كين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشر

  (3).(رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين" ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب

پادشاه اگر نماز را شوع کردی دس تهایت را بلند کن سپس پایین آ ور، سپس سه تا تکبیر بگو، و سپس بگو: "خداوندا تویی )

ای و من به نفسم ظلم کردم پس گناه مرا ببخش زیرا که غیر از تو کسی بحق هس تی و هیچ خدایی جزء تو نیست، پاک و منزه

ام دست توست، و ش از بخشایشگر گناهان نیست" سپس دو تا تکبیر انجام داده و بگو: خداوندا لبیک و سعادت و نیکویی

غیر از تو نیست، پاک و منزه و مهربان هس تی، مبارک وتعالی  گاهی، و هیچ پناهتو بدور است، و هدایت همه دست توست

ها و ام بسوی کسی که آ سمانگویی: توجهای پروردگار کعبه" سپس دو تا تکبیر دیگر انجام داده و میدست توست، پاک و منزه
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نیس تم، همانا نماز و آ داب و زندگی و مُردنم برای زمین را آ فرید قرار دادم، عالم غیب و شهادت، حنیف و مسلم هس تم، و مشرک 

پروردگار جهانیان است و او شیکی ندارد و به آ ن امر شدم و من از مسلمانان هس تم" سپس از ش یطان رجیم به خداوند پناه 

 .(ی حمد را بخوانبری وسورهمی

 

أنه إنما صارت التكبيرات هي: علة أخرى، و وذكر الفضل بن شاذان عن الرضا ش یخ صدوق در کتابش آ ورده: )

في أول الصلاة سبعا لان أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، 

وتكبيرتي السجدتين، وتكبيرة الركوع في الثانية، تكبيرتي السجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاة سبع تكبيرات ثم 

 (1).(الافتتاح من بعد أو سهى عنها لم يدخل عليه نقص في صلاتهنسي شيئا من تكبيرات 

گانه تکبیرات در ابتدای نماز هفتباشد: می شحکند و آ ن بدین روایت می )و فضل ابن شاذان علت دگیری از امام رضا 

گیرد، یک تکبیر برای افتتاح، و یکی برای رکوع، و دو باشد و افتتاح آ ن با هفت تکبیر انجام مینماز دو رکعت می کهشد، از این 

ی آ خر، پس گیرد، و دو تکبیر جهت دو سجدهتکبیر برای دوتا سجده، و یک تکبیر نیز برای رکوع  که در رکعت دوّمی انجام می

از چیزی ام داد و سپس بعد از آ ن بیاد آ ورد که از روی فراموشی یا هواس پرتی اگر فردی در ابتدای نمازش هفت تکبیر انج

 .(تکبیرات  افتتاح را از یاد برده، نمازش دچار نقص و ایراد نیست

 

 

  نزد اهل سنت

 

افتتحت الصلاة فكبر إذا )فرمودند:  از ابو عبد الله  ،به نقل از ش یعه امامیهفلك النجاة في الا مامة والصلاة، در کتاب: 

موقعی که نماز را ) (2).إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، ستفتح الصلاة بسبع تكبيرات(

هفت مرتبه، پس نماز با هفت یا خواهی پنج مرتبه، و  چنانچهسه مرتبه، و  یاکنی تکبیر کن اگر خواهی یک مرتبه، افتتاح می

 .شود(میتکبیر افتتاح 

 

)موقعی که جهت نماز گزاردن  (3).)إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن(فرمودند:   رسول الله

  .(قرائت کناست،  خیزی تکبیر کن سپس آ نچه از قرآ ن برایت میسّر برمی
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وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين )رأيت النبي صلى الله عليه : گویدمیاز عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما 

دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم با تکبیرة الا حرام نماز را افتتاح کرد و هنگام تکبیر ) (1).يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه(

 .هایش بالا برد(دس تانش را به نزدیکی  شانه

 

)ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه گوید: کند که میاز سالم ابن عبد الله، از پدرش نقل می

 (.بردهایش بالا مینماز دس تانش را به نزدیکی  شانه پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام افتتاح  ) (2).إذا افتتح الصلاة(

. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم ) (3).رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير(كان ): گویدمیاز عائشه 

 .کرد(نماز را با تکبیر افتتاح می

 

  (4).عن أبي قلابة انه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه(

 .برد(هایش را به بالا میکرد و ستدید که هنگام نماز تکبیر میاز ابو قلابه ایشان مالک ابن الحویرث را می

 

)عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امام مالک در کتاب المدونه الکبری آ ورده: 

  (5).مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(

و تکبیرة الا حرام  .الله علیه وسلم فرمودند: کلید آ غاز نماز طهارت استنفیه از پدرشان فرمود: رسول الله صلی ح از محمد ابن )

 .باشد(و سلام آ زادی و تحلیل کننده می سازد.هرگونه جزئیاتی غیر از اعمال نماز را حرام میانجام  

 

وكذلك تكبيرة )أن النية فرض، گوید: می ۲۹۷علی محمد فتح الدین الحنفی در کتاب: فلک النجاة فی الا مامة والصلاة ص

 .)همانا نیت و تکبیرة الا حرام از فرایض نماز هستند(  الأحرام(

 

قال أبو عيسى سمعت أبا بكر محمد بن إبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة 

  (6).بتسعين اسما من أسماء الله تعالى، ولم يكبر لم يجزه(

گوید: اگر مردی نماز را با نوَد اسم از ابوبکر محمد ابن ابان گفت: شنیدم عبد الرحمن ابن مهدی میاز ابو عیسی گفت: شنیدم 

 .(کندیهای خدای تعالی افتتاح کند و تکبیر را بجا نیاورد کفایت نماسم
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  (1).)أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه(گوید: می نافع

 .برد(هایش بالا میهایش را به نزدیکی  شانهکرد دستعبد الله ابن عمر هنگامی که نماز را افتتاح میهمانا ) 

 

و حدیث ابو هریره درباره  مردی که نمازش نقص و ایراد داشت و رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایشان یاد دادند، پس 

فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن )إذا قمت إلى الصلاة حضرت به ایشان فرمودند: 

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل 

 (2).ذلك في صلاتك كلها(

قبل قرار بگیر سپس تکبیر کن سپس آ نچه از قرآ ن  خیزی ابتدا وضو بگیر و سپس رو بهموقعی که جهت نماز گزاردن برمی)

گردی، ز برایت میسر است قرائت کن، سپس به رکوع برو تا اینکه کاملا رکوع کنی، سپس برخیز تا اینکه کاملا اس توار گونه با

 .انجام بده(ت نماز همۀ سپس به سجده برو تا اینکه کاملا سجده کنی، سپس برخیز تا اینکه کاملا بنشینی. و سپس همان گونه در 

 

عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة. كلما 

  (3).خفض ورفع. فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله(

از گزاردن هر موقع که خم از امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابوطالب فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام نم

 .به هیچ عنوان تغییر نیافت تا اینکه دار وداع کردند( انشای  کرد. نمازخواست تکبیر میشد و باز برمیمی

 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول: وجهت 

  (4).والأرض(وجهي للذي فطر السماوات 

کرد و کرد تکبیر میاز علی ابن ابوطالب رضی الله عنه فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که نماز را افتتاح می

 .ها و زمین را پدید آ ورد، قرار دادم(ام بسوی کسی که آ سمانفرمود: توجهمی

 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ك) گفت: کند کهنقل می عبد الله ازسالم ابن عبد الله، 

  (5).حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر(

گاه که به برد، پس آ نهایش را به بالا میخواست دسترسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که جهت نماز گزاردن برمی)

 .کرد(رساند تکبیر میهایش مینزدیکی  شانه
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)وثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ان النبي آ ورده:  ۲۹۰ص ۳نووی در کتاب المجموع ج

 .صلى الله عليه وسلم "كان يكبر الاحرام"(

هایی از صحابه رضی الله عنهم  ثابت شد که نبی خدا صلی الله علیه وسلم در صحیحین ]صحیح بخاری و مسلم[ از جماعت )

 .داد(حرام را انجام میتکبیرة الا  

 

)اما حكم المسألة فتكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الا گوید: می ۲۸۹ص ۳نووی در کتاب المجموع ج

  (1).بها هذا مذهبنا ومذهب مالك واحمد وجمهور السلف والخلف(

، این گرددواقع نمی قبولمورد باشد و نماز بدون آ ن اما در مورد حکم  تکبیرة الا حرام بدرس تی که آ ن رکنی از ارکان نماز می)

 .بود( دین شیعتگان نیز بمذهب ماست و مذهب مالک و احمد است و جمهور پیشنیان و گذش ته

 

الامام ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع )يستحب گوید: می ۲۹۴ص ۳ج نیز در همان کتاب نووی

  .المأمومين(

و موقع خم  ،قنوت]مس تحب است که امام جماعت تکبیرة الا حرام را بصورت آ شکارا بجا آ ورد و همچنین تکبیرات انتقالات )

 .تا سایرین بش نوند( شدن و برخوستن[

 

 وينويها للقبلة ومستقبلا الوقت وبعد متطهرا يصليها أن واجبة صلاة كل في المصلى على )وكانگوید: شافعی می

  (2).ته(صلا تجزه لم الخصال هذه من واحدة ترك فان ويكبر بعينها

ها بر نماز گزار واجب است که با طهارت کامل و بعد از دخول وقت و رو به قبل نماز گزارد، و نیت  مانا در همه فریضه)ه

 .گردد(ها را رها کند نمازش مورد قبول واقع نمیکرده و تکبیر کند، پس اگر یکی از این خصوصیتهمان فریضه را نیت 

 

: )ولو أن رجلا عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلا في گویدمینیز شافعی 

  (3).فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية(الصلاة إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية 

نیامده، در نماز  به نیز بلد باشد و تکبیرة الا حرام را با زبانی غیر از عربی بجا آ وردسنت پیامبر را )و اگر مردی زبان عربی و 

ا آ وردن  آ ن با زبان عربی را باشد که تلفظ آ ن را با زبان عربی بلد نباشد، پس اگر حسن بجهمانا تکبیر موقعی با زبانش جایز می

 .گردد(داشت پس تلفظ آ ن بجز عربی مورد قبول واقع نمی
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)يرفع المصلي يديه في أول ركعة ثلاث مرات وفيما سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه گوید: مینیز شافعی 

تكبيرة الركوع وعند قوله )سمع الله لمن حمده( حين حين يفتتح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه ويفعل ذلك عند 

  (1).يرفع رأسه من الركوع(

هایش را های نماز دو مرتبه دو مرتبه دستبرد، و در دیگر رکعتهایش را بالا مینماز گزار در رکعت اول سه مرتبه دست)

رساند، و این عمل را هنگام هایش مینزدیکی شانههایش را به کند دستبرد. در رکعت اول موقعی که نماز را افتتاح میبالا می

دهد، و هنگام قول  "سمع الله لمن حمده" موقعی که از حالت رکوع تکبیر  رکوع انجام می

  .خیزد(برمی

                                                           
 ۲۱۱ص ۷کتاب: ال م ج - 1
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 سوم: قیام
 

وإذا )الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.  فرمودند:  سنس ید احمد الح 

أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، ويجوز الاعتماد على الحائط مع القدرة، 

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. والقاعد إذا تمكن من القيام إلى 

القعود صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا والأخيران يوميان  الركوع وجب، وإلا ركع جالسا. وإذا عجز عن

لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد 

، فإن لم يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه

يقدر أومأ.  والمسنون في هذا الفصل شيئان: وأن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته. ويثني رجليه في حال ركوعه. 

 (1).ويتورك في حال تشهده(

 

 گرست. اا نمازش باطل کند ایجاد خلل آ ن در عمدا یا و سهوا گزار نماز اگر و است ارکان از توانایی صورت در قیامترجمه/ )

 کمک و بگیرد کمک ممكن وس یل هر از که است واجب بایس تد تنهای به نتواند اگر و گرددمی واجب قیام بایس تد پا بر بتواند

 و بخواند، نماز ایس تاده ممکن قدر به باید بخواند ایس تاده را نمار از مقداری بتواند گرست. اا مجاز قدرت وجود با دیوار از گرفتن

 غیر در برخیزد، است واجب پس برخیزد بتواند اگر بمقدار رکوع خواندمی نماز نشس ته که دیفر  (2).ندبخوا نماز نشس ته نتواند اگر

 نماز و بخوابد پشت بر باید نتواند اگر و بخواند نمازخفته  پهلو بر باید بخواند نشس ته نتواند اگر کند. و رکوع نشس ته صورت این

 کمتر به باید باشد کنونی خود حالت بر نتواند نماز حین در فردی اگر .کنند سجود و رکوع اشاره با باید اخیر فرد دو این و بخواند

 و باشد نشس ته اگر و بنشیند، پس بایس تد نتواند و باشد فردی که ایس تاده همانند باشد، مس تمر نماز در و شود منتقل آ ن از

 صحیح آ ن عکس و بخوابد پشت بر پس دهد ادامه نتواند و باشد خوابیده پهلو بر اگر و بخوابد، پهلو پس به دهد ادامه نتواند

 جای به باید نتواند اگر و بگذارد پیشانی بر و کند بلند باید را کندمی سجده آ ن بر آ نچه کند سجده نتواند کسی اگر شد. وبا می

 .کند اشاره سجود

 تشهد ینح در و کند، خم را زانوها رکوع ینح در و ندی بنش  زانو چهار گزار نماز که نیا: است یزچ دو حالت نیا در سنت

  پایان سخن ایشان .((3) کند، تورک

  

                                                           
 5٠ص 1شائع الاسلام ج - 1

دلیلی عاجز باشد ایس تاده نماز گزارد، و حال بین دو آ مر: نشستن بر روی صندلی یا روی زمین، واقع شد. كدام از س ید احمد الحسن پرس یده شد: )کسی که به  - 2

 یک آ فظل است. نشستن روی صندلی یا روی زمین؟

 ۸۰نماز، سؤال -های فقهیی(. پاسخنشستن بر صندلی آ فضل استپاسخ: 

 قرار گیرد. راست یپا کف مفصل ریز  چپ یپا کف که یطور به بگذارد چپ یپا بر را راست یپا کف عنیی - 3
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  نزد اهل ش یعه

 

يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا ): فرمودند از امام صادق 

عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض 

من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم 

  (1).(يتشهد وينصرف

بر پشت تواند نشس ته نماز گزارد ارد، پس اگر نمیفرد بیمار بپا خواس ته نماز گزارد، و اگر قادر به ایس تادن نبود نشس ته نماز گز ) 

و سپس قرائت کند، و هنگام رکوع چشمانش را بس ته و تسبیح را بگوید، پس اگر تسبیح کرده پس تکبیر  گزارد.نماز بخوابد و 

باشد، و موقع رکوع می]س بحان ربی العظیم و بحمده[ را گفت چشمانش را باز کند پس باز کردن چشمانش به منزلت برخواستن از 

چشمانش به  سجده کردن نیز چشمانش را بس ته و تسبیح را بگوید، پس اگر تسبیح را گفت چشمانش را باز کند پس باز کردن  

 .(یابدگوید و با سلام خاتمه میباشد، سپس تشهد را میمنزلت برخواستن از سجود می

 

نماز گزارد، و بر  خفته ز است بر پهلویندارد، سؤال شد، آ یا جادر مورد مریض که توانایی نشستن را   از امام صادق

ف مکلّ توانش آ ری خداوند ایشان را جز به اندازه  ) (3).(نعم لم يكلفه الله إلا طاقته)فرمودند:  (2)؟اش چیزی قرار دهدپیشانی

 .(سازدنمی

 

جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى ): فرمودند رسول الله 

فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده 

  (4).(أخفض من ركوعه

قادر نباشد بر پهلوی سمت راست خفته نماز  چنانچهفرد بیمار بپا خواس ته نماز گزارد، اگر قادر نباشد نشس ته نماز گزارد، ) 

شاره کردن نماز  بخوابدقادر نباشد بر پشت  چنانچهگزارد، اگر قادر نباشد بر پهلوی سمت چپ،  و رو به قبل قرار گیرد و با ا 

 .(تر از رکوع انجام دهدگزارد، و سجود خویش را خم

 

، آ یا برای فرد بیمار که نشس ته نماز گزارد حدود و شایطی هست؟ مپرس ید از ابو عبدا الله گوید:  دراج جمیل ابن

  (5).(إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم) فرمودند: 

                                                           
 ۲۳۴ص ۳الکافي ج - ۳۶۱من لایحضره الفقیه ص - 1

 .الزامیستیعنی چیزی که سجده کردن بر آ ن جائز و  - 2

 ۳۶۱من لایحضره الفقیه ص - 3

 ۳۶۲من لایحضره الفقیه ص - 4

 ۲۳۳ص ۳الکافي ج - 5
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 ،خویش داناتر است حال و وضعایشان بر  پسیابد، شود و بهبود میمی ش ناخوشحال ،یا بیماری ،کار مشقتّهمانا مرد از )

 .(اگر قادر بود بپا خواس ته نماز گزارد و

 

عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك  عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله 

ْفغََي رَْباَغٍْوَلََّْشهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال:  طُرَّ   (1)).(2)عَادٍْفلَََْإِث مَْعَلَيهمَنِْاض 

ی معالجه گویند: اشود و طبیبان از بر پرس یدم، مرد یا زنی به بیماری چشم دچار می : از ابو عبد الله ویدمحمد ابن مسلم گ

پس حضرت اجازه را صادر کرده و  ؟پشت دراز کش یده بماند، آ یا با همان حالت نماز گزاردبر لازم است یک ماه یا چهل روزی 

 .( میلی جوید و از حد لازم تجاوز نکند، گناهى بر او نیست{}پس كسی كه ناچار شود هرگاه كه بیفرمودند: 

 

گفت: از ایشان درباره  فرد بیماری که قادر به ایس تادن و به سجده رفتن نیست پرس یدم؟   از حلبی، از ابو عبد الله 

بر  پیشانیقرار دادن   لکنش اشاره کند، با سَر ) (3).(ه إيماء وإن يضع جبهته على الأرض أحب إلييؤمي برأس) فرمودند:

 .(بینمسزاوارتر می را زمین

 

 ( مریض با اشاره کردن نماز گزارد) (4).(المريض يؤمي إيماء)فرمودند:  از زراره از ابو جعفر 

 

َْقِياَمًاْوَقعُوُداًْوَعَلَىْجُنوُبِهِم وجل:في قول الله عز  عن أبي حمزة، عن أبي جعفر  ، (5)الَّذِينَْيذَ كُرُونَْاللََّّ

الذي يكون أضعف من المريض الذي  وعلىْجنوبهمالصحيح يصلي قائما وقعودا، المريض يصلي جالسا قال: 

  (6).(يصلي جالسا

: }آ نان كه خدا را ایس تاده و نشس ته و به پهلو خفته، یاد درمورد فرموده  خداوند عزوجل  از ابو حمزه، از ابو جعفر

سی برای ک پهلو خفته""به  صحیح آ ن است که هنگام نماز نشس ته و برخیزد، و فرد بیمار نشس ته نماز گزارد، و، فرمودند: كنند{مى

 .(تر باشدگزارد ضعیفاز بیمار  نماز گزار که نشس ته نماز می که

 

 

قال: قلت: الرجل يصلى وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع  عن زرارة، عن أبي جعفر 

  (7).(صلاته صلاة القائمبآخرها؟ قال: 

                                                           
 137البقرة  - 1

 ۲۳۳ص ۳الکافي ج - 2

 ۲۳۳ص ۳الکافي ج - 3

 ۲۳۳ص ۳الکافي ج - 4

 191آ ل عمران  - 5

 ۲۳۴ص ۳الکافي ج - 6

 ۲۳۴ص ۳الکافي ج - 7
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کند پس موقعی گزارد و سوره را قرائت میگفت: به ایشان عرض کردم: مردی نشس ته نماز می  از زراره، از ابو جعفر

نماز ایشان همانند نماز فرد  بپاخواس ته رود؟ فرمودند: کند سپس به رکوع میخیزد و کامل میرسد برمیکه به انتهای سوره می

 .(باشدمی

 

 و ،برخواستن از جای خود نیستعرض کردم: پیرمردی قادر به  الله از ابراهیم ابن ابو زیاد الکرخی گفت: به ابو عبد 

أومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن )فرمودند:  کردن را ندارد. حضرت رکوع و سجود توانایی 

  (1).(لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءا

را به بلندیی گزارد و سجده کند و اگر به امکانش نباشد با  (2)وی ممکن باشد خمرهبا سرش اشاره کند، و در صورتی که بر )

 .(سر به سمت قبل اشاره نماید

 

 

  نزد اهل سنت

 

چنانچه بپا خاس ته نماز گزار، ) (3).)صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب(فرمود:   اکرم  پیامبر

 .لو خفته نماز گزار(قادر نبودی به په اگر ،قادر نبودی نشس ته

 

)أن كل واجب عجز عنه العبد، يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور، گوید: بن ناصر سعدی میاعبد الرحمن 

وعجز عن بعضها، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم 

 (4).فأتوا منه ما استطعتم"(بأمر 

که نبی خدا صلی الله علیه وسلم  گونههر آ مر واجبی که بنده از انجامش عاجز باشد پس وجوب آ ن از ایشان ساقط شد، آ ن)

 .دار باش ید"(فرمود: "اگر به انجام آ مری شما را فرمان دادم آ نچه در توان شماست فرمان

 

   (5).لى قاعدا إلا من مرض لا يقدر معه على القيام()وكذلك لا يكون له أن يصگوید: شافعی می

                                                           
 ۴۸۴ص ۵وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 1

 )خمره، یعنی سجاده( )الخمرة المسجود عليها(.گوید: می ۲۰۵ص ۳ابن منظور در کتاب: لسان العرب ج - 2

)والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها  نویسد:ابن حجر در کتابش می -

ای کوچک که بافته شده )و خمره با ضمه  بر خ، و سکون م، طبری گوید: و آ ن سجادهالوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرا( 

 .شود(بزگ باشد حصیر نامیده می نانچهکند. و چ ها را از گرما و سرمای زمین حفظ میمیده شد از آ ن لحاظ که صورت و کف  دستاز لیف نخل است، خمره نا

 ۳۶۴ص ۱فتح الباري ج

 ۴۱ص ۲صحیح البخاري ج - 3

 ۸۶۸تیسیر الكریم الرحمن في کلام المنان ص  - 4

 ۹۹ص ۱كتاب ال م ج -5
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 .که بیمار باشد و قادر به بپاخواستن نباشد()نمازگزار نباید نشس ته نماز گزارد مگر این

 

)فإذا كان بظهره مرض لا يمنعه القيام ويمنعه الركوع لم يجزه إلا أن يقوم وأجزأه أن ينحنى گوید: مینیز شافعی 

  (1).ع(كما يقدر في الركو

نشس ته برای او مورد بصورت نماز گزاردن  تواند بأ یس تد ولی قادر به رکوع نیست،اگر بیماری  کمر درد داش ته بطوری که می)

 .مقدار توانش خم شود(ه و هنگام رکوع بنماز گزارد گردد، پس باید بپا خواس ته قبول واقع نمی

 

القيام في بعض ولم يقدر عليه في بعض صلى قائما ما قدر وقاعدا )لو صلى مع الامام فقدر على گوید: مینیز شافعی 

  (2).ما لم يقدر وليست عليه إعادة ولو افتتح الصلاة قائما ثم عرض له عذر جلس فإن ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم(

شد و در موضعی قادر نباشد، نمازگزار، اگر بهمراه امام جماعت و بپا خواس ته به نماز درآ ید، و در موضعی قادر به ایس تادن با)

. باید بمقدار امکان توانش ایس تاده و در موضعی که قادر به ایس تادن نیست نشس ته نماز گزارد، و تکرار آ ن بر او واجب نیست

بپا خواس ته نماز را افتتاح کرده باشد و عذری پیش آ مد که نشس ته ادامه دهد پس اگر در حین حال حالش خوب  پس چنانچه

 .که بپاخیزد(گردد مگر اینشود نمازش مورد قبول واقع نمی

 

ا. فيقرأ )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسگوید: مالک در کتاب: الموطأ ، روایتی از عائشه آ ورده که می

وهو جالس. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم. ثم ركع وسجد. ثم صنع في 

  (3).الركعة الثانية مثل ذلك(

 کرد، و هنگامی که بمقدار سی یاخواند، نشس ته سوره را قرائت میسوال الله صلی الله صلی الله علیه وسلم نشس ته نماز می)ر 

کند، سپس در رکعت دوم گاه بپا خواس ته و به قرائت ادامه داده سپس رکوع و سجده میچهل آ یه از قرائت ایشان باقى مانده، آ ن

 .هد(همان گونه انجام می

 

)نشس ته  (4).)يرکع ويسجد قاعدا(گوید: فرد بیمار را آ ورده که می ه  نماز  ش یو احمد در کتاب: مس ند، فرموده  آ نس در مورد 

 .وع و سجده کند(رک

 

)صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم کند که فرمودند: را یاد می  در کتاب: مس ند، فرموده  پیامبر اکرمنیز احمد 

 .قادر نبودی نشس ته و اگر قادر نبودی به پهلو خفته نمازگزار( چنانچهبپا خاس ته نماز گزار، ) (5).تستطع فعلى جنب(

                                                           
 ۱۰۰ص ۱كتاب ال م ج - 1

 ۱۰۰ص ۱كتاب ال م ج - 2

 ۱۳۸ص ۱الموطأ  ج - 3

 ۱۲۶ص ۳مس ند احمد ج - 4

 ۴۲۶ص ۴مس ند احمد ج - 5
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)وقد اتفق المسلمون على أنه المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها: كالقيام أو القراءة أو الركوع گوید: ابن تیمیه می

  (1).أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه(

داء بعضی واجبات نماز عاجز باشد مثل: ایس تادن یا قرائت یا رکوع یا سجود مسلمانان توافق نظر کرده) اند که نماز گزار اگر بر ا 

 .یا پوشش عورت یا اس تقبال قبل یا غیر از آ ن، پس هر عملی که بر انجام آ ن عاجز باشد بر او واجب نیست و ساقط است(

 

)قوله: "فإن لم يستطع"، أي: إن لم يكن في طوعه القيام، وذلك بأن يعجز عنه فإنه گوید: محمد ابن صالح العثیمین می

تطََع تمُيصلي قاعداً، لقوله تعالی:  َْمَاْاس  عَهَا و قوله: (2)فاَتَّقوُاْاللََّّ ْوُس  ُْنَف سًاْإِلََّّ   (3) ).(4)لََّْيكَُل ِفُْاللََّّ

عاجز است، پس   آ ناز انجام   یعنی اگراما در مورد فرموده  پیامبر "اگر قادر نیس تی" یعنی اگر قادر به ایس تادن نباشد، )

}خدا هیچ كس را جز به اندازه طاقتش  اش:و فرموده }تا توانید تقوا پیشه کنید{نشس ته نماز گزارد، بنا به فرموده  خدای تعالی: 

 .( {سازدمکلفّ نمى

  

                                                           
 ۴۳۸ص ۸ابن تیمیة ج -مجموع الفتاوي - 1

 16التغابن  - 2

 286البقرة  - 3

 ۳۲۶ص ۴الشرح الممتع ج - 4
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 تکتفّ )قرار دادن دس تها بر روی یک دیگر(

 

)عن عمر لما جئ بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه در کتابش آ ورده:  -از علمای ش یعه- ش یخ جواهری

بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة، وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس 

  (1).(في الشرع

)وقتی كه اسیران عجم را نزد عمر بن خطاب آ وردند عمر بن خطاب آ نها را دست بس ته دید درمورد علتٌ آ ن از آ نها پرس ید. 

کنیم. عمر از این عمل خوشش آ مد و از آ ن پس به همین ش یوه مقابل خداوند گفتند: ما با این عمل در برابر پادشاهانمان خضوع می

 شبیه شدن به حالت  تعَبّد  مجوس غافل شد(.ایس تاد. و از ت تعالی می

 

 از یکی یشوای پ  که مالک امام البته. دانندیم مس تحب را وهیش   نیا به امیق  و. ندی آ  یم نماز به روش نیا با سنت اهل.. تکتف

 نمود.داند. که در ادامه بیان خوایم نمی لازم تکتف کردن در نماز را باشد،یم -هایمالک– سنت اهل مذاهب

در کتب اهل سنت آ مده،  انتهای همین کتاب در قسمت: "نماز خواندن به روش رسول الله"، ش یوه  نماز خواندن پیامبر 

 کند! یادی از تکتفّ نمی لکنرا نکته به نکته تشریح نمود  بطوری که راوی کیفیت  نماز خواندن حضرت 

آ مد. و اگر بصورت تکتف اختلافی بوجود نمیروزه در این مورد مسلما  امخواند بصورت تکتف نماز می  اگر رسول خدا

دانند کنند آ ن را واجب نمیکردند، لکن خود  اهل سنت که بدین ش یوه عمل میخواند مسلما  مسلمانان آ ن را واجب قلمداد مینماز می

 بلکه بعنوان سنت  مس تحب. 

 

 )همانا تکتف سنت است و واجب نیست(.  (2).)اما التكتف فمسنون وليس بواجب(ها گفتند: حنفی

 

)تکتفّ  واجب نیست، لکن سنتی مس تحب که  (3).)اما التکتف فليس بواجب ويسن للرجل والمرأة(ها گفتند: شافعی

 (. بدان عمل کندتواند زن و مرد می

 

 تواند انجام دهد(.  د می)همانا تکتفّ سنت است که زن و مر  (4).)أما التكتف فسنه للرجل والمرأة(ها گفتند: حنبلی

 

 باشد(. )تکتفّ نزد آ نان جایز می (5).)أما التكتف عندهم فجائز(نویسد: ها در کتابش میمحمد جواد مغنیة، در مورد مالکی

                                                           
 ۱۹ص ۱۱جواهر الكلام ج - 1

 ۱۰۹الفقه علی المذاهب الخمسة ص - 2

 ۱۰۹المذاهب الخمسة صالفقه علی  - 3

 ۱۱۰الفقه علی المذاهب الخمسة ص - 4

 ۱۱۰ص الخمسة المذاهب علی الفقه - 5



 89............................................ .................. ثقلیندروضو و نماز یمانیون 

 

)لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال گوید: مالک درباره  قرار دادن  دست راست بر چپ در نماز می

 بینم، لکن در نوافل اگر قیام طول بکشد پس اشکالی ندارد(. )در نماز  فرض لزومتی برای آ ن نمی (1).بأس بذلك(القيام فلا 

 

ها بالای ناف قرار گویند: دستها اختلاف نظر کردند، برخی میو نیز، مذاهب اهل سنت در نحوه و محل قرار دادن  دست

  (2)گویند برای مردان زیر ناف و برای زنان روی سینه مس تحب است.گیرد، و برخی میگویند: زیر ناف قرار گیرد. و برخی می

 باشد، وجود ندارد. این اختلافات از این لحاظ است که: روایتی معتبر ومحکم که روش نگر  این روش توسط رسول خدا 

 

الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك : )اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على ابن رشد قرطبی در کتابش آ ورده

في الفرض، وأجازه في النفل ورأي قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة، وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم: أنه قد 

  (3).جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى(

ها بر روی یکدیگر حین نماز، اختلاف نظر کردند. مالک انجام این در نماز  فریضه را مکروه مورد قرار دادن دست)علما، در 

دانند. و سبب اختلافشان از این جهت که: در شمارد. و دیگر مذاهب این عمل را از سنت  نماز میداند، و در نوافل مجاز میمی

رود خدا بر او باد، آ خباری روایت شده لکن نقل نشده که ایشان دست راست را بر مورد ش یوه  نماز پیامبر اکرم صلوات و د

 داد!(.چپ قرار می

 

 . کرداما در کتب اهل ش یعه از این عمل پرهیز شده، که در ادامه بیان خواهیم 

کنند لکن بهرحال همچین خبری وارد شده، گرچه از فرد غیر مسلمان شان را از کتب ش یعه دریافت نمیطبیعیست که آ نان شایع

مًا فرماید:خدای تعالی می .باشد به دست ما رس یده ْقوَ  ْتصُِيبوُا ْأنَ  ْفتَبََيَّنوُا ْفاَسِقٌْبنِبَإٍَ ْجَاءَكُم  ْإنِ  ْالَّذِينَْآمَنوُا ْأيَُّهَا ْياَ

ْناَدِمِينَْ بحُِواْعَلَىْمَاْفعَلَ تمُ  اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آ ورد تحقیق كنید، مباد ى كسانی كه ایمان آ وردها} (4)بجَِهَالَةٍْفتَصُ 

 اید پش یمان شوید{از روى نادانی به مردمى آ سیب برسانید، آ نگاه از کارى كه كرده

روش صحیح آ ن ثابت نشده، و علما در مورد ش یوه و انجام آ ن ار برای انجام یک امر مس تحبی که صر با این حساب ا   

بی مورد است و معنایی ندارد. پس برای احتیاط صلاح این است که  ،آ خباری بر پرهیز از آ ن وارد شدهاختلاف نظر دارند، و 

 از انجام آ ن اجتناب شود. 

 

                                                           
 ۷۴ص ۱ج الكبري المدونة - 1

   ۱۰۹محمد جواد مغنیة ص -الفقه علی المذاهب الخمسةکتاب:  و ۳۱۳ص ۳النووي ج -مراجعه کن کتاب: المجموع - 2

 ۱۲۲ص ۱بدایةالمجتهد ونهایة المقتصد ج - 3

 6الحجرات  - 4
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لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر )فرماید:  یم  امیرمؤمنان علی

  (1).(يعني المجوس

های خود را در حالی كه در برابر خدا ایس تاده است روی هم قرار ندهد كه با این عمل یک فرد مسلمان هنگام نماز دست)

 (. كندش یوه مجوس یان  کافر را حکایت می

 

قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على  لاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن الع

  (2).(ذلك التكفير لا تفعل اليسرى؟ فقال:

: در مورد تکتف در نماز عرض کردم، سپس ]راوی[ گوید ،نقل میکند از علاء، از محمد بن مسلم از آ حدی از آ نان 

 (. این عمل کفر ورزیدن است پس انجام نده فرمودند: دست راست را بر چپ نهاد. حضرت 

 

 (3).(وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل) فرمودند:  از علی ابن الحسین

  (. یکدیگر حین نماز، عادت  شخصی است پس عادات شخصی در نماز نیایدها بر روی قرار دادن دست)

                                                           
 ۲۶۷ص ۷وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج - 1

 ۲۶۶ص ۷وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج - 2

 ۲۶۶ص ۷وسائل الش یعه )آ ل البیت( ج - 3
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 چهارم : قرائت
 

. وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل الرابع: القراءة): فرمودند الحسن  احمد س ید

رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً حتى التشديد، وكذا 

ها على الوجه إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآي

المنقول، فلو خالف عمداً أعاد. وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر. ومن 

لا يحسنها يجب عليه التعليم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها أو بسملتها عشرة مرات، وإن تعذر قرأ ما تيسر من 

له وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد غيرها، أو سبح الله وحمد الله وهلّ 

بها قلبه. والمصلي في كل ثالثة ورابعة يقرأ الحمد الإمام والمأموم والمنفرد، فان تعذر يقرأ البسملة عشرة مرات، فان 

ع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار. تعذر سبح. وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض م

ولو قدم السورة علي الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم، ولا ما 

يفوت الوقت بقراءته. ويجوز أن يقرن بين سورتين. ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أولى المغرب، 

خفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح والعشاء. والا

السمع إذا استمع، والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر.   والمسنون في هذا القسم: الجهر 

اءة، والوقف على مواضعه، وقراءة سورة بالبسملة في موضع الاخفاتت في أول الحمد، وأول السورة، وترتيل القر

بعد الحمد في النوافل. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ک "القدر" و "الجحد"، وفي العشاء بـ 

"الأعلى" و "الطارق" وما شاكلهما، وفي الصبح  بـ "المدثر" و "المزمل" وما ماثلهما، وفي غداة الاثنين والخميس: 

ي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بـ "الجمعة" و "الأعلى"، وفي صبحها بها وبـ "قل هو الله أحد"، بـ "هل أتى"، وف

وفي الظهرين بها وبـ "المنافقين"، وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها، وفي الليل بالطوال ويجهر بها، ومع 

بعة، ولو بدأ بسورة "التوحيد" جاز. ويقرأ في ضيق الوقت يخفف وأن يقرأ "قل يا أيها الكافرون" في المواضع الس

أوليي صلاة الليل ثلاثين مرة "قل هو الله أحد" وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ 

ل سبع:   العلو، كذا الشهادتين استحباباً. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها.   وها هنا مسائ

الأولي: لا يجوز قول آمين آخر الحمد.   الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، 

أستأنف القراءة، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم 

حى" و "ألم نشرح" سورة واحدة، وكذا "الفيل" و "لايلاف" فلا يجوز إفراد يقطع مضى في صلاته.  الثالثة: "الض

إحديهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما.   الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس 

ملتها عشر مرات أو اثنتا جاهلاً أو ناسياً لم يعد.   الخامسة: يجزيه عوضاً عن الحمد إذا تعذر عليه قراءتها قراءة بس

ثلاثا.   السادسة: من قرأ سورة من  -عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر 

العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها 
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د في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة.  السابعة:  المعوذتان من القرآن، ويجوز ويركع. وإن كان السجو

  (1).أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها(

 

 سه نماز هر از اول رکعت دو در و رکعتی دو نماز هر در حمد سوره خواندن   آ ن بخش مهمترین و است، واجب قرائت) /ترجمه

 تشدید حتی نادرست شكل به حرف یک خواندن صورت در. است واجب سوره همه   خواندن   و. است رکعتی چهار و رکعتی

 باطل را نماز حمد سوره حروف گذاری حرکت و اعراب نادرست خواندن همچنین شود،می باطل نماز عمدی صورت به حروف

 کفایت بخواند را آ ن ترجمه   گزار نماز اگر (2)است، واجب آ ن قرائت و است حمد سوره از ایآ یه الرحیم الرحمن الله بسم و. کندمی

 نو از باید بخواند را آ ن خلاف عمدا اگر و است، واجب شده نقل که گونه همان حمد سوره آ یات و کلمات ترتیب رعایت. کندنمی

 باید رفت رکوع به اگر ولی بخواند، نو از باید است نرفته رکوع به که مادام بخواند اشتباه قرائت در فراموشی روی از اگر و. بخواند

 گردد تنگ نماز وقت اگر. بگیرد یاد است واجب او بر کند قرائت صحیح نتواند که کس هر. بیاید یادش گرچه بدهد ادامه را نماز

 س بحان یا بخواند، باشد بلد قرآ ن از آ نچه از نتواند، اگر و. بخواند بار ده را سوره الله   بسم اینکه یا بخواند بتواند که جایی تا باید

 لال فرد. بگیرد یاد را قرائت باید آ ن از بعد. باشد قرائت معادل که ایاندازه به بگوید اکبر الله و الله الا اله لا و لله الحمد و الله

 چه بخواند را حمد باید چهارم و سوم هایرکعت در نمازگزار. کند نیت خواندن بر خود قلب در و دهد حرکت را خود زبان باید

 .بخواند تسبیحات نتواند اگر و بخواند الله بسم بار ده نتواند اگر باشد، فرادا یا مأ موم یا باشد جماعت امام

 یاد امکان و وقت وسعت صورت در گانه پنج نمازهای از نماز هر اول   رکعت دو در حمد از بعد کامل سوره یک خواندن

 را آ ن از غیر یا سوره همان دوباره و بخواند را حمد باید بخواند حمد بر مقدم را سوره گزار نماز اگر. است واجب گزار نماز گیری

 آ نچه خواندن   و. نیست جایز است واجب سجده آ ن در که هایی سوره یعنی عزائم های سوره از مقداری خواندن. بخواند مجدد

 (3).است جایز حمد از بعد رکعت یک در سوره دو خواندن. دارد را حکم همین نیز گذردمی نماز وقت بدان

 اما. است واجب عشاء نماز اول رکعت دو و مغرب نماز اول رکعت دو و صبح نماز در سوره و حمد خواندن در جهر و اظهار

 مقدار کمترین. است واجب خواندن آ رام و اخفات عشاء نماز آ خر رکعت دو و مغرب نماز سوم رکعت و عصر و ظهر نمازهای در

 صدای خود انسان که است آ ن اخفات و بش نود، دهد گوش اگر فرد نزدیکی در ش نوایی نظر از سالم فرد که است آ ن جهر

 . نیست واجب زنان بر جهر. باشد ش نوا اگر بش نود را خویش

 مواقع در وقوف قرائت، در ترتیل و اخفات، مواضع در اجهار با سوره الله   بسم و حمد الله   بسم خواندن :قرائت در سنت

 مانند ومغرب عصر و ظهر نماز در کوتاه های سوره خواندن. از سنت است نوافل در حمد از بعد سوره خواندن و آ ن مشخص

 و" المدثر" سوره خواندن و. آ نها شبیه و" الطارق" و" ال علی" سوره خواندن عشاء نماز در و ،"الجحد" سوره و" القدر" سوره

 و. پنجشنبه و شنبه دو روز عصر نماز در" آ تی هل" سوره خواندن همچنین. است سنت جزء صبح نماز در آ نها شبیه و" المزمل"

                                                           
 ۵۱ص ۱شائع الاسلام ج - 1

آ ن را    بلی رسول خداای از فاتحه کتاب است؟ فرمودند: گفته شد: ای امیر المومنین به ما خبر بده آ یا بسم الله الرحمن الرحیم آ یه به امیرالمومنین  - 2

 ۲۴۰صدوق صش یخ  -(. کتاب الامالي فاتحه کتاب همان س بع المثانی است :فرمودآ ورد ومیای از سوره بحساب میخواند و آ ن را آ یهمی

ای دیگر را برگزیند و کامل بخواند. مراجع شود به کتاب: آ حکام الشریعة بین السائل تواند سورهای را بخواند و مابقی آ ن را به یاد نیاورد، پس مییعنی: اگر سوره - 3

 ۶۲ص ۲الصلاة، ج -والمجیب
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 قل" سوره و هاسوره همان خواندن جمعه صبح نماز در و جمعه، شب عشاء   و مغرب نماز در" ال علی" و" الجمعة" سوره خواندن

 تواندمی آ نچه خواندن و کوتاه هایسوره خواندن روز نوافل   در و". المنافقین" با و همان با عصر و ظهر نماز در و". آ حد الله هو

 س بک باشد تنگ وقت اگر است، سنت اجهار با طولانی هایسوره خواندن شب نوافل در همچنین. است سنت از همه بخواند،

 آ غاز" آ حد الله هو قل" با گرچه است، سنت شب نافل نماز از موضع هفت در" الکافرون ایها یا قل" سوره خواندن و نمودن

 هارکعت بقیه در و بخواند" آ حد الله هو قل" بار سی شب نماز اول رکعت دو در که است سنت و. است جایز باشد نموده

 .شود قرائت طولانی هایسوره

. بخواند بلند نباید ولی بش نوند سرش پشت گزاران نماز که بخواند ایگونه به جماعت امام که است آ ن سنت نیز جماعت نماز در

 کند طلب را آ ن بخواند را رحمت آ یات گزار نماز اگر که است سنت و. است سنت از رسا و واضح صدای با شهادتین خواندن هم

 .کند اس تعاذه آ ن از بخواند را نقمت و عذاب آ یات اگر و

 : دارد وجود مسأ له هفت جا این در

 .نیست جایز حمد آ خر در" آ مین" گفتن :اول

 شوع نو از باید بخواند آ ن غیر از سوره خواندن حین در اگر و است آ ن صحت در شط خواندن در ترتیب و موالات :دوم

 شود ساکت خواندن هنگام اگر امام. بخواند را سوره نو از باید شود ساکت و نماید قطع را قرائت که کند نیت اگر همچنین و کند

 .دهد ادامه را نمازش باید پس ننموده، قطع را خواندن هنوز لکن باشد داش ته قطع نیت یا باشد نداش ته قرائت قطع نیت و

 نماز از رکعت هر در پس". قریش یلاف لا" و" فیل" سوره همچنین است سوره یک" نشرح لم" و" الضحى" سوره :سوم

 .نیست آ نها بین الله بسم گفتن به نیازی و نمود جدا هم از را آ نها نباید و خواند هم با را دو هر باید

 نماز تکرار به نیازی فراموشی یا جهل صورت در    -بخواند آ رام یعنی- کند اخفات خواندن، بلند و اجهار موضع در اگر :چهارم

 .دارد را حکم نیز همین حالت این عکس صورت در نیست،

 یا" الرحیم الرحمن الله بسم" بار ده تواند می آ ن قرائت سختی یا حمد سوره خواندن   صحیح بر توانایی عدم صورت در :پنجم

 .نماید تکرار بار سه" اکبر الله و الله الا اله لا و الله والحمد الله س بحان: "است صورت بدین تسبیح بگوید، تسبیح بار دوازده

 کند سجده سجده، موضع در باید بخواند نافل در را -واجب یسجده دارای هایسوره یعنی- عزائم از ایسوره کسی اگر :ششم

 دارای آ یه اگر و. رود رکوع به سپس بخواند را سوره مانده باقى و برخیزد باید سپس بش نود، او و بخواند او از غیر کسی اگر حتی

 .نماید رکوع بعد و بخواند را حمد سوره و خیزد بر سجده و آ ن خواندن از بعد است مس تحب باشد سوره آ خر در سجده

(. کرد قرائت مس تحب یا واجب نماز هر در را آ نها توان می و هستند قرآ ن از" الناس" و" الفلق" سوره یعنی معوذات :هفتم

ایشان  سخن پایان
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 های: )الم نشرح + الضحی( و )الفیل + لایلاف قریش(پیوند سوره

 

 ش یعهنزد اهل 

 

لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ): فرمودمی از مفضل ابن صالح گوید: شنیدم که ابو عبد الله 

  (1).(وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف قريش

 لا یلاف و فیل ۀسور و نشرح. الم و الضحى ۀمگر سور شود،نمى خوانده سوره دو گاه در یک رکعت ]بعد از حمد[ هیچ)

 .(قریش

 

ألم تر كيف فعل ربك. ): فرمود حضرت كهمیکند  قلن ر باق امام ق یاصاد امام دو از یكى از ایشان العبّاس ابی از

  .(اندآ لم تر كیف فعل ربك. و لا یلاف قریش یک سوره) (2).(ولإيلاف قريش سورة واحدة

 

  (3).الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة( عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله 

 قرائت ركعت یك در را انشراح و ضحى نمود و سورۀ برخواست صبح را نماز ما بر  صادق امام: گویدالشحام می زید از

 (.كرد

 

 

  نزد اهل سنت

 

)ألم نشرح لك صدرك يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هذه رازی در تفسیر خود آ ورده: 

السورة وسورة الضحى سورة واحدة وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن 

  (4).الرحيم(

 كردندمى محسوب سوره یك را" الضحى" سوره و" نشرح الم" سوره آ نان كه شده روایت العزیز عبد ابن عمر و طاووس از (

 (.گفتندنمى الرحیم الرحمن الله بسم سوره دو آ ن بین و خواندندمى ركعت کی در را سوره دو هر خود نماز در و

 

                                                           
 ۴۴۹ص ۱۰تفسیر مجمع البیان ج - 1

 ۴۴۹ص ۱۰تفسیر مجمع البیان ج - 2

 ۳۱۷ص ۱الاستبصار ج - 3

 ۲ص ۳۲تفسیر الرازي ج - 4
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فقرأ في الأولى: "والتين صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، )گوید: آ ودی می میمون ابن عمرو از

  (1).والزيتون" وفي الثانية "ألم تر كيف" و "لإيلاف قريش"(

 دوم ركعت در و" الزیتون و والتین" سوره اول ركعت در او و یمكرد اقتدا عنه الله رضی الخطاب ابن عمر به را مغرب نماز)

 (.كرد قرائت را" قریش لا یلاف" و" كیف تر الم" سوره دو

 

)وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى، لأنه ذكهر أهل مكة عظيم نعمته عليهم قرطبی در تفسیرش آ ورده: 

فيما فعل بالحبشة، ثم قال: "لإيلاف قريش" أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش. وذلك أن قريشا كانت 

   (2).تخرج في تجارتها، فلا يغار عليها(

 قریش بر را خود بزرگ نعمت آ نها به فیل، سوره در تعالی خداى زیرا است، متصل فیل سوره به قریش سوره: دیگو یم فراء)

 آ ن: گفت" شیقر  لا یلاف" سوره در سپس. است بوده فیل اصحاب و حبشه س پاه رساندن هلاكت به آ ن، و است كرده یادآ ورى

 بتوانند آ نان و باش یم كرده کامل آ نها به نسبت را خود نعمت طریق بدین تا كردیم عطا قریش به كه بود قریش به ما بزرگ نعمت

 (.بپردازند تجارت به یخطر گونه هیچ بدون

 

وقال سفيان بن  )قوله تعالى: لإيلاف قريش قيل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها...قرطبی در تفسیرش آ ورده: 

  (3).بينهما، ويقرؤهما معاً(عيينة: كان لنا إمام لا يفصل 

 كه شده نقل عیینه بن سفیان از و... است متصل آ ن از قبل یسوره با سوره نیا: شده گفته" شیقر  لافیلا  : "تعالی فرموده  )

 (.كردمى قرائت هم با را دو هر و ردکنمى جدا هم از را" نشرح الم" و" الضحى" سوره دو كه بود امامى ما براى: گفت

  

                                                           
 ۲۰۰ص ۲۰تفسیر القرطبي ج - 1

 ۲۰۰ص ۲۰تفسیر القرطبي ج - 2

 ۲۰۰ص ۲۰تفسیر القرطبي ج - 3
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 قول  )آ مین( بعد از سوره حمد. و اختلاف علمای سنت در کیفیت بجا آ وردن  آ ن

 

که از  ۱۴۶ص ۵صحیح البخاری جبا اینکه در کتب اهل سنت چند روایتی موجود هست از جمل این روایات در کتاب: 

کند و دیگر روایات را ذکر می ۳۶۹ص ۳وارد شده. و محیی الدین نووی در کتاب: المجموع ج  ابوهریره به نقل از پیامبر

 شمارد! برخی را ضعیف می

باش ند تفکیک نخواهد شد، شاید با بررسی رجال  حدیث این مسأ له با بررسی راویان حدیث مثل ابوهریره و غیره که ضعیف می

رائه حاصل بخشی بوجود نیاید. پس می ۀو اثبات ضعیف بودن آ نان نتیج  چه بسا کارسازتر باشد.  نمود،توان پاسخی عقلی و اجمالی ا 

 ،کنندمس تحب قلمداد میبعنوان و  ست که علمای اهل سنت آ ن را از سنت رسول الله امس تحبی  این مورد یک مورد  

دیگر مس تحب، و برخی جهر با آ ن را لازم شمارده و  دانند، و برخیدارند، بعضی آ ن را واجب مینظر و در این باره اختلاف 

 برخی به خواندن  آ ن بصورت آ هس ته توصیه کردند. 

 

)فمن أصحابنا من قال على قولين )أحدهما( يجهر ...)والثاني( لا يجهر لأنه ذكر گوید: نووی در کتاب: المجموع می

ال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الامام لا مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات. ومنهم من ق

  (1).يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ(

)بعضی از اصحاب ما گفتند این مسأ له دو نظر دارد، یکی: آ شکارا بگوید... و دومی: آ شکارا نگوید چون ذکر آ ن در نماز بعنوان 

اند: اگر مسجد کوچک بود و نماز پس نمازگزار نباید آ ن را بصورت آ شکارا بگوید. وبرخی گفته ،همانند تکبیرات استسنت و 

مسجد بزرگ  لکن چنانچهکنند پس آ شکارا گفتن لازم نیست زیرا لزومتی به آ شکار گفتن نیست، درک می اگزاران صدای امام ر 

 .شود زیرا جهت ابلاغ صفوف دورتر لازم است که آ شکار کند(پس آ شکارا گفتن لازم می باش ندها زیاد و صفبوده 

 

)قال آ بو حنیفة والثوري یسرون بالتأ مین وكذا قاله مالك في المأ موم وعنه في الامام روایتان )آ حداهما( یسر به )والثانیة( لا یأ تي 

  (2).به(

و از مأ موم همین حکم را داده، حمد باید آ مین بگویند. و مالک نیز در مورد اند: نمازگزاران پس از )ابو حنیفه و ثوری گفته

مالک نیز در خصوص امام جماعت دو نظر مختلف روایت شده است، نقل اول: امام پس از حمد باید آ مین بگوید، و نقل دوم: 

 .امام نباید آ مین بگوید(

 

)قال الحافظ: وهذا الامر عند الجمهور للندب. وحكى ابن شوکانی در مورد آ مین گفتن در کتاب: نیل ال وطار آ ورده: 

بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الامر. وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي. والظاهر 

  (3).(من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الامام، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط

                                                           
 ۳۶۸ص ۳المجموع ج - 1

 ۳۷۳ص ۳النووي ج -المجموع - 2

 ۲۴۵ص ۲نیل ال وطار ج - 3
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از علما آ ورده است كه آ مین  ، و ابن بزیزه از بعضیاستجمهور مس تحب همانا آ ن نزد گوید: )در باره آ مین گفتن، حافظ می

از ظاهر حدیث واجب بودن آ ن فقط  لکن. قلمداد کردندبر همه نماز گزاران واجب آ ن را گفتن بر ماموم واجب است. و ظاهریه 

خواند امام و کسی كه فرادا نماز می و برایاین مطلق نیست بلکه بشرطی که اول امام بگوید، شود. لکن بر ماموم فهمیده می

 .مس تحب است(

 

)فأما آمين فالامام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة الا على قول مالك رحمه الله وهو رواية الحسن گوید: سرخسی می

  (1).وسلم إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين(عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه 

)اما در مورد آ مین گفتن، امام پس از فراغت از حمد باید بگوید، مگر به فتوای مالک رحمه الله، و آ ن روایت حسن که از 

 .لین را گفت شما بگویید: آ مین"(بنا به فرموده  پیامبر صلی الله علیه وسلم: "هرگاه امام ولا الضا ،ابو حنیفه رحمه الله نقل کرده است

 

 بر پرهیز از آ ن وارد شده.اخباری  به نقل از آ ل محمد  در کتب اهل ش یعه

 

إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب )فرمودند:   ابو عبد الله جمیل از از

باشی هرگاه امام از خواندن سوره حمد فارق شد، تو بگو: الحمد لله رب اگر در نماز جماعت ) (2).(العالمين ولا تقل: آمين

 .(العالمین، و نگو: آ مین

 

  (3).(لاأقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال:  عن محمد  الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 

 .(خیراز قرائت سوره حمد فارغ شدم آ مین بگویم؟ فرمودند:  موقعی کهپرس یدم:   از محمد حلبی گوید: از ابو عبد الله

 

ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فان شئت قلت الحمد لله ) کند که فرمودند:نقل می زراره از امام ابو جعفر 

 .(العالمینگاه که از قرائت حمد فارغ شدی آ مین مگو، اگر خواس تی بگو: الحمد لله رب آ ن) (4).(رب العالمين

 

و در کتب اهل  ،پس گفتن "آ مین" در شایع اهل سنت مس تحب است، و در کیفیت بجا آ وردن آ ن اختلاف پیش آ مده

بهرحال همچین خبری  لکنکنند شان را از کتب ش یعه دریافت نمیش یعه نیز به پرهیز از آ ن توصیه شده، طبیعیست که آ نان شایع

ْفاَسِقٌْبِنَبإٍَْفَتبَيََّنوُاْ فرماید:آ مده باشد، خدای تعالی میگرچه از فرد غیر مسلمان  ،وارد شده ْجَاءَكُم  ياَْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْإنِ 

                                                           
 ۳۲ص ۱المبسوط ج - 1

 ۶۷ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 2

 ۶۷ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 3

 ۶۸ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 4
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ْناَدِمِينَْ بحُِواْعَلَىْمَاْفعَلَ تمُ  مًاْبجَِهَالَةٍْفتَصُ  ْتصُِيبوُاْقَو  اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آ ورد }اى كسانی كه ایمان آ ورده (1)أنَ 

 اید پش یمان شوید{تحقیق كنید، مباد از روى نادانی به مردمى آ سیب برسانید، آ نگاه از کارى كه كرده

دارند و اخباری بر پرهیز از نظر بر انجام یک امر مس تحبی که علما در کیفیت  انجام آ ن اختلاف ورزیدن ار صر ابا این حساب 

 ای احتیاط صلاح این است که از انجام آ ن اجتناب شود. معنایی ندارد. پس بر بی مورد است و آ ن وارد شده است، 

  

                                                           
 6الحجرات  - 1
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 (1) پنجم : رکوع

 

)الخامس: الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات. وهو  فرمودند:  س ید احمد الحسن

أشياء: الأول: أن ينحني ركن في الصلاة. وتبطل بالإخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي، والواجب فيه خمسة 

فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. وإن كانت يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما 

ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه. فإن عجر أصلا أقتصر على الإيماء. 

عارض، وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا.   الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما ولو كان كالراكع خلقة، أو ل

يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.   الثالث: 

ر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلى السجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذ

وجب.   الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.   الخامس: التسبيح فيه، ويكفي 

الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، أو حمدا أو شكرا لله. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ، وهي سبحان ربي 

وبحمده، أو العلي أو يقول  سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى. و يجب التكبير للركوع.   والمسنون  العظيم

في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع. وأن يضع يديه على 

ع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه ركبتيه، مفرجات الأصابع، ولو كان بأحديهما عذر وض

موازيا لظهره. وأن يدعو أمام التسبيح. وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فما زاد. وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه. 

  (2).وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده. ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه(

 

رکوع در هر رکعت نماز یک بار واجب است، مگر در نماز کسوف و آ یات، رکوع در نماز از ارکان است. و در صورت ترجمه/ )

 ایجاد خلل در آ ن عمدا یا سهوا به ترتیبی که خواهد آ مد نماز را باطل می کند. واجبات ركوع پنج چیز است:

نماز گزار به قدری خم شود که دس تان خود را بر زانوها بگذارد و اگر دس تان او به قدری دراز باشد که بدون منحنی  اول:

شدن به زانوها برسد باید به اندازه فرد سالم خم شود. و اگر به دلیلی نتواند خم شود تا جایی که ممکن است اقدام به خم شدن کند. 

گر شكل او همانند رکوع کننده باشد باید به مقدار کمی هم که شده خم شود تا فرقى بین شكل و رکوع اگر نتواند باید اشاره کند و ا

 واقع گردد.

اگر بیمار باشد و نتواند انجام دهد از او ساقط  اطمینان از این که بتواند ذكر  رکوع را در صورت امکان تا پایان بخواند، دوم:

 گردد.باشد باز انجام آ ن ساقط میشود. همچنین اگر عذر در اصل رکوع می

سر برداشتن از رکوع واجب است. جایز نیست مس تقیم بعد از رکوع به سجده رود. مگر عذری داش ته باشد و اگر برای  سوم:

 سر بر داشتن به کمک نیاز داش ته باشد واجب است کمک بگیرد.
                                                           

یعنی به پس معنی خم شدن و مقدم کردن گردن خود در رکوع به چه معناست؟ فرمودند:  ...)پرس ید:  از احمد ابن عبد الله گوید: مردی از امیرالمؤمنین  - 1

 ۳۲۰ص ۲علل الشرایع ج .(ام گرچه گردنم را بزنییکتایگی تو ایمان آ ورده

 ۵۳ص ۱شائع الاسلام ج - 2
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 سکون حتی برای مدت کمی هم که باشد. اطمینان از سر برداشتن از رکوع یعنی اطمینان از ایس تادن و چهارم:

کمترین آ ن یک تسبیح  (1)ذكر تسبیح رکوع، یعنی خواندن یک ذکر چه تكبیر باشد و چه تهلیل و حمد و شکر خداوند، پنجم:

کامل است: س بحان ربی العظیم و بحمده، یا س بحان ربی ال علی و بحمده، یا گفتن سه بار س بحان الله، و در صورت ضرورت 

 ر کفایت می کند. و تكبیر برای رکوع واجب است.یک با

در تكبیر برای رکوع نماز گزار دس تان را تا نزدیک گوش برساند، و بعد دس تها را بندازد و بعد رکوع نماید. و سنت در رکوع: 

داش ته باشد دست  دس تان را در حالی بر زانوها بگذارد که انگش تان آ نها را از هم باز نموده باشد، و اگر یکی از دس تان مشكل

دیگر را بر زانو بگذارد. و سنت است که زانوها به عقب رانده شود و کمر راست گردد و گردن در موازات پشت باشد. و قبل 

و امام جماعت صدای خود را در حین  (2)از ذکر رکوع دعاء کنند، و تسبیح رکوع را سه یا پنج یا هفت بار یا بیشتر تکرار کند.

 رکوع بالا ببرد. نماز گزار باید بعد از سر بر داشتن بگوید: سمع الله لمن حمده، و بعد دعاء بخواند. و مکروه است نماز گزار در حالتی

 پایان سخن ایشان  .(رکوع کند که دس تانش زیر لباس باش ند

  

                                                           

 ۳الکافي ج (.آ ریکند؟ فرمودند: پرس یدم اگر بجای تسبیح در رکوع و سجود بگویم: لا اله الا الله و الله اکبر، کفایت می از هشام گوید: از ابو عبد الله  - 1

 ۱۸۰ص

لازم  پرس یدم: تعداد تسبیح در رکوع و سجود برای یک مرد  نمازگزار چند مرتبه کند که گفت: از امام علی از حسین ابن علی ابن یقطین، از پدرش نقل می - 2

 ۳۰۰ص ۶(. وسائل الش یعة )آ ل البیت( جسه مرتبه، و یک مرتبه نیز کافیستاست؟ فرمودند: 
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 نزد اهل ش یعه

 

مِْرَب كَِْال عظَِيم قال: لما نزلت عن عقبة بن عامر الجهني أنه ْباِس  اجعلوها في :   قال لنا رسول الله (1)فسََب حِ 

لَىفلما نزلت ركوعكم،  عَ  مَْرَب كَِْالأ     (3).(اجعلوها في سجودكم: قال لنا رسول الله (2)سَب حِِْاس 

 فرمودند: را نازل کرد پیامبر  {فس بح باسم ربک العظیم}گوید: زمانی که خداوند تبارک و تعالی از عقبه ابن عامر الجهنی می

این ذکر را در فرمود:  را نازل کرد، پیامبر  {س بح اسم ربک الاعلی}و زمانی که خداوند  این ذکر را در رکوع خود بگویید،

 .(های خود قرار دهیدسجده

 

تقول )عرض کردم: مدت زمان  رکوع و سجود کردن چقدر است؟ فرمودند:  از ابو بکر الحضرمی گوید: به ابو جعفر 

"سبحان ربي العظيم وبحمده" ثلاثا في الركوع و "سبحان ربي الأعلى وبحمده" ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة 

  (4).(فلا صلاة له نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح

گویی، پس کسی که یکی از در رکوع سه بار س بحان ربی العظیم وبحمده، و در سجود سه بار: س بحان ربی ال علی وبحمده می)

آ ن را کم کند یک سوم نمازش را کاس ته، و کسی که دوتا از آ ن را کم کند دو سوم نمازش را کاس ته، و آ ن کسی که تسبیح نکند نمازش 

 .(گرددقبول واقع نمیمورد 

 

إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله اكبر، ثم اركع وقل: ) کند که فرمودند:نقل می  از زراره، از ابو جعفر

الهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي و سمعي وبصري وشعري وبشري 

سبحان ربي العظيم ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر 

  (5).(ل: سمع الله لمن حمده" وأنت منتصب قائم..."... ثم قوبحمده

ای بگو: الله اکبر، سپس رکوع کن و بگو... س بحان ربی ایس تاده اس توارخواهی رکوع کنی، پس در آ ن حالتی که موقعی که می)

 .(بگو: سمع الله لمن حمده... گردیگونه بازمیاس توار  س موقعی کهالعظیم وبحمده... سپ

 

هنگامی که ) (6).(إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد)فرمودند:   ابو جعفر ، ازاز زراره

 .(کنرکوع و سجده  سپس کنهایت را به بالا ببر و تکبیر قصد رکوع یا به سجده رفتن داری دست

                                                           
 74الواقعة  - 1

 1الاعلی  - 2

  ۳۲۸ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 3

 ۳۰۰ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 4

 ۱۷۹ص ۳الکافي ج - 5

 ۲۹۶ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 6
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يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع  )رأيت أبا عبد الله : ویدابن عمار گاز از معاویه 

 (1).رأسه من السجود وإذا أراد أن يسجد الثانية(

و  دارداز رکوع برمی سر کند و موقعی کهبرد آ ن موقعی که رکوع میهایش را به بالا میرا دیدم که دست  ابو عبد الله)

 .(میرود سجده  دوّمیبه موقع سجده کردن و سر از سجده برداشتن و موقعی که 

 

  (2).(صلبه في الصلاة فلا صلاة لهقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من لم يقم )فرمود:  از ابو عبد الله 

امیر المؤمنین صلوات خدا بر او باد فرمودند: نماز گزاری که ]بعد از خم شدن[ اس توارگونه باز نگردد نمازش مورد قبول واقع )

 .(گرددنمی

 

لا يقيم إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن )فرمودند:   از ابو بصیر، از ابو عبد الله

  (3).(صلبه

 .(گرددموقعی که از رکوع فارغ شدی اس تواز گونه باز گرد همانا کسی که اس توار گونه باز نگردد نمازش مورد قبول واقع نمی)

 

سمع الله لمن حمده ) گفت:می استنخو موقع بر  ،شدحین نماز، آ ن گاه که خم می  مام ابو عبد الله گوید: امیاز ابو بصیر 

  (4).(لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحول الله وقوته أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروتالحمد 

 .(سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم بحول الله وقوته آ قوم وآ قعد آ هل الكبریاء والعظمة والجبروت)

 

عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله )عليه السلام( قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال سمع الله لمن 

 (5).(يقول: الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوتحمده؟ قال: 

امام جماعت بگوید: سمع گاه که از جمیل ابن دراج گوید: از امام ابو عبد الله سؤالی کردم، گفتم: یک مرد  در نماز جماعت آ ن

 .(آ هس ته بگوید: الحمد لله رب العالمین الله لمن حمده، چه بگوید؟ فرمودند:

 

احمد الله ) عرض کردم: فدایت شوم یک دعایی جامع به من بیاموز، پس به من فرمود:  از المفضل گفت: به ابو عبد الله

 (6).(حمدهفإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن 

                                                           
 ۲۹۶ص ۶الش یعة )آ ل البیت( جوسائل  - 1

 ۱۸۰ص ۳الکافي ج - 2

 ۱۸۰ص ۳الکافي ج - 3

 ۳۲۲ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 4

 ۳۲۲ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 5

 ۳۲۲ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 6
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گوید: "سمع الله لمن حمده" که می موقعیخدا را شاکر باش همانا هنگام نماز، نماز گزاری نباشد مگر اینکه برایت دعا گوید، )

 .(«گویانش راس پاس ،ش نواست خداوند»

 

 

 نزد اهل سنت 

 

 (3)هاشافعیو  (2)هاحنفی (1)هابعنوان مس تحب قلمداد کردند: مالکی و ،دانندتسبیح در رکوع و سجده را واجب نمی ذکر  کسانی که 

. 

فرمود. هنگام برخواستن از رکوع سمع الله لمن حمده می روایتی آ ورده که رسول الله  ۷۵ص ۱امام مالک در کتاب: الموطأ  ج

یعنی هنگام رکوع رفتن و به سجده رفتن و همچنین هنگام -ها هنگام نماز بالا بردن دستروایتی در خصوص:  ۷۶و در صفحه 

کند، در خصوص: تکبیر گفتن در نماز موقع خم شدن و نیز یاد می  روایتی از رسول الله ۷۶و در همان صفحه  -برخواستن

 برخواستن.

 

ها هنگام تکبیر و موقع هر خم شدن و برخواستن، دستروایتی در خصوص: بالا بردن  ۱۲۵ص ۱شافعی در کتاب: ال م ج

ها هنگام تکبیر  رکوع و تکبیر  سجود و گوید: "و به این خاطر ما آ مر به بالا بردن دستکند میتعلیق می ۱۲۶و در صفحه 

 ." باشد زن یا مرد گرچهکنیم، چه امام باشد چه مأ موم و چه فرادا و برخواستن از آ نها می

 

)أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة  گوید:ب: شح مسلم مینووی در کتا

  (4).شافعي رحمهم الله تعالى والجمهور وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث(الو

باشد. و امام علیهم و جمهور، سنتی غیر واجب میتسبیح گفتن در رکوع و سجود نزد مالک، و ابو حنیفه، و شافعی، رحمة الله )

  .(نیز همین حکم را دادند ای از امامان حدیثاحمد رحمة الله علیه آ ن را بعنوان واجب قلمداد کرد، و طائفه

 

)كان رسول الله )ص( إذا ركع قال: سبحان ربي آ ورده:  والصلاة الا مامة فی النجاة کفل: نفی در کتابشح فتح الدین 

  (5).ثلاث مرات ( -م وبحمدهالعظي

 .گفت(رفت سه مرتبه س بحان ربی العظیم وبحمده می)همانا رسول الله )ص( هنگامی که به رکوع می

 

                                                           
 ۷۰ص ۱الا مام مالك ج -المدونة الكبری - 1

 ۱۹۷ص ۴ج -شح مسلم کتاب:ش یخ النووی این موضوع را آ ورده در  - 2

 ۱۳۳ص ۱الا مام الشافعي ج -كتاب: ال م - 3

 ۱۹۷ص ۴شح مسلم ج - 4

 ۳۰۵علي محمد فتح الدین الحنفي ص -فلك النجاة في الا مامة والصلاة - 5
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عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل... وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي 

 (1).العظيم، سبحان ربي العظيم...(

گفت: س بحان حذیفه ایشان رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم را هنگام نمازگزاردن نماز شب دید... حضرت در رکوعش میاز 

 .ربی العظیم، س بحان ربی العظیم...(

 

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربى العظيم ثلاث 

وعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده، وذلك مرات فقد تم رك

  (2).أدناه(

از ابن مسعود، از نبی خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: هر یک از شما که رکوع کند و در حالت رکوع سه مرتبه س بحان ربی 

شود و هر یک از شما که سجده که در رکوع گفته می ذکری استالعظیم بگوید، رکوعش را به نحوه  کامل انجام داده، و آ ن حد آ قل 

 ذکری استرتبه س بحان ربی ال علی بگوید، سجده  خود را به نحوه  کامل انجام داده و آ ن حد آ قل کند و در حالت سجده  خود سه م

  .شود(که در سجده گفته می

 

سبحان الله  :أن عمر بن الخطاب كان يقول في ركوعه وفي سجوده قدر خمسة تسبيحات) گوید:میاز عبد الرزاق 

 .(گفتسجود به قدر پنج بار س بحان الله وبحمده میعمر ابن الخطاب موقع رکوع و ) (3).وبحمد(

 

عن صلة بن زفر عن حذيفة )أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربى 

العظيم، وفى سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما على آية عذاب إلا وقف 

 (4).وتعوذ(

خواند، و حضرت هنگام کند که ایشان بهمراه رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میل ابن زفر، از حذیفه روایت میاز ص

رس ید مگر اینکه گفت. و هنگام تلاوت قرآ ن به آ یه  رحمت نمیرکوعش: س بحان ربی العظیم، و در سجود: س بحان ربی ال علی می

 .رس ید مگر اینکه توقف کند و به خدا پناه برد(ذابی نمیتوقف کند و از خدا بخواهد. و به آ یه  ع

 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعنى: 

  (5).صلبه في الركوع والسجود(

                                                           
 ۲۹۳ص ۲الشوکاني ج -نیل ال وطار - 1

 ۲۸۸ص ۱سنن ابن ماجة ج - ۲۷۵ص ۲الشوکاني ج -نیل ال وطار  - ۲۰۳ص ۱سنن ابي داود ج - ۱۶۴ص ۱سنن الترمذي ج - 2

 ۳۰۵علي محمد فتح الدین الحنفي ص -فلك النجاة في الا مامة والصلاة - 3

 ۲۷۱ص ۲نیل ال وطار ج - ۲۹۹ص ۱سنن الدارمي ج - ۱۶۴ص ۱سنن الترمذي ج - 4

 ۱۶۶ص ۱سنن الترمذي ج - 5
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کند که فرمودند: اگر نمازگزار هنگام نماز برنخیزد نماز مورد از ابو مسعود آ نصاری از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می

 (.از رکوع و سجود پسیعنی برخواستن -گردد. قبول واقع نمی

 

ل: سمع الله لمن عن علي بن أبي طالب قال: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قا

  (1).حمده...(

گفت: سمع الله لمن میبر میداشت  از رکوع  سر از علی ابن ابو طالب فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که

 .حمده...(

 

اذنيه وإذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما )گوید: از مالک ابن الحویرث می

  (2).ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك(

برد و هنگامی که هایش بالا میهایش را به نزدیکی گوشکرد دستهمانا رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که تکبیر می)

هایش را به گفت: سمع الله لمن حمده، و نیز دستمیداشت و هنگامی که سر از رکوع برمیرد. نیز این گونه عمل میککرد رکوع می

 .برد(هایش بالا مینزدیکی گوش

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى ) کند که گفت:از ابوبکر ابن عبد الرحمن ایشان از ابو هریره روایت می

 (3).يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع...(الصلاة يكبر حين يقوم ثم 

موقعی که به رکوع  وکرد، خیزید تکبیر میخواست موقعی که برمیگاه که به نماز برمیهمانا رسول الله صلی الله علیه وسلم آ ن)

 .گفت: سمع الله لمن حمده...(می داشتمیبر   از رکوع سر موقعی که وکرد، رفت تکبیر میمی

 

كان يصلى لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله اني لأشبهكم )گوید: از ابو سلمه ابن عبد الرحمن می

 (4).صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم(

کرد، پس هنگامی که از خیزید تکبیر میشد و برمیخواند و هر موقعی که خم میهمانا ابو هریره برای ]صحابه پیامبر[ نماز می)

 .باشد(ترین نماز به رسول الله صلی الله علیه وسلم از میان شما، نماز من مینماز فارغ شد گفت: بخدا قسم شبیه

 

)رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي کند که گفت: از سالم از پدرش نقل می

  (5).وقبل ان يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين(منكبيه 

                                                           
 ۱۶۶ص ۱سنن الترمذي ج - 1

 ۷ص ۲صحیح مسلم ج - 2

 ۷ص ۲صحیح مسلم ج - 3

 ۱۹۱ص ۱صحیح البخاري ج - ۷ص ۲صحیح مسلم ج - 4

 ۶ص ۲صحیح مسلم ج - 5



 ............................................................... انتشارات انصار امام مهدی 106

برد، و هایش بالا میهایش را به نزدیکی شانهکرد دسترسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم هنگامی که نماز را افتتاح می)

هایش را به لکن میان دو سجده دستنیز این گونه عمل میکرد.  داشتاز رکوع برمی سر و هنگامی که قبل از اینکه به رکوع رود

 .برد(بالا نمی
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 (1) ششم : سجده

 

وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما: ركن ]معاً[ في الصلاة  السادس: السجود)فرمودند:   س ید احمد الحسن

تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا. وواجبات السجود ستة:   الأول: 

صح السجود السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.   الثاني: وضع الجبهة على ما ي

عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز.  الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون 

علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد 

ماء.  الرابع: الذكر فيه، كما قلناه في الركوع ولكن بدل العظيم والعلي عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومى إي

الأعظم والأعلى.   الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.   السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى 

ما رافعا يديه أمام وجهه يعتدل مطمئنا، ويجب التكبير للأخذ فيه والرفع منه.   ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائ

وأطراف أصابعه قرب أذنيه والإبهام منتصب إلى منحره وهي صلاة الملائكة، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى 

الأرض. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض. وأن يرغم بأنفه، وبايزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، 

متوركا. وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه ويدعو بين السجدتين. وأن يقعد 

  (2).سابقا برفع ركبتيه. ويكره: الاقعاء بين السجدتين(

 

بعد از هر رکعت دو بار سجده واجب است، و هر دو سجده با هم در نماز رکن هستند. و با ایجاد خلل در هر دو ترجمه/ )

 شود.شود، ولی در صورت اخلال سهوی در یکی از آ نها نماز باطل نمیعمدا  نماز باطل میسجده سهوا  یا 

 واجبات سجود شش چیز است:

 سجود بر هفت عضو از بدن است: پیشانی، کف دس تان، زانوها، و انگشت شصت پاها. اول:

  (3)کند.نباله عمامه کفایت نمیلازم است سجود بر چیزی که سجده بر آ ن صحیح باشد صورت گیرد، پس سجود بر د دوم:

ای خم شد که پیشانی و پاها در یک خط قرار بگیرند. اگر در محل قرار گرفتن پا و پیشانی در سجده باید به اندازه سوم:

 اختلاف کمی باشد اشکال ندارد، ولی نباید این اختلاف در ارتفاع بیشتر از ارتفاع یک خشت آ جر باشد.

کند را با دست بر دارد و تا حد امکان باید خم شود و اگر نتواند واجب است آ نچه بر آ ن سجده می اگر مانعی در سجود باشد

 بر پیشانی بگذارد، و اگر نتواند باید اشاره کند.

                                                           

حکمت سجده اول این است: خدایا مرا از پرس ید: حکمت سجده آ ولی چیست؟ حضرت فرمودند:  احمد ابن علی الراهب گوید: شخصی از امام امیرالمؤمنین  - 1

سربرداشتیم، یعنی از همین خاک مرا بیرون آ وردی، و سجده  دوم یعنی: خداوندا مرا به همین خاک باز خواهی گرداند و چون سر برآ وردی، همین خاک آ فریدی. و چنانچه 

 ۳۳۶ص ۲علل الشرایع ج .(یعنی از همین خاک دوباره خارج خواهی ساخت...

 ۵۴ص ۱شائع الاسلام ج - 2

)همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم موقعی که سجده  )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته(گوید:  ز صالح ابن خیوان میا - 3

 ۴۵۵ص ۱ابن سعد ج -الطبقات الكبری .داشت(کرد عمامه را از روی پیشانی خود برمیمی
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 ذكر سجود همان گونه که در ذکر رکوع گفتیم است اما به جای عظیم و علی باید گفت: ال عظم و ال علی. چهارم:

 مگر در صورت داشتن مانع و ضرورت خاص. (1)،اطمینان از واجبات در سجود است پنجم:

نشستن و سر برداشتن از سجده اول برای انجام سجده دوم واجب است، و نیز گفتن تکبیر چه هنگام شوع سجده و  ششم:

 چه هنگام سر بر داشتن از آ ن واجب است.

ها برسد و انگشت ای تکبیر کند که سر انگش تان تا نزدیک گوشبرای سجود هنگام ایس تادن به گونه مس تحبات سجود:

ای برود که با دس تان خود زمین را سان قرار گیرد، و این نماز ملائکه است. سپس به سمت زمین به گونهشصت روبروی حلق ان 

بگیرد و نیز مس تحب است که محل پیشانی در سجده هم سطح یا کمتر از موضع ایس تادن باشد. همچنین مس تحب است بینی را 

و بین دو سجده دعاء کند و به حالت "تورک" بنشیند و  (2)یفزاید،به خاک مالد و دعاء کند و بر ذکر تسبیح سجود تا حد امکان ب 

 بعد از سجده دوم با اطمینان بنشیند و هنگام برخاستن دعاء کند و بر دس تان خود تکیه کند، البته قبل از آ ن زانوها را بلند نماید.

 پایان سخن ایشان(.  (4)بین دو سجده مكروه است (3)اقعاء،

  

                                                           

 ۲۱۶ص ۲سنن النسائي ج (.)رکوع و سجود خود را کامل بجا آ ورید )أتموا الركوع والسجود(کند که فرمودند: نقل می   از انس از رسول الله - 1

خواند، پس تعداد تسبیحات  رکوع و سجود  حضرت را شمارش کردم که شصت وارد شدم و ایشان نماز می بان ابن تغلب گوید: محضر امام ابو عبد الله ااز  - 2

 ۱۸۵ص ۳بود(. الکافي جتسبیح 

 یعنی بلند کردن دو زانوی پاها - 3

آ ی علی، ) )يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين(کند که فرمودند: نقل می از پیامبر   امام علی - 4

خود از انجام آ ن بیزارم، از انجام آ ن توسط تو نیز بیزار هس تم. آ ی علی مبادا بین دو سجده، پاها دارم، و آ نچه که دارم برای تو نیز دوست میآ نچه برای خویش دوست می

 ۱۷۴ص ۱(. سنن الترمذي جو زانوهایت را بلند کنی
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 ش یعه نزد اهل 

 

السجود لا أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال:  عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله 

لان  فقلت له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس،

ى ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، السجود هو الخضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون عل

والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا 

  (1).(بغرورها، والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل

 زعرض کردم: از آ نچه سجده کردن بر آ ن جایز باشد و آ نچه جای از هشام ابن الحکم گوید: به امام ابو عبد الله صادق 

به  ها یا پوشاک.روید مگر خوردنیسجده نباشد مگر بر زمین یا آ نچه از زمین می نیست بر آ ن سجده شود، مرا آ گاه کن؟ فرمودند:

باشد، پس هرگز سجده خضوع و فروتنی در برابر خدای عزوجل مین چیست؟ فرمودند: ایشان عرض کردم: فدایت شوم علت آ  

کنند، پس سجده ها سجده کند، زیرا دنیاپرس تان خوراک و پوشاک را پرستش میها و پوش یدنیشایس ته نیست انسان بر خوردنی

رس تان است سجده کند، آ نان که فریب خورده  کند نباید بر آ نچه که معبود دنیاپکننده که به قصد عبادت خدای عزوجل سجود می

 .(غافلانه  غرور دنیایند، پس سجده بر خاک و زمین بالاترین و برترین مظهر فروتنی و خضوع در برابر خدای عزوجل است

 

 

سجده بر زمین، حکم ) (2).(السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة)فرمودند:  امام ابو عبد الله صادق 

 (. سنتّ پیامبر است (3)الهیی و واجب است، و سجده بر خمره

 

لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض )کند که فرمودند: روایت می فضل ابن عبد الملک از ابو عبد الله 

 (. مگر پنبه و کتان ،جایز نیست رویاندسجده نمودن جز بر زمین و آ نچه می) (4).(إلا القطن والكتان

 

                                                           
 ۱۴۷ص ۸۲بحار الانوار ج - 1

 ۵۹۳ص ۳وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 2

 )خمره، یعنی سجاده( )الخمرة المسجود عليها(.گوید: می ۲۰۵ص ۳ابن منظور در کتاب: لسان العرب ج - 3

)والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها  نویسد:ابن حجر در کتابش می -

ای کوچک که بافته شده ضمه  بر خ، و سکون م، طبری گوید: و آ ن سجاده)و خمره با  الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرا(

 .شود(بزگ باشد حصیر نامیده می نانچهکند. و چ ها را از گرما و سرمای زمین حفظ میاز لیف نخل است، خمره نامیده شد از آ ن لحاظ که صورت و کف  دست

 ۳۶۴ص ۱فتح الباري ج

 ۵۹۲ص ۳وسائل الش یعة )الاسلامیة( ج - 4
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 و ،برخواستن از جای خود نیستعرض کردم: پیرمردی قادر به  از ابراهیم ابن ابو زیاد الکرخی گفت: به ابو عبد الله 

أومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ) فرمودند: کردن را ندارد. حضرت رکوع و سجود توانایی  همچنین

  (1).(ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماءافإن لم يمكنه 

سجده کند و اگر به امکانش نباشد  بر آ ن با سرش اشاره کند، و در صورتی که بر وی ممکن باشد خمره را به بلندیی گزارد و)

 .(با سر به سمت قبل اشاره نماید

 

تقول في الركوع ) فرمودند:در مورد تسبیح در رکوع و سجود پرس یدم؟   از هشام ابن سالم گوید: از ابو عبد الله

  (2).(سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاثة والفضل في سبع

برای یک مرتبه واجب، و سه مرتبه سنت دارد، و  .در رکوع بگو: س بحان ربی العظیم، و در سجده: س بحان ربی ال علی)

 .(برتری در هفت مرتبه است

 

إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت )کند که فرمودند: روایت می الحلبی از ابو عبد الله 

الله أحسن الخالقين، وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك 

 (3).(ثم قل: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات...

ام و ام و مقابل تو تسلیم شدهکنی تکبیر کن، سپس بگو: خداوندا برای تو سجود کردم و به تو ایمان آ وردهموقعی که سجده می)

فریننده  آ ن که ش نوایی آ ن را شکافت و بینایی آ ن را پدید آ  برای رخسارم ام و تو پروردگار من هس تی، سجده کرد بر تو توكل کرده

پروردگار جهانیان است. چه با برکت است خداوند که نیکوترین آ فرینندگان است. سپس بگو: آ ورد. حمد و س پاس مخصوص 

 .(س بحان ربی ال علی وبحمده سه مرتبه...

 

دیگری از  ۀهمچین اخباری ش یو در  امام ،کند!آ مده که کمتر از سه بار تسبیح کردن کفایت نمی  دیگریاما در آ خبار  

 کند. برای مثال: روایت بعدی را ملاحظه کنید: می را قصدتسبیح 

 

لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو ) کند که فرمودند:روایت می مسمع از ابو عبد الله 

 .(کند، یا اینکه سه مرتبه باش ندکمتر از سه تسبیح برای یک مرد نمازگزار کفایت نمی)( 4).(قدرهن

 

                                                           
 ۴۸۴ص ۵وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 1
 ۳۲۳ص ۱الاستبصار ج - 2

 ۹۵۱ص ۵وسائل الش یعة )ال سلامیة( ج - 3

 ۳۲۳ص ۱الاستبصار ج - 4
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اما در مورد این آ خبار دو وجه است، یکی )گوید: در شح این موضوع می ۳۲۳ص ۱ش یخ طوسی در کتاب: الاستبصار ج

: س بحان ربی العظیم در رکوع و  یک تسبیح  که   به شطیاز آ نان: جایز است که با یک تسبیح کفایت نمود  کامل باشد و آ ن قول 

 پایان کلام ش یخ.  .ه در ابتدای باب ذکر کردیم(س بحان ربی ال علی در سجود، بنا به روایتی ک

 کند. و سپس ش یخ طوسی رحمه الله برای شح بیشتر این موضوع روایاتی ذکر می

   

 .کند(همانند ش یخ طوسی تشریح می ۳۱۳و  ۳۱۱ص ۱)و ش یخ صدوق نیز در کتاب: من لا یحضره الفقیه ج

 

که در صفحات گذش ته ذکر کردیم، آ مده که نمازگزار موقع رکوع   محمدگوییم: در کلام آ ل جهت شح بیشتر این موضوع می

، یعنی اگر نمازگزار تسبیح را به این نحو: کردن و سجود در گفتن هر گونه تسبیحات مخیّر است. پس مراد از لزومت  سه بار تس بح

اگر نمازگزار تسبیح خود  لکنمرتبه تکرار کند. بایست حد آ قل سه "س بحان الله" یا همانند این بجا آ ورد، پس اینگونه تسبیح را می

 کند. والله اعلمکامل بجا آ ورد مثل: "س بحان ربی ال علی وبحمده" یک مرتبه تسبیح کردن کفایت می ۀرا به نحو

 

 

 اند را ملاحظه کنید: روایاتی که بشرح این مورد وارد شده   

 

ياَْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْ نعم، قول الله تعالى: قرآن؟ فقال:عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في ال

جُدوُا كَعوُاْوَاس  اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان  فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ فقال: (1)ار 

  (2).(الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا

آ ری، در مورد رکوع و سجود پرس یدم: آ یا در قرآ ن ذکری از آ نها هست؟: فرمودند:   از سماعه گوید: از امام ابو عبد الله

گفتم: مدت زمان لازم که حین رکوع و سجده کردن  اید، ركوع كنید و سجده كنید{}اى كسانی كه ایمان آ ورده فرموده  خداوند تعالی:

گویی:  س بحان الله س بحان الله کنند میدن کفایت میاما در مورد رکوع سه مرتبه تسبیح کر ست چقدر است؟ فرمودند: الزامی

 .(س بحان الله سه مرتبه

 

ثلاث تسبيحات ) فرمودند:رس یدم. پ ذکر  تسبیح از ابو عبد الله   ترینترین و س بککم دربارۀاز معاویه ابن عمار گوید: 

گویی: س بحان الله س بحان الله می (4)با ترسل،سه بار تسبیح کردن ) (3).(مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله

 .(س بحان الله

 

                                                           
 77الحج  - 1

 ۳۲۴ص ۱الاستبصار ج - 2

 ۹۲ص ۴وسائل الش یعة )ال سلامیة( ج - 3

 عجل بدون عنیی - 4
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ثلاث )فرمودند:  پرس یدم. باشد از امام ابو جعفر که موقع رکوع و سجود لازم  ذکریآ ن مقدار دربارۀ از زراره گوید: 

   .(ستکامل کافیسه بار تسبیح کردن با ترسل، و یک تسبیح  )  (1).(تسبيحات في ترسل واحد وواحدة تامة تجزي

 

 

 نزد اهل سنت 

 

دانند، لکن به اس تحباب آ ن قائل هستند. ولی احمد ابن حنبل بعنوان واجب نمی سجود را و اهل سنت تسبیح گفتن موقع رکوع

 تشریح مختصری نمودیم. -بحث رکوع-کند. در بحث گذش ته تسبیح گفتن هنگام رکوع و سجود را واجب قلمداد می

 

مِْالغافقي، قال: سمعت عمى إياس بن عامر، يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت  ْباِس  فسََب حِ 

لَىقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت:  (2)رَب كَِْال عظَِيم عَ  مَْرَب كَِْالأ   (3)سَب حِِْاس 

  (4).قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم(

صلی الله علیه گوید: زمانی که خداوند تبارک و تعالی "فس بح باسم ربک العظیم" را نازل کرد پیامبر از عقبه ابن عامر جهنی می

صلی الله علیه فرمودند: این ذکر را در رکوع خود بگویید، و زمانی که خداوند "س بح اسم ربک الاعلی" را نازل کرد، پیامبر وسلم 

 .های خود قرار دهید(ا در سجدهفرمود: این ذکر ر  وسلم

 

)فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا، ابو داود در سنن خود آ ورده: 

گفت: کرد، می)رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که رکوع می (5).وإذا سجد قال سبحان ربى الأعلى وبحمده، ثلاثا(

 .گفت: س بحان ربی ال علی وبحمده، سه مرتبه(کرد میالعظیم و بحمده سه مرتبه، و هنگامی که سجود میس بحان ربی 

 

عن حذيفة بن اليمان، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع " سبحان ربى العظيم " ثلاث مرات. 

  (6).وإذا سجد قال " سبحان ربى الأعلى " ثلاث مرات(

گفت: س بحان ربی العظیم، سه مرتبه. و بن الیمان، ایشان شنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم موقع رکوع میاز حذیفه ا

 .گفت: س بحان ربی ال علی، سه مرتبه(کند میموقعی که سجده می

 

                                                           
 ۳۲۳ص ۱الاستبصار ج - 1

 74الواقعة  - 2

 1الاعلی  - 3

 ۲۹۹ص ۱سنن الدارمي ج - ۱۸۷ص ۱سنن ابن ماجة ج - 4

 ۲۰۹ص ۱سنن ابي داود ج - 5

 ۲۸۷ص ۱سنن ابن ماجة ج - 6
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توكلت عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك 

سبحان ربي العظيم ثلاثا وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وترك 

 (1).ذلك أجزأه(

خشوع کردم، و به تو و   وعاز عاصم ابن ضمره گوید: علی فرمودند: هرگاه آ حدی از شما رکوع کند بگوید: خداوندا برای تو رک

. پس -سه مرتبه-گوید: س بحان ربی ال علی، . و موقع سجود می-سه مرتبه-بر تو توكل کردم، س بحان ربی العظیم ام، و ایمان آ ورده

 .ست فقط س بحان ربی العظیم بگوید و مابقی را رها کند(کافیاضطراری پیش آ ید  آ مر  گر ]هنگام رکوع[ ا

 

)أدنى السجود إذا وضعت رأسك الأرض أن تقول: سبحان گوید: کند که میموسی ابن عبیده از محمد ابن کعب روایت می

گویی: س بحان ربی ال علی، شود، هنگامی که سر به زمین گذاری میسجود گفته میدر حد اقل ذکری که ) (2).ربي الأعلى ثلاثا(

 .سه مرتبه(

 

علي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى )كان گوید: از ابو الضحی می

  (3).ثلاثا(

 .گفت: س بحان ربی العظیم، سه مرتبه. و هنگام سجودش: س بحان ربی ال علی، سه مرتبه(علی هنگام رکوعش می)

 

فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع )ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم  گوید:می از ابو هریره

  (4).يديه قبل ركبتيه(

هایش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: هنگامی که آ حدی از شما نماز گزارد همانند بچه  شتر زمین گیر نشود، پس دست)

 .را قبل از زانوها بر زمین افکند(

 

وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب:  عن العباس بن عبد المطب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه

  (5).وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه(

فرمود: هنگامی که بنده  خدا سجده کند باید هفت از عباس ابن عبد المطلب ایشان شنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم می

 .پاها(ها، و زانوها، و پنجه  عضو جسمش نیز سجود کند: صورت، و کف دست
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)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب  میگوید: از ابن عباس

  (1).الجبهة والانف واليدين والركبتين والقدمين(

سها را از روی ام که بر هفت عضو جسمم سجود کنم که مو و لبارسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: همانا مأ مور شده)

 .ها، و زانوها، و پنجه  پاها(، پیشانی و نکُ بینی، و دستبرندارمآ نها 

 

)أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهى أن يكفت الشعر والثياب على يديه از ابن عباس گوید: 

  (2).وركبتيه وأطراف أصابعه(

لباس از روی  مو و گذاشتن  سجود کند و از کنار  شکه بر هفت عضو جسم همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم مأ مور شده)

 .ها و زانوها و اطراف انگش تانش نهیی شده بود(دست

 

)لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع عن آ بي مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

  (3).والسجود(

کند که فرمودند: یک مرد نمازگزار که هنگام خم شدن در رکوع و سجود صلی الله علیه وسلم نقل میاز ابو مسعود از رسول الله 

 .گردد(بازنگردد نمازش مورد قبول واقع نمی

 

)ومنها أن يقول، وهو راكع: سبحان گوید: می ۲۳۵ص ۱عبد الرحمن جزیری در کتابش: الفقه علی المذاهب ال ربعة ج   

کرهایی که در رکوع گویند: س بحان ربی العظیم است. و در سجود: . ود: سبحان ربي الأعلی(ربي العظيم، وفي السج )از جمل ذ 

 .س بحان ربی ال علی(

 

 کند که بدین شح است:های مذاهب آ هل سنت را یاد میها، قولنوشتو در همان صفحه  کتابش در پیی

 

ب، وليس له لفظ معين، والأفظل أن يكون باللفظ )إن التسبيح في الركوع والسجود مندوگویند: ها میمالکی

  (4).المذكور(

خاصی برای آ ن تعیین نشده، و آ فضل آ ن است که با لفظ  مذکور یاد  ست، لکن لفظ )همانا تسبیح در رکوع و سجود الزامی

  .شود(

 

                                                           
 ۲۱۲ص ۲سنن النسائي ج - 1

 ۲۰۹ص ۲سنن النسائي ج - 2

 ۲۱۴ص ۲سنن النسائي ج - 3

 ۲۳۵ص ۱الفقه علی المذاهب ال ربعة ج - 4
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)سنت به دست  (1).تحصل السنة()لا تحصل السنة إلا إذا أتی بثلاث تسبيحات، فإن أتی بأقل لم گویند: ها میحنفی

 .آ ید مگر اینکه سه بار تسبیح گوید، پس اگر کمتر از سه تسبیح گوید، سنت را بدست نیاورده است(نمی

 

)همانا ش یوه  بجا آ وردن  (2).)إن الإتيان بصيغة التسبيح المذكورة واجب، وما زاد علی ذلك سنة(گویند: ها میحنبلی

کر یاد   .چه بر آ ن آ فزود سنت است(شده واجب است، و آ نتسبیح بر طبق ذ 

 

 (3).)يحصل أصل السنة بأي صيغة من سيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون بالصيغة المذكورة(گویند: ها میشافعی

 .آ ید، لکن آ فضل این است که با لفظ  مذکور باشد(به دست می گفتنتسبیح  نوع)سنت، با هر 

  

                                                           
 ۲۳۵ص ۱الفقه علی المذاهب ال ربعة ج - 1

 ۲۳۵ص ۱الفقه علی المذاهب ال ربعة ج  - 2
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 حصیر، و خاک، و خمرهسجود  رسول خدا بر 

 

 

پوشاک  که برای هایینبات و های خوردنیست، بغیر از نباترویاند الزامیسجده بر روی زمین یا هر چیزی که زمین می

. و همچنین بر روی برگ درختان جایز است اگر استزمین  ۀسجده کردن بر روی چوب جایز است زیرا رویید. شوداس تفاده می

 خوردنی نباشد. 

تاکنون مردم با اس تفاده از نی و و ، بیشتر اس تفاده  مردم از حصیر بود. ها مثل زمان رسول الله در روزگار گذش ته

جارو، و انواع س بد و  کنند و همچنین: سفره، پرده، کلاه، باد بزن،کنند، فرش تولید میهمچنین از لیف نخل، حصیر بافی می

 غیره...

های مردم پهن بود و سجده کردن بر حصیر جایز است در این صورت لزومتی به گذاشتن در آ ن هنگام حصیر در کف  خانه

 مهر یا غیره نیست. 

 

)دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه على ابن سعد در کتاب: الطبقات الکبری آ ورده: 

)عمر ابن الخطاب محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شد و حضرت را دید که بر حصیر یا سریر  (1).حصير أو سرير(

  .نشس ته بود(

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى  (2))احتجراز زید ابن ثابت گوید: 

  (3).فيها...(الله عليه وسلم يصلى 

و سجادهی خود که از لیف درخت خرما بود ، اتخاذ کرد ایجره در مسجدگوشهای همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم، در )

 .خواند...(نماز میو بر روی آ ن  کردرا در آ ن مکان پهن می

 

بالنهار فإذا كان الليل احتجز حجرة من )كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يفترشه از سعید المقبری گوید: 

  (4).المسجد فصلى فيه(

خواند، پس شب هنگام، کرد و بر روی آ ن نماز میروز پهن می رسول الله صلی الله علیه وسلم حصیری داشت که موقع نماز  )

 .گزاشت(در جای مخصوص و همیشگی  خود در مسجد نماز می

                                                           
 ۴۶۶ص ۱الطبقات الكبری ج - 1

کنند، )آ زهری گوید: "محجر" قولی است که اهل یمن اس تخدام می الأزهري، محجر القيل من أقيال اليمن حوزته وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره(. - 2

 ۱۷۱ص ۴شود(. لسان العرب جیعنی حوزه و ناحیه  خود که کسی غیر از آ ن واردش نمی

 ۱۸۸ص ۲صحیح مسلم ج - 3

 ۴۶۸ص ۱الطبقات الكبری ج - 4
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)حدثتني ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه  گوید: بن شداداعبد الله  از

   .خواند(نماز می (2)گوید: پیامبر، بر روی خمرهیامبر صلی الله علیه وسلم میمیمونه همسر پ ) (1).وسلم يصلى على الخمرة(

 

رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی ) (3).صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير()از ابو سعید گوید: 

 .حصیر نماز خواند(

 

لباس از مواضع سجود نهیی شده بود. از جمل این روایات در  در کتب اهل سنت آ خباری آ مده که رسول خدا از برکنار کردن  

 باب" ۲۰۴ص ۱سنن ابی داود ج و .باب: "آ خبار وارد شده در مورد سجود بر هفت عضو" ۱۷۰ص ۱سنن الترمذی ج کتاب:

 وکیفیت آ ن".سجود بر هفت عضو  باب" ۳۰۲ص ۱سنن الدارمی ج وباب سجده" " ۲۸ص ۱سنن ابن ماجه جو  .اعضای سجود"

 

 که در صفحات گذش ته یاد کردیم: ،این روایت مثل

ن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة لعن اب

  (4).والانف واليدين والركبتين والقدمين(

ام که بر هفت عضو جسمم سجود کند که فرمودند: همانا مأ مور شدهمیاز ابن عباس، از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل 

 .ها، و زانوها، و پنجه  پاها(، پیشانی و نکُ بینی، و دست ندارمکنم که مو و لباسها را از روی آ نها بر 

 

که همه  مواضع  باش ند و لازم نیستلباس از مواضع سجود( یعنی: مواضع سجود هفت موضع می کنار گذاشتنمنظور از )نهیی از 

  .های زمین نهاده شودسجود بر زمین یا روییده

، پس تماس داش ته باش ندزمین  برای شح بیشتر: یک فرد نمازگزار لازم نیست که لباسش را به بالای زانو بالا برده تا زانوها با

های هپیشانی است که نهادن آ ن بر زمین یا رویید. لکن فقط اشکالی ندارد و زمین قرار گیرد مواضع سجود لباس یا فرش میان چنانچه

 ست.آ ن الزامی

                                                           
 ۳۲۸ص ۱سنن ابن ماجة ج - 1

 )خمره، یعنی سجاده( )الخمرة المسجود عليها(گوید: می ۲۰۵ص ۳ابن منظور در کتاب: لسان العرب ج - 2

)والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها نویسد: ابن حجر در کتابش می -

ای کوچک که بافته )و خمره با ضمه  بر خ، و سکون م، طبری گوید: و آ ن سجاده الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرا(.

شود(  نامیده میبزگ باشد حصیر نانچهکند. و چ ها را از گرما و سرمای زمین حفظ میشده از لیف نخل است، خمره نامیده شد از آ ن لحاظ که صورت و کف  دست

 ۳۶۴ص ۱فتح الباري ج

 ۳۲۸ص ۱سنن ابن ماجة ج - 3

 ۲۱۲ص ۲سنن النسائي ج - 4
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بایست از کنار گذاشتن لباس از روی آ نها اجتناب کند و اعضای سجود که میرا یاد می  ابن عباس این فرموده  پیامبر

شتن لباس از روی آ ن اجتناب شده، کند! یعنی: پیشانی از جمل اعضایی که از کنار گذابرد ولی یادی از پیشانی نمیشود، را نام می

 نیست. 

)أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهى أن يكفت الشعر والثياب على يديه از ابن عباس گوید: 

  (1).وركبتيه وأطراف أصابعه(

مو ولباس از روی برداشتن  هانا رسول الله صلی الله علیه وسلم مأ مور شده بود که بر هفت عضو جسم سجود کند و از )

 .ها و زانوها و اطراف انگش تانش نهیی شده بود(دست

 

ى )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بن گوید:می از عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ثابت بن صامت نقل شده

  (2).عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به. يضع يديه عليه. يقيه برد الحصى(

خواند و ]به هنگام شهل نماز مىرسول خدا صلی الله علیه وسلم در حالی که خود را به عبایی پیچیده بود، در قبیل بنی عبد ال  )

 .ها حفظ کند(گذاشت تا او را از سرماى ریگسجده[ دستش را بر عبایش مى

 

 پندارد.جز پیشانی، تماس دیگر اعضای سجود با زمین را لازم نمی در این روایت فوق، رسول خدا 

 

 اما دربارۀ لزومت تماس پیشانی با زمین، مطالب را دنبال کرده و ملاحظه کنید:

 

جباهنا واكفنا فلم كونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في )شاز خباب بن آ رت نقل است که گفت: 

کرد، نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم از شدّت گرمایی که ]به هنگام سجده[ به پیشانی و کف دس تان ما اصابت مى) (3).يشكنا(

 .شکایت کردیم، ولی ایشان به شکایت ما توجهیى نکرد(

 

فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت )والفقهاء يذكرونه في السجود، گوید: ابن اثیر در معناى حدیث فوق مى

جباههم في السجود من شدة الحر، فنهوا عن ذلك، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على 

  (4).طرف ثيابهم(

لباس خود را به های هنگام سجود از شدت گرما گوشه ]صحابه[ کنند، آ ناندر مورد مسأ له  سجده این مطلب را یاد می )فقهاء

آ ن هنگام نزد رسول خدا از مشقّتی که هنگام سجده بر زمین متحمّل  پس اند،دادند، و از آ ن عمل نهیی شدهزیر پیشانی قرار می

 .شدند، شکایت کردند، حضرت به آ نها اجازه نداد بر گوشه لباسشان سجده کنند(مى

                                                           
 ۲۰۹ص ۲سنن النسائي ج - 1

 ۳۲۹ص ۱سنن ابن ماجة ج - 2

 ۱۰۵ص ۲البیهقي ج -السنن الكبری - 3
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 :مضمون وارد شدهدر این  دیگری نیز و اخبار بس یار

 

)كنت اصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من گوید: ر ابن عبد الله ال نصاری میجاب

الحصى في كفي حتى تبرد واضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر. قال الشيخ رحمه الله ولو جاز السجود على 

  (1).ود عليها(ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف ووضعها للسج

شود و به  سردداش تم تا گزاردم، مش تی س نگریزه برگرفته، و در دست خود نگه میبا پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز ظهر می)

افزاید: اگر سجده بر لباسی كه بر تن می نقل کنندهو این به خاطر شدت گرما بود. سپس  .هنگام سجده بر آ نها پیشانی گذارم

 .ها و سرد کردن  آ ن در کف دست، آ سان تر بود(داشت جایز بود، از برداشتن س نگریزه

 

)زمین، برای من، سجده گاه و مایه پاكیزگی قرار داده شده  (2).)جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(رسول خدا فرمودند: 

  .است(

 

)رخسار خود را برای خدا بر خاک  (3).)ترب وجهك لله تعالى(کند که فرمودند: روایت می ایشان از ،آ مّ سلمه همسر پیامبر

 . بگذار(

 

باب نماز بر روی خمره". از عبد الله ابن شداد، و همچنین از انس ابن مالک، " ۴۲۱ص ۲بیهقی در کتاب: سنن الکبری ج

)ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على بر این مضمون که:  .آ خباری جمع آ وری کرده و از ابن عباس نیز،

 .خواند()رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی خمره نماز می .الخمرة(

 

  (4).(سعيد الخدري انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلى على حصير يسجد عليهابو 

خواند گوید: محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شدم، حضرت را دیدم که بر روی حصیر نماز میمیابو سعید الخدری 

 .نمود(و بر روی آ ن سجده می

 

عن انس بن مالك ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال: قوموا فاصلي 

حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله لكم. قال انس بن مالك فقمت إلى 

                                                           
 ۱۰۵ص ۲البیهقي ج -سنن الكبری - 1

 ۸۶ص ۱صحیح البخاري ج - 2

 ۴۶۵ص ۷كنز العمال ج - 3
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عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم 

  (1).انصرف(

الله علیه وسلم را به صرف غذایی که برای ایشان گوید: مادر بزرگم که ملیکه نام داشت، رسول الله صلی انس بن مالک می

بلند شدم پس گوید: . انس میاقتدا کنمنماز که بر شما  برخیزید تهیه کرده بود، دعوت نمود. سپس حضرت پس از صرف غذا فرمود:

پاش یدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم آ ب مقداری و بر آ ن ، را آ وردمکی از حصیرهایمان که از کثرت اس تعمال، س یاه شده یو 

پس بهمراه پشت سر ما ایس تاد.  پشت سر حضرت صف بستیم و پیر زن که همراه ما بود، من و کودکی یتیمو روی آ ن ایس تاد. 

 .تشریف برد( سپس حضرتو اقتدا کردیم  رسول الله دو رکعت نماز، 

 

  (2).جد على الحجر()ان النبي صلى الله عليه وآله سگوید: از ابن عباس می

 .نمود(نبی خدا صلی الله علیه وسلم بر روی س نگ سجده می)

 

  (3).كان مسروق إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفينة(): گوید، میکندقره ابن خالد از محمد روایت می

 .نماید(داشت تا در کش تی بر آ ن سجده ابن مسروق به هنگام مسافرت، خش تی را با خود بر می)

 

  (4).روى عن عمر بن عبد العزيز انه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه(

 .نمود(گذاشت و بر آ ن سجده میمی از عمر ابن عبد العزیز روایت شده که ایشان بر روی سجاده، مقداری س نگریزه

 

نه كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض )وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير اابن حجر در کتابش آ ورده: 

  (5).وكذا روى عن غير عروة(

 .)از ابن ابو شیبه روایت شده که گوید: عروة ابن زبیر اکراه داش ته است بر چیزى غیر از زمین نماز گزارد(

 

  (6).رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته()گوید: یزید می

 .نهاد(نمود نکُ بینی خویش را بهمراه پیشانی بر روی زمین میرسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم هنگامی که سجده می)

 

  (7).ان ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض()گوید: نافع می

                                                           
 ۱۲۷ص ۲صحیح مسلم ج - 1

 ۴۷۳ص ۱الحاکم النیسابوري ج -المس تدرك - 2

 ۷۹ص ۶ابن سعد ج -الطبقات الكبری - 3

 ۴۱۰ص ۱ابن حجر ج -فتح الباري - 4

 ۴۱۰ص ۱ابن حجر ج -فتح الباري - 5

 ۳۱۷ص ۴مس ند احمد ج - 6

 ۱۰۵ص ۲البیهقي ج -سنن الكبری - 7



 121............................................ .................. ثقلیندروضو و نماز یمانیون 

 .(افکندداشت تا پیشانی خود را بر زمین کرد و عمامه بر سر داشت، به مقداری آ ن را برمیهمانا ابن عمر موقعی که سجده می)

 

حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على )گوید: از صالح ابن حیوان الس بائی می

 (1). وسلم عن جبهته(جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه 

مشاهده فرمود، در حالی كه بر پیشانی خود، دس تار بس ته کردن سجده  ینشخصی را در ح رسول الله صلی الله علیه وسلم)

 .را از پیشانی ایشان كنار زد(دس تار بود، پس حضرت 

 

على كور عمامته فأوما بيده رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد )گوید: عیاض ابن عبد الله القرشی می

  (2).ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته(

نمود، پس به ایشان اشاره كرد كه دس تار رسول خدا مردی را در حال سجده مشاهده فرمود كه بر گوشه عمامه خود سجده می)

 .(نمودخود را بردار، و به پیشانی خویش اشاره 

 

  (3).يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض()أن ابن مسعود كان لا گوید: ابو عبیده می

  .کرد مگر بر روی زمین()ابن مسعود نماز یا سجده نمی

 

  (4).ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متقيا وجهه بشئ، تعنى في السجود()از عایشه روایت شده: 

 .هنگام سجود(منظورش یعنی  -هرگز پیامبر را ندیدم که چیزى را مانع صورتش قرار دهد. )

 

سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير حتى اني لأنظر إلى أثر ذلك في جبهته )از ابو هریره نقل شده: 

  (5).وأرنبته(

 .دیدم(رسول خدا صلی الله علیه وسلم در یک روز بارانی سجده کرد، به طورى که من اثر آ ن را در پیشانی و نوک بینی او مى)

 

بلغني أن أبا بكر الصديق كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا ) گوید:کند که میالکریم از ابی امیه نقل میاز عبد 

  (6).إليها(

 .گزارد(کرد و نماز مىابو بکر خود را به زمین رسانده، بر آ ن سجده مى)با خبر شدم که 

 

                                                           
 ۱۰۵ص ۲البیهقي ج -سنن الكبری - 1

 ۱۰۵ص ۲البیهقي ج -سنن الكبری - 2

 ۵۷ص ۲ج -الهیثمي -مجمع الزوائد - 3

 ۳۹۷ص ۱عبد الرزاق الصنعاني ج -المصنف - 4

 ۱۲۶ص ۲مجمع الزوائد ج - 5

 ۳۹۷ص ۱عبد الرزاق الصنعاني ج -المصنف - 6
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 و در مورد سجده بر خاک کربلا:

 

)إنه كان لأبي عبد در کتاب: جواهر الكلام، به نقل از معاویه ابن عمار، روایتی آ ورده: از علمای اهل ش یعه ش یخ جواهری 

فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد  خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين  الله 

  (1).(الحجب السبعيخرق  إن السجود على تربة أبي عبد الله  :عليه، ثم قال 

 الحسین ای داشتند، به رنگ زرد که از پارچه  دیباج بود. لای آ ن خاکی از ابو عبد اللهسجاده  صادقابو عبد الله )امام 

 -نمود. و حضرتریخت و بر آ ن سجده میرس ید خاک را بر روی سجاده میبود. چون وقت نماز می -سرزمین کربلا  

 (.گیردبرَ میگانه را در های هفتحجاب  خاک ابو عبد الله الحسین همانا سجود برفرمود: می

 

ينور إلى  السجود على طين قبر الحسين ): نیز میفرماید و امام ابو عبد الله و در همان صفحۀ کتابش آ ورده: 

  (2).(الأرضين السبعة

  .(کندهای هفتگانه را درخشان میزمین  قبر امام حسین خاک همانا سجود بر)

  

                                                           
 ۴۳۷ص ۸جواهر الكلام ج - 1

 ۴۳۷ص ۸جواهر الكلام ج - 2
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 (1) هفتم : تشهد

 

وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو  السابع: التشهد): فرمودند  الحسن احمد دس ی

بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد.  -عامدا  -أخل بهما، أو بأحدهما 

لا شـريك له، والشهادتان. والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام. وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم 

 يحسن التشهد. وجب عليه الإتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. 

يجلس على وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته: أن 

قدمه الأيسر إلى الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر. وأن يقول: ما زاد على الواجب من تحميد 

 (2)(.ودعاء.

 

 واجب بار دو رکعتی چهار و رکعتی سه نماز در گونه همینو  است، واجب رکعتی دو نماز هر در تشهد گزار نماز برترجمه/ )

 .شودمی باطل نماز کند ایجاد خلل عمدا   دو هر یا دوم یا و اول تشهد در اگر د. وشو  می

 :است چیز پنج تشهد در واجب مورا

لا ا له لا آ ن آ شهد: گونه علیهم السلام بدین محمد آ ل و محمد بر صلوات و شهادتین، خواندن تشهد، میزان به نشستن  وحده الله ا 

 اگرد. محم آ ل و محمد علی صل اللهم: است گونه فرس تد که بدینمی سپس صلوات رسوله، و عبده محمدا آ ن آ شهد و له، شیك لا

 بـواج او بر بعد  (3)،آ ورد جا به باید است بلد که را آ نچه هر وقت تنگی وجود با باشد نیاموخته کامل طور به را هد ـتش  کسی

 .بیاموزد را است نیاموخته را آ نچه تا شودمی

]از سمت و هر دو پای خود را از تحت خود  چپ خود بنشیند، (4)رک  وَ  بر نشستن حین درت: اس چنین تشهد در سنت

 پای کف داخلی قسمت روی را راست پای کف ظاهر   و بگذارد زمین روی را چپ پای کف خارج سازد و ظاهر راست خود[

                                                           

همانا تشهدّ نماز، ثناى الٰهیى است. پس در دل، بنده خدا باش. و عَمَل و کوشش خود را با حالت خضوع انجام بده و چنان که به زبان فرمودند:  امام صادق  - 1

  و او تو را بنده  خداییبه یگانگى خدا و رسالت رسول شهادت میدهى دعوت رسانی کن، پس با راز و نیت پاک خود صدق  زبان خود را تأ یید و انتقال بده. چرا که تو 

دگارى او را ثابت و محققّ آ فریده است که بندگى کنی او را به دل و زبان و به ظاهر و باطن. و به جمیع اعضا و جوارح، مطیع و منقاد او باشی، و بندگى خود و پرور 

امر  مان او باش، و تو را به صلوات و درود بر حبیبش محمدّ گویی، تسلیم فر اش بپرداز و همان طور که به زبان ذکر او میدارى... پس با قبول حکمت او به بندگی

برسان. و طاعت او را با طاعت آ ن حضرت، و شهادت به وحدانیت او را با شهادت بر رسالت آ ن حضرت وصل  کرده، پس درود خدا را با صلوات بر پیامبر 

 ۲۸۵ - ۲۸۴ص ۸۲(. بحار الانوار جدرود فرس تادن بر او غافل نشوی... کن. و بر حذر باش مبادا برکات معرفت آ ن حضرت از دستت نرود و از بهره

 ۵۵ص ۱شائع الاسلام ج - 2

 6)آ ل البیت( ج  الش یعة کافیست(. وسائل گوید س پاس را خدا و بنشیند تشهد هنگام اگر نمازگزار مرد یک :فرمودند جعفر ابو امام از الخثعمی حبیب زا - 3

 399ص

)بعد  )وفي رجله بعد الفرسن الرسغ ثم الوظيف ثم الساق ثم الفخذ ثم الورك(.گوید: ورک یعنی: بالاترین قسمت  ران. ابن منظور در تقس یم آ عضای پا می - 4

 ۳۲۳ص ۱۳ها مچ نام دارد، سپس بالاتر از مچ وظیف نام دارد، سپس ساق، سپس ران، سپس ورک(. لسان العرب جاز قوزک
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(. کند بیشتر بود واجب آ نچه بر را خدا س تایش و ای از زیر خود خارج سازد. و اینکه دعاءگونهو هر دو پا را به  دهد قرار چپ

 پایان سخن ایشان 

  



 125............................................ .................. ثقلیندروضو و نماز یمانیون 

 

  نزد اهل ش یعه

 

لا الله وحده لا شیك فرمودند: همانا تشهد در دو رکعت  اول، بدین نحو است:   از ابو عبد الله له ا  الحمد لله آ شهد آ ن لا ا 

  (1)(.محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وتقبل شفاعته في آ مته وارفع درجتهله واشهد آ ن 

 

لله هر گاه که بعد از اتمام رکعت دوّم نشس تی بگو: "بسم الله وبا کند که فرمودند:نقل می  عبد اللهابو از ابو بصیر از 

لا الله وحده لا شیك له وآ شهد آ ن محمدا عبده ورسوله آ رسل بالحق بشیرا ونذیرا بین  له ا  والحمد لله وخیر ال سماء لله آ شهد آ ن لا ا 

آ ل محمد وتقبل شفاعته في آ مته وارفع درجته. سپس دو یدي الساعة آ شهد انك نعم الرب وآ ن محمدا نعم الرسول اللهم صل علی محمد و 

  (2)(.گویی: الحمد لله"یا سه بار می

 

جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله  عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي الحسن 

  (3).(نعمفي الرابعة؟ قال: 

تشهد  رکعت دوّم را در توانم آ یا میعرض کردم: فدایت شوم،   از احمد ابن محمد ابن ابو نصر گوید: به امام ابو الحسن

 (. آ ریرکعت چهارم بجا آ ورم؟ فرمودند: 

 

 شود: و از جمل دعاهای مس تحبی که در تشهد  آ خر گفته می

 

لله نشینی بگو: "بسم الله وباهر گاه در رکعت دوّم می کند که فرمودند:نقل می  از ابو بصیر از امام ابو عبد الله صادق

لا الله وحده لا شیك له وآ شهد آ ن محمدا عبده ورسوله آ رسل بالحق بشیرا ونذیرا بین  له ا  والحمد لله وخیر ال سماء لله آ شهد آ ن لا ا 

قبل شفاعته في آ مته وارفع درجته" سپس دو یدي الساعة آ شهد انك نعم الرب وآ ن محمدا نعم الرسول اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وت 

لله والحمد لله وخیر ال سماء لله گویی:  "بسم الله وبانشینی میگویی: الحمد لله، سپس آ ن گاه که در رکعت چهارم مییا سه مرتبه می

لا الله وحده لا شیك له وآ شهد آ ن محمدا عبده ورسوله آ رسل بالحق بشیرا ونذیرا  له ا  بین یدي الساعة اشهد انك نعم آ شهد آ ن لا ا 

والصلوات الطاهرات الطیبات الزاكیات الغادیات الرایحات السابغات الناعمات لله ما طاب  (4)الرب وآ ن محمدا نعم الرسول التحیات لله

لا الله وحده لا شیك له، وآ شهد آ ن محمدا عبده ورسوله آ رسل بالحق بشیرا ونذیرا  له ا  وزکا وطهر وخلص وصفا فلل، وآ شهد آ ن لا ا 

ول واشهد آ ن الساعة آ تیة لا ریب فیها وان الله یبعث من في القبور الحمد بین یدي الساعة آ شهد آ ن ربي نعم الرب وآ ن محمدا نعم الرس

                                                           
 ۹۲ص ۲حکام جتهذیب الا - 1

 ۹۹ص ۲تهذیب الاحکام ج - 2

 ۱۰۱ص ۲تهذیب الاحکام ج - 3

: التحیات لله، چیست؟ فرمودند:   عبد الرحمن ابن ابو عبد الله گوید: از امام ابو عبد الله - 4 حاکمیت از آ ن خداست(.  :یعنی "الملك لله"پرس یدم: معنی قول 

 ۳۹۵ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج
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ن هدانا الله الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآ ل محمد، وبارك علی محمد وآ ل  لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ا 

نك حمید محمد، وسلم علی محمد وآ ل محمد، وترحم علی محمد وعلی آ ل محمد كما ص  براهیم ا  براهیم وعلی آ ل ا  لیت وباركت وترحمت علی ا 

وف مجید، اللهم صل علی محمد وعلی آ ل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذین س بقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آ منوا ربنا انك رؤ

صل علی محمد وآ ل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن رحیم، اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم 

لا تبارا" سپس بگو: "السلام علیك آ یها النبي ورحمة الله وبرکاته السلام علی  دخل بیتي مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین ا 

بن عبد الله خاتم النبیین لا نبي بعده والسلام  آ نبیاء الله ورسل السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائكة المقربین السلام علی محمد

  (2)(.گوییسپس سلام را می (1)علینا وعلی عباد الله الصالحین"

 

تشهد در دس تور ) (3).(شفع التشهد في كتاب علي )کند که فرمودند: می نقل  یعقوب ابن شعیب از ابو عبد الله

 (. است (4)جفت  علی

 

تواند تشهد و تسبیحات رکوع و سجود پرس یدم: یک مرد نماز گزار می  گوید: از امام ابو الحسن کاظماز علی ابن یقطین 

تواند آ شکارا گوید و اگر خواست می) (5).(ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر)؟ فرمودند: بجا آ وردو همچنین قنوت را با جهر 

 (.نخواست آ شکارا نگوید چنانچه

 

 

 نزد اهل سنت 

 

 وهیش   نیا بهها: )بهترین تشهد، تشهدی است که رسول خدا به عبد الله ابن مسعود آ موزش داد ها و حنبلیتشهد نزد حنفی

 ،"التحیات لله، والصلوات والطیبات، السلام علیك آ یها النبي ورحمة الله وبرکاته ، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین: باشدمی

له ا لا الله، وآ شهد آ ن محمدا عبده ورسوله   (6)(."آ شهد آ ن لا ا 

 

                                                           
 شود. والله اعلمگفته بعد از تشهد  آ خر ، که مس تحب است از دعاها عضیب میان درودی است این عبارت "السلام عینا وعلی عباد الله الصالحین" - 1

"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا )لا يقال في التشهد الأول فرمودند:   امام ابو عبد الله صادق -

(. بحار الانوار تردد سلام کردیدر تشهد اول "السلام علینا وعلیا وعلی عباد الله الصالحین" نباید گفت، زیرا سلام خاتمه  نماز است و اگر این را بگویی  بی) فقد سلمت(.

 ۲۹۸ص ۸۲ج

 ۱۰۰ - ۹۹ص ۲یب الاحکام جتهذ - 2

 ۱۰۲ص ۲تهذیب الاحکام ج - 3

 اشهد ان محمد رسول الله( و الله اعلم. -یعنی: شهادتین: )اشهد ان لا اله الا الله - 4

 ۱۰۲ص ۲تهذیب الاحکام ج - 5

 ۳۵ص ۱۲ج الكویتیة الفقهیة الموسوعة - 6
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 الطیبات لله، الزاكیات لله، التحیات": است وهیش   نیا به که است الخطاب ابن عمر تشهد   تشهد، نیبهتر : )هایمالک نزد تشهد

له لا آ ن آ شهد الصالحین، الله عباد وعلی علینا السلام وبرکاته، الله ورحمة النبي آ يها علیك السلام لله، الصلوات لا ا   لا وحده الله ا 

  (1)(."ورسوله عبده محمدا   آ ن وآ شهد له، شیك

 

( وآ له هیعل  الله صلی) خدا رسول: شده نقل یو از شده، تیروا عباس ابن از که است آ ن تشهد نیبهتر : )هایشافع نزد تشهد

 آ يها علیك السلام لله، الطیبات الصلوات المبارکات، التحیات": فرمودمى و آ موختمى قرآ ن که آ نگونه آ موخت، مى ما به را تشهد

له لا آ ن آ شهد الصالحین، الله عباد وعلی علینا السلام وبرکاته، الله ورحمة النبي لا ا   (2)(."ورسوله عبده محمدا   آ ن وآ شهد الله، ا 

 

 در تنها اختلاف و مجاز است های مذکور در تشهد،صیغهکدام یک از  هر قرائت سنت، اهل مذاهب فقهای نظر از

 (3)صیغه هاست. افضلیت

"المبارکات، والصلوات، والطیبات  باش ند: مثل قول  برخی از علمای مذاهب اهل سنت قائل به اس تحباب برخی از این الفاظ می

لی آ خر.  .والزاكیات" : السلام علیک آ یها النبی... ا  بعضی از علما گویند: چنانچه برخی از این ذکر حذف و همچنین در مورد قول 

 (4).مختلف  دیگری نیزنظرات شود مانعی نیست... و 

 و علمای اهل سنت در مورد صلوات فرس تادن بر محمد و آ ل محمد بعد از تشهد را بعنوان واجب، و برخی بعنوان مس تحب

اند بیان نموده  اند. به عبارتی ش یوه  تشهد گفتن آ نان تفاوت چندانی با ش یوه  صحیح  تشهد که س ید احمد الحسنقلمداد کرده

صلاحیت و عدم صالحیت  دعا دربارۀ و  است، فقط در زمینه  آ فضل بودن لفظی بر لفظی دیگر آ نها ندارد. و اختلاف نظر علمای

لکن در مورد تشهد دوّم و دعا گفتن در آ ن توافق نظر دارند. در ادامه بیان خواهیم  .داد نمودن آ نگفتن بعد از تشهد آ ول و امت

 نمود.

 

بابی زده: "باب صلوات بر نبی خدا بعد از تشهد" و از جمل مطالبی که  ۶۶محیی الدین نووی در کتاب: الاذکار النوویه ص

فرس تادن بر نبی خدا را واجب قلمداد کرده لکن صلوات بر آ ل ایشان را در این باب آ ورده: )شافعی بعد از تشهد آ خر، صلوات 

و نیز آ ورده: )اما در مورد تشهد   .)و بعضی از اصحاب ما گفتند بلکه صلوات بر آ ل محمد نیز واجب است( .داند(مس تحب می

یعنی سنت ندارد!(  -دومی: بر آ ل ایشان مس تحب نیست .آ وّل، دو نظر است یکی: صلوات فرس تادن بر نبی خدا مس تحب است

و نیز آ ورده: )دعا گفتن بعد از تشهد آ ول مس تحب نیست بلکه مکروه است، زیرا در روایت آ مده باید اندک باشد، برعکس 

 تشهد آ خر(. 

 

                                                           
 ۲۵۱ص ۱حاش یة الدسوقي ج - ۳۶ص ۱۲الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج - 1

 ۳۶ص ۱۲الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج - 2

 ۲۵۱ص ۱ج الدسوقي اش یةح - 3

 ۶۵محيي الدین النووي ص -ل ذکار النوویةا - 4
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)قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي نووی در کتاب: المجموع، آ ورده: 

  (1).صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر فال فان فعل لم تبطل صلاته...(

یر از لفظ تشهد مکروه است، و اگر به قصد احیای سنت، بر نبی غاصحاب ما گفتند: در تشهد اول، اضافه نمودن عنوانی )

خدا و آ ل ایشان صلوات بفرس تد پس باید مختصر کند. و دعا گفتن و طولانی کردن آ ن مکروه است، لکن گرچه انجام دهد نمازش 

 .شود(باطل نمی

 

مصنف رحمه الله: فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في )قال الآ ورده:  نیز نووی

هذا الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة الا بطهور وبالصلاة 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد علي" والأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 

  (2).مجيد(

موقع آ ن و نبی خدا صلوات بفرس تد،  رگوید: بدرس تی که نماز گزار بعد فارغ شدن از تشهد باید بمصنف رحمة الله علیه می)

ب است آ نچنان که عائشه رضی الله عنها از نبی خدا صلی الله علیه وسلم روایت نمود: "همانا خداوند نماز جنشستن هنگام نماز وا

اللهم صل علی محمد وعلی آ ل محمد كما باركت علی که گوید: را قبول ندارد مگر با طهارت و صلوات فرس تادن بر من" و آ فضل آ ین

براهیم انك حمید مجید(.  براهیم وعلی آ ل ا   ا 

 

)قال البغوي وغيره وأقل الصلاة على الآل اللهم صلي على محمد وآله ويشترط أن يأتي وی در کتابش نیز آ ورده: نو 

  (3).بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد فراغه من التشهد(

، و نمازگزار باید بعد از اتمام که گوید: اللهم صلی علی محمد وآ لهاین ،صلوات بر آ ل محمد )بغوی و غیر از ایشان گفتند: و حد آ قل  

 (.صلوات بفرس تدتشهد بر نبی خدا 

 

گوید: )و در آ عمال تشهد  رکعت آ خر، صلوات فرس تادن بر نبی ، می۲۴۱ص ۱جزیری در کتاب: الفقه علی المذاهب ال ربعة ج

براهیم که گوید: خدا صلی الله علیه وسلم است و آ فضل این براهیم، وعلی آ ل ا  "اللهم صل علی محمد، وعلی آ ل محمد، كما صلیت علی ا 

نك حمید مجید" وبارك علی محمد، وعلی آ ل محمد، براهیم في العالمین ا  براهیم، وعلی آ ل ا   (.كما باركت علی ا 

 

)صلوات بر نبی خدا  (4).)الصلاة علی النبي صلی الله عليه وسلم في التشهد الثاني فرض(ها گفتند: ها و حنبلیشافعی

 محمد صلی الله علیه وسلم در تشهد دوّم واجب است(.

 

                                                           
 ۴۶۱ص ۳النووي ج -المجموع - 1

 ۴۶۴ - ۴۶۳ص ۳النووي ج -المجموع - 2

 ۴۶۶ص ۳النووي ج -المجموع - 3
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)موقع تشهد گفتن در رکعت آ خر بعد  (1).الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة علی النبي وآله()يندب ها گفتند: مالکی

 (.مندوب است از صلوات بر نبی خدا محمد و آ ل محمد دعا گفتن

 

)موقع تشهد  آ خر بعد از  (2).)يسن الدعاء بعد الصلاة علی النبي صلی الله عليه وسلم وقبل السلام(ها گفتند: شافعی

 ت فرس تادن بر نبی خدا صلی الله علیه وسلم و قبل از سلام دعا گفتن سنت دارد(.صلوا

 

عن أبي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات 

ها وبركاته السلام علينا وعلى قال ابن عمر زدت في :قال .لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

  (3).عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله(

گفت، در مورد گوید: مجاهد را شنیدم که سخن از آ حادیث عبد الله ابن عمرو که به نقل از رسول الله است میاز ابو بشیر می

گفت: من این عبارت را گوید: شنیدم ابن عمر میمی ورحمة الله"التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیك آ يها النبي "تشهد: 

 (."وبرکاته السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین آ شهد آ ن لا ا له ا لا الله"به آ ن افزودم: 

 

)عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه كان إذا تشهد قال بسم الله . وروى عن وكيع بیهقی در سنن خود آ ورده: 

  (4).لله(عن أبي إسحاق عن الحارث ان عليا رضي الله عنه كان إذا تشهد قال بسم الله وبا عن الأعمش

 یزن و. گفتیم الله بسمموقعی که میخواست تشهد را بگوید  گوید: ایشانکند میعنه روایت می الله رضی علیاز  حارث)

 .(للهوبا الله بسم: گفتیمموقع تشهد  عنه الله رضی علی: دیگو  ارثح از اسحاق، ابو از آ عمش، از ع،یوک  از شده تیروا

 

لله )وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو علي الطبري يستحب أن يقول في أوله بسم الله وبانووی در کتابش آ ورده: 

  (5).التحيات لله إلى آخره(

... لله اتیالتح  للهوبا الله بسم: دیبگو  تشهد یابتدا که است مس تحب: گفت یطبر علی ابو جمل از ما اصحاب از جماعتی)

 (.آ خر الی

  

                                                           
 ۲۴۱ص ۱المذاهب ال ربعة جالفقه علی  - 1

 ۲۴۱ص ۱الفقه علی المذاهب ال ربعة ج - 2

 ۱۳۹ص ۲البیهقي ج -السنن الكبري - 3
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 ش یوه  نشستن : نزد اهل ش یعه و سنت

 

 فرمودند:  س ید احمد الحسن وصی وفرس تاده  امام مهدی  -در قسمت تشهد-انچه گذر کردیم در 

]از هر دو پای خود را از تحت خود  یعنی: خود بنش ینید، چپ   (1)ورک   بر ،نشستن حین در: است چنین تشهد در سنت)

 داخلی قسمت روی را راست پای کف ظاهر   و بگذارد زمین روی را چپ پای کف خارج سازد و ظاهر سمت راست خود[

 (. پایان سخن ایشان ای از زیر خود خارج سازدو هر دو پا را به گونه دهد قرار چپ پای کف

 

 باشدش یوه  نشستن بدین شكل می

 

 
  

                                                           
)بعد  ثم الوظيف ثم الساق ثم الفخذ ثم الورك(.)وفي رجله بعد الفرسن الرسغ گوید: ورک یعنی: بالاترین قسمت  ران. ابن منظور در تقس یم آ عضای پا می - 1

 ۳۲۳ص ۱۳ها مچ نام دارد، سپس بالاتر از مچ وظیف نام دارد، سپس ساق، سپس ران، سپس ورک(. لسان العرب جاز قوزک
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 اهل ش یعه ، در کتب نشستن وه  یش  

 

يا بن عم خير خلق الله ما معني السجدة الأولى فقال:  أحمد بن علي الراهب قال: قال رجل لأمير المؤمنين 

ورفع رأسك ومنها أخرجتنا والسجدة الثانية وإليها تعيدنا ورفع رأسك  -يعنى من الأرض-تأويله اللهم انك منها خلقتني 

قال تأويله  قال الرجل: ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ رجنا تارة أخرى.من الثانية ومنها تخ

  (1).(اللهم أمت الباطل وأقم الحق

کرد: ای پسر عموی بهترین خلق خدا حکمت سجده آ ولی عرض  احمد ابن علی الراهب گوید: مردی به امیر المومنین 

حکمت سجده اول این است: خدایا مرا از همین خاک آ فریدی. و چنانچه سربرداشتیم، یعنی از همین  چیست؟ حضرت فرمودند:

و سجده  دوم یعنی: خداوندا مرا به همین خاک باز خواهی گرداند و چون سر برآ وردی، یعنی از همین  .خاک مرا بیرون آ وردی

پای راست و پایین نگه داشتن پای چپ در تشهد چه  آ ن مرد گفت: پس بالا نگه داشتن خاک دوباره خارج خواهی ساخت.

 (.تفسیرش یعنی خداوندا باطل را نابود و حق را اس توار کن :ندمعنایی دارد؟ فرمود

 

إذا قمت في الصلاة... ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك )فرمودند:  از زراره از ابو جعفر 

على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك 

  (2)(.فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء

... ظاهر قدم  پای چپ خود را بر زمین بگذار و ظاهر قدم  پای راست را بر باطن قدم  پای میخیزیهنگامی که برای نماز بر )

چپ قرار بده، و قسمت ماهیچه  را نیز بر زمین بگذار و نکُ انگشت بزرگ پای راست را بر زمین قرار بده. و بر حذر باش 

ای باشد که اعضای جسمت بر روی  نحوه  نشس تنت بگونه، و بر زمین ننشین هماناضرر میبینیهایت بنشینی که مبادا بر دو قدَم

 (.کنم ثهمدیگر قرار گیرند، و موقع خواندن تشهد و دعا مک

 

متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى، فقال له رجل: جعلت  عن حماد بن عثمان قال: جلس أبو عبد الله 

لا إنما هو شئ قالته اليهود لما ان فرغ الله عز وجل من خلق السماوات والأرض،  فداك هذه جلسة مكروهة، فقال:

ْال قَيُّومُْلََّْتأَ خُذهُُْسِنةٌَْ واستوى على العرش، جلس هذه الجلسة ليستريح، فأنزل الله عز وجل: ْهُوَْال حَيُّ ُْلََّْإلَِهَْإِلََّّ اللََّّ

مٌْ   (4).ما هو(وبقي أبو ]عبد الله[ متوركا ك (3)وَلََّْنَو 

پای چپ  خود را بر ران   راستای که پای بگونه ،بصورت تورک نشست از حماد ابن عثمان گوید: روزی ابو عبد الله 

خیر، بلکه  فرمودند:  قرار داد، پس مردی به ایشان عرض کرد: فدایت شوم جلوس به این ش یوه مکروه است! پس حضرت

                                                           
 ۱۳۲ص ۸۲بحار الانوار ج - ۳۳۶ص ۲علل الشرایع ج - 1

 ۸۴ - ۸۳ص ۲تهذیب الاحکام ج - 2

 255االبقرة  - 3
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ها و زمین فارغ شد گاه که خدای عزوجل از آ فریدن  آ سمانآ نان شایع کردند که: آ ن ،آ ن چیزی است که از جانب یهود ترویج شد

}خدای یکتا که جز او  این آ یه را نازل کرد:پاسخشان داد و ت کند! پس خدای عزوجل بدین ش یوه بر عرش نشست که استراح

و ابو عبد الله همان گونه گیرد و نه خواب س نگین{ هیچ معبودی نیست، زنده و پاینده است، نه خواب س بک او را فرا مى

 بصورت تورک باقى ماند(.

 

 

 اهل سنت ، در کتبنشستن وه  یش  

 

)السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه والافتراش ان يضع رجله نویسد: نووی در کتاب المجموع می

اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة 

  (1).كن وركه الأيسر من الأرض(والتورك أن يخرج ]ر[جليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ويم

باشد. سنت  جلوس در آ خر نماز بصورت تورک است. و در دیگر مواقع جلوس غیر از رکعت آ خر پهن کردن  پاها مجاز می)

منظور از پهن  پاها یعنی پای چپ را به زمین نهاده و بر آ رنج آ ن بنشیند و پای راست را نصب کند و اطراف انگش تان آ ن را بر 

ای پهن کند که از سمت راست خود خارج سازد زمین و رو به قبل قرار دهد. و نشستن بصورت تورک یعنی پاهای خود را بگونه

 و بر ورک سمت چپ بنشیند(.

 

عن عبد الله بن عبد الله انه أخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته 

حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت وانا يومئذ 

  (2).انك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني(

گوید: پدرم عبد الله ابن عمر را مشاهده نمودم که در نماز چهار زانو رضی الله عنهما می ،عبد الله ابن عبد الله بن عمراز 

همانا كرد و گفت: منع  عملمرا از این  و روزی نحوه  نشستنم را دید ، پسنشس تمست. و من نیز از آ ن پس چهار زانو مینش می

نشستن در نماز این است كه قدم پای راست را نصب كنی ]ایس تاده نگه داری[ و قدم پای چپ را پهن نمایی. به او گفتم: سنت  

 كند(.ت: من ناتوانم و پاهایم مرا تحمل نمینش ینید؟ گفچرا خود شما چهار زانو می

 

فقال أبو حميد الساعدي انا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه 

وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه 

مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى غير 

  (3).ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته(
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 را شانی ا دارم، بخاطر بهتر شما همه   از را وسلم علیه الله صلی الله رسول خواندن نماز وهیش   من: دیگو یم یالساعد دیابوحم 

 محکم شیهادست كف با را زانوها ركوع در و. كردیم بلند شیهاشانه برابر تا را شیدس تها كه دمید هیمتحر  یرتكب گفتن هنگام

 داشتیبرم ركوع از سر که یهنگام و گرفت،یم قرار هم یراس تا در کمرش و سر كه كردیم خم یطور را کمرش و گرفت،یم

 یرو یطور را شیدس تها سجده هنگام و. گرفتیم قرار خود، یجا سر کمرش یهامهره كه یطور گشت،ی م  باز گونه اس توار

. گرفتیم  قرار قبل طرف به شیپاها انگش تان و دیچسب یم بدنش به نه و شدیم فرش ینزم به نه شیساعدها كه گذاشتیم ینزم

 و بردیم جلو یمقدار را چپ یپا آ خر، تشهد در و. كردیم نصب را راست یپا و نشستیم چپ یپا یرو اول تشهد   در و

 (.دادیم قرار ینزم بر را خود نگاهیم نش   و كردیم نصب را راست یپا

 

)كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة  گوید:از محمد ابن عمرو العامری، می

الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد... فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، رسول 

 (1).فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة(

، پس ابو حمید در شدبهمراه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در مجلسی حاظر بودم، که سخن از نحوه  نماز رسول الله )

داشت. و نشست و پای راست را معلق نگاه میدر دو رکعت اول بر باطن پای چپش می ایشانتشریح نماز حضرت گفت:... 

 ساخت(.نهاد و کف  هر دو پای خود را از یک ناحیه خارج میپ را بر زمین میرس ید ران پای چآ نگاه که به رکعت چهارم می

 

)عن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين شافعی در کتاب ال م آ ورده: 

  (2).ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى...(

کند پای چپ خویش را جمع مید: رسول الله صلی الله علیه وسلم موقعی که در سجدتین جلوس گوی)از ابو حمید الساعدی می

 کرد(.نشست و پای راست را نصب میکرده و بر آ ن می

 

)قال مالك يجلس فيهما متوركا وقال أبو حنيفة والثوري يجلس فيهما مفترشا وقال احمد إن كانت الصلاة ركعتين 

  (3).رش في الأول وتورك في الثاني(افترش وإن كانت أربعا افت

)مالک گفت: در هر دو جلوس، بصورت تورک بنشیند. و ابو حنیفه و ثوری گفتند: پاهایاش را پهن کرده بنشیند. و احمد 

گفت: اگر نماز دو رکعتی باشد بصورت پهن گونه بنشیند. و اگر چهار رکعتی باشد در اولین جلوس پهن کند و در جلوس دوّم 

  تورک بنشیند(.بصورت 
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 (1) هشتم : سلام

 

)الثامن: التسليم. وهو واجب، ولا يخرج من الصلاة إلا به، وهو أن يقول: السلام  فرمودند:  س ید احمد الحسن

عليكم ورحمة الله وبركاته.  ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى 

والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومى بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة يمينه، 

  (2).وجهه أيضاً(

 

و این گونه است:  (3).شودبا آ ن از حالت نماز خارج می ،تسلیم در نماز واجب است و آ ن چیزی است که نماز گزارترجمه/ )

 برکاته.السلام علیکم و رحمة الله و 

خواند در حین سلام به سوی قبل باشد و با گوشه  چشم اگر نماز گزار به صورت فرادا نماز می سنت در سلام این است:

خواند روی خود را به سمت راست برگرداند و سلام خود به سمت راست اشاره کند. اما امام جماعت و کسی که نماز جماعت می

 (. پایان سخن ایشان شد، رو به سمت چپ کند و دوباره سلام نمایدکند. و اگر در سمت چپ  او آ حدی با

  

                                                           

نماز ، و سلام نشانه  امان استدر مورد معنی  سلام که در انتهای نماز است، پرس یدم؟ حضرت فرمودند:   از عبد الله ابن الفضل گوید: از امام ابو عبد الله - 1

مردم، در گذش ته موقعی که فردی بر آ نان سلام کند یعنی از شّ او امان یافتند، و اگر جواب گفتم: فدایت شوم آ ن چگونه است؟ فرمودند:  شود.با آ ن مُنحل می

ایش خاطر  او از شّ آ نان ایمن یافت. و اگر سلام نکند از او آ سایش خاطر ندارند، و سلام کننده نیز چنانچه سلامش را پاسخ نگویند، از آ نان آ سسلامش را گویند یعنی

ر از وقوع اعمالی که موجب باطل نمازگزاپس  ود.شمیمجاز گردید که پس از آ ن کلام ها خلق شد. به این خاطر تسلیم نشانه  خروج از نماز یابد. آ ن حوادث نزد عربنمی

 ۳۰۷ص ۸۲(. بحار الانوار جهای خداوند عزوجل است...باشد آ مان یافت. و همانا سلام نامی از نام ششدن نماز 

 ۵۶ص ۱شائع الاسلام ج - 2

با شود فرمود: . پرسشگر گفت: پس حُرمَت نماز چه موقع آ غاز می: تکبیرسؤال شد: افتتاح نماز چیست؟ فرمود  از ابو حازم گوید: از امام علی ابن الحسین - 3

 ۳۰۳ص ۸۲(. بحارالانوار جبا تسلیم گفتنشود؟ فرمود: آ ید و انجام دیگر آ مور مجاز می. پرسشگر گفت: پس چه موقع از حُرمَت در میتکبیر



 135............................................ .................. ثقلیندروضو و نماز یمانیون 

  نزد اهل ش یعه

 

لأنه تحليل عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال:  عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله 

لان الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على قلت: فلأي علة يسلم على اليمين، ولا يسلم على اليسار؟ قال:  الصلاة،

 اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار.

ليكون قد سلم عليه وعلى لكن يقال: )السلام عليكم(؟ قال: قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد؟ و

قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله، ولكنه كان  .من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه

اليمين على  لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحببالأنف لمن يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: 

تكون واحدة ردا قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال:  الشدق الأيمن، وتسليم المصلي عليه، ليثبت له صلاته في صحيفته،

على الامام، وتكون عليه وعلى ملائكته، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على 

ن به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط من على يساره وملكيه الموكلي

على ملائكته قلت: فتسليم الامام على من يقع؟ قال:  ويساره إلى المصلي معه خلف الامام، فيسلم على يساره.

 أمنتم من عذاب الله عز وجل.والمأمومين، يقول لملائكته: اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها، ويقول لمن خلفه سلمتم و

  (1).(لأنه تحية الملكين...قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: 

زیرا پایان دادن به فرمود: حضرت علت واجب شدن سلام در نماز را پرس یدم،  مفضّل ابن عمر: گوید: از امام صادق 

چون دهد؟ فرمود: دهد و بر چپ نمىگفتم: به چه علت بر سمت راست سلام مى باشد.نماز )و محرّمات در هنگام انجام آ ن( می

نویسد در سمت چپ است، و نماز نیکو ها را مىها مأ مور شده، در سمت راست و آ ن که بدیاى که بر نوشتن نیکوییفرش ته

یعنی: "سلام  -السلام علیکم- گفتم: چرا هد، نه از سمت چپ.است و بدى در آ ن نیست. از این رو بر سمت راست سلام می

چون هم بر او شود!؟ و حال آ نکه فرش ته  سمت راست یک نفر است؟ فرمود: شود! چرا "سلام بر تو" گفته نمیبر شما" گفته می

دهد و نمازگزار با اختصاص اشاره با گوشه  چشمش به سمت راست، به فرش ته  و هم بر آ نان که در سمت چپ هستند سلام مى

گزارد با برای شخصی که فرادا نماز می وگیرد، نمی انجام گفتم: موقع تسلیم چرا اشاره با تمام صورت بخشد.راستش برترى مىسمت 

باشد پس ها میچون محل محل قرار گرفتن دو فرش ته بر گونهدهد؟ فرمود: نکُ بینی است، و در جماعت با چشم اشاره می

اش ثبت است که نمازش را در صحیفه   جهتنشیند و سلام نمازگزار بر او از این صاحب سمت راست بر گونه  سمت راست می

 .باشداش مىجواب سلام امام جماعت است که براى او و دو فرش ته :یكى فرمود:دهد؟ گفتم: چرا مأ موم سه مرتبه سلام مى کند.

  برو سلام سوم بر آ نان که سمت چپ اویند و نیز .دو فرش ته گمارده شده بر او بربر آ نان که سمت راست اویند و  :و سلام دوم

دهد، مگر اینکه سمت راستش دیوار و آ ن که در سمت چپش کسی نیست بر سمت چپش سلام نمى .دو فرش ته گمارده شده بر او

گفتم: پس امام بر چه  و چپش به طرف مأ مومى باشد که پشت سر امام است، پس در این حالت بر سمت چپش سلام مى دهد.

کند بنویس ید. نمازم را از آ نچه تباهش مىصحت گوید: اش و مأ مومان. به فرش تگانش مىبر دو فرش تهدهد؟ فرمود: سی سلام میک
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گفتم: چرا تسلیم بعنوان تحلیل نماز قلمداد شد؟ فرمود:  گوید: از عذاب خداى عزوجل امان یافتید.و به نمازگزاران پشت سرش مى

 (...زیرا آ ن درود دو فرش ته است.

 

 (1)کند و هر دعایی که بر آ ن افزوده شود فضیلت دارد.در تسلیم، قول  "السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته" بس نده می

 

يترجم عن الله عز وجل فيقول في ترجمته أمان عن علة قول الإمام "السلام عليكم" فقال:  سئل أمير المؤمنين 

يجزي من السلام "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وما زاد على ذلك لكم من عذابكم يوم القيامة، وأقل ما 

عَْخَي رًاْفَهُوَْخَي رٌْلَهُْ ففيه الفضل، لقول الله عز وجل: ْتطََوَّ   (2)).(3)فمََن 

فرموده  خداوند گوید: السلام علیکم، پرس یده شد، فرمود: در مورد فلسفه قول  امام جماعت موقعی که می  از امیر المؤمنین

ترین ذکری که در سلام کفایت گوید: امانی بر شما باد از غذاب روز قیامت. و کمکند و در ترجمان خود میعزوجل را ترجمه می

}و  رکاته" و هر چه بر آ ن آ فزوده شود فضیلت دارد، بنا به قول خداوند عزوجل:کند: "السلام علیک آ یها النبی ورحمة الله وبمی

 (.هر كه به رغبت در آ ن بیفزاید، برایش بهتر است{ 

 

السلام عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول:  عن عبد الله ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله 

  (4).(عليكم

 ، از امام ابو عبد الله باشدکه روبه قبل موقعی ابن ابو یعفور گوید: در مورد نحوه  سلام کردن  امام جماعت  از عبد الله

 (. السلام علیکمگوید: پرس یدم؟ فرمودند: می

 

إذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن شمالك، تقول: السلام عليكم ورحمة الله )فرمودند:   از جعفر ابن محمد

  (5).(وبركاته

 (.موقعی که از تشهد فارغ شدی بر سمت راست و چپ  خود سلام کن، بگو: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته)

 

 (. گفتیک مرتبه سلام می رسول الله ) (6).(ان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم تسليمة واحدة)گوید: آ نس می

 

                                                           
ایرادی دارد؟ و اگر . گوید: "السلام علیک آ یها النبی... السلام علینا وعلی عباد الله..."س ید احمد الحسن پرس یده شد: )قول  نمازگزار موقعی که در تسلیم می از - 1

 این ذکر را میان روی گرداندن  اوّل و دوّم یاد کند چه حکمی دارد؟

 ۱۰۲نماز، سؤال  -(. پاسخ فقهییتواند بگوید، و آ فضل آ ن است که قبل از تسلیم دعا کنددارد میندارد و هر نوع دعایی که دوست اشکال پاسخ: 

 184البقرة  - 2

 ۳۰۹ص ۸۲بحار الانوار ج - 3

 ۳۰۲ص ۸۲بحار الانوار ج - 4

 ۳۰۸ص ۸۲بحار الانوار ج - 5

 ۳۲الخصال ص - 6
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ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت ) فرمودند: از عبد الحمید ابن عواض از ابو عبد الله 

  (1).(مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة

کنی، و چنانچه فرادا ست، و چنانچه مأ موم باشی دو مرتبه تسلیم میراستت کافی سمتاگر امام جماعت باشی یک تسلیم بر )

 (.کنیباشی پس رو به قبل یک مرتبه تسلیم می

 

ش یخ بهائی عاملی در کتابش: مفتاح الفلاح، آ ورده: )در تشهد بصورت تورک بنشین و دیدگاه خود را به چهار زانوی خود 

له ا لا الله وحده لا شیك له، وآ شهد آ ن محمدا  عبده ورسوله، آ رسل وبا"بسم الله مشغول کن و بگو:  لله خیر ال سماء لله، آ شهد آ ن لا ا 

ة بالحق بشیرا  ونذیرا  بین یدي الساعة، وآ شهد آ ن ربي نعم الرَّب، وآ ن محمدا  نعم الرسول. اللهم صلي علی محمد وآ ل محمد، وتقبل شفاعت

 گویی، و همانا مقدار واجب از آ ن شهادتین و صلوات بر نبی خدا یا سه بار الحمد لله میسپس دو  في آ متة وارفع درجتة"

مقصود "السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته" گویی: آ وری، میاست، سپس سلام را در حالی که میخواهی از نماز خارج شوی بجا می

  (2)کنی(.سمت راست اشاره میبرای پیامبران و امامان و ملائکه است، و با انتهای چشمت به 

 

روایتی است  .کننداما در شح اخباری که قول: " السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین" را بعنوان باطل کننده  نماز قلمداد می

 که بدین شح است:  . به نقل از مسیره از امام باقر تأ لیف ش یخ صدوق رحمه الله -در کتاب: الخصال

 

شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى ) فرمودند: از مسیره، از امام ابی جعفر باقر 

  (3).(جدك وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

این فرموده را جن با کمال  "تبارک اسمک وتعالٰی جدک"کنند، قول مرد: دو شیء است که مردم نماز خود را با آ ن باطل می)

 (."السلام علینا وعلٰی عباد الله الصالحین"گوید: که مرد میجهالت گفتند، و خداوند پاسخشان داد. و دیگری این

 

سلام نویسد: )منظور امام یعنی: کنیم. ش یخ در همان صفحه  کتابش میمی در شح این روایت، به شح ش یخ صدوق اکتفاء

یابد(. نماز خاتمه می سلیم گفتن،. چون با ت کرده بوداز گفتن آ ن نهیی  آ مده، امام در تشهد  آ ول، آ نچنان که در روایت  آ عمشگفتن 

 پایان کلام ش یخ 

 

 باشد:و منظور ش یخ از روایت آ عمش این روایت می

... ويقال في افتتاح الصلاة: "تعالى عرشك"، ولا يقال: "تعالى جدك"، )فرمودند:  از آ عمش از جعفر ابن محمد 

ولا يقال في التشهد الأول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد 

                                                           
 ۹۳ص ۲تهذیب الاحکام ج - 1

 ۱۶۲ - ۱۶۱مفتاح الفلاح ص - 2

 ۵۰الش یخ الصدوق ص -الخصال - 3
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گویند "تعالی جدک". و در تشهد  آ ول "السلام علینا شود، و نمی"تعالی عرشک" گفته می... و در افتتاح نماز ) (1).(سلمت...

 (.تردید سلام کردی...گویند زیرا تسلیم خاتمه  نماز است و اگر این را بگویی بیوعلی عباد الله الصالحین" نمی

 

 

 نزد اهل سنت 

 

المالكية والشافعية والحنابلة وزاد الحنابلة فريضة )التسليمة الأولی للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند 

ها ها برای یک مرتبه فرض است، وحنبلیها وحنبلیها وشافعی)تسلیم گفتن حین جلوس ]در رکعت آ خر[ نزد مالکی (2).الثانية...(

 دو مرتبه را بعنوان فرض قلمداد کردند(.

 

)فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس ابن رشد قرطبی در مورد وجوب سلام در کتابش آ ورده: 

 )دیگر مذاهب، سلام را واجب قلمداد کردند. و ابوحنیفه و آ صحابش گفتند: واجب نیست(.  (3).بواجب(

 

"السلام عليكم" مرة عند الشافعية، ومرتين عند الحنابلة )وأقل مايجزيء في التسليم عند الشافعية والحنابلة قوله: 

كما سبق، وأكمله "السلام عليكم ورحمة الله" يمينا وشمالا ملتفتا في الأولی حتی يرُی خده الأيمن، وفي الثانية حتی 

 (4).يرُی خده الأيسر، ناويا السلام عَمهن عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح الجن(

ها یک مرتبه، و نزد " نزد شافعیعلیکم ها قول  "السلامها و حنبلیکند نزد شافعیمی بس ندهکری که در تسلیم گفتن ترین ذکم)

آ نچنان که یاد کردیم. و ذکر  کامل آ ن "السلام علیکم ورحمة الله" به سمت راست و چپ، و هنگام رو گرداندن  ،ها دو مرتبهحنبلی

نانچه آ حدی پشت سرش باشد لپُ سمت راستش را ببیند، و هنگام رو گرداندن به سمت به سمت راست به مقداری باشد که چ 

ملائکه، و انسان، و  -باشد. ومقصود سلام را خطاب به آ نانی که در سمت راست و چپ خود هستندچپ نیز بدین ش یوه می

 جنّ  صالح(. 

 

قوله "عليكم". وأكمله هو السنة أن يقول: "السلام )وأقل مايجزي، في لفظ السلام مرتين عند الحنفية "السلام" دون 

  (5).عليكم ورحمة الله" مرتين. وتنقضي الصلاة بالسلام الأول عند الحنفية(

"السلام" بغیر از قول "علیکم". و سنت است که آ ن را دو  دکه دو مرتبه بگویاین ،ترین لفظ در سلام گفتنها کمنزد حنفی)

 یابد(. نماز خاتمه می ین سلام،ها در گفتن اولکه بگوید: "السلام علیکم ورحمة الله". و نزد حنفی مرتبه بصورت کامل بجا آ ورد

                                                           
 ۴۰۶الش یخ الصدوق ص -الخصال - 1
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)فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماما كان أو مأموما أو منفردا ونأمر المصلى خلف الامام إذا گوید: شافعی می

  (1).احدة منهما السلام عليكم ورحمة الله(لم يسلم الامام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين ويقول في كل و

 کنیم کهو مأ موم را آ مر می .کنیم که دو مرتبه سلام گویند، چه امام باشد یا مأ موم و یا فرادا)همانا ما تمام نمازگزاران را آ مر می

امام سلام را بصورت  دو مرتبه بجا نیاورد خود نیز دو مرتبه تسلیم بگوید و در هر یک بار تسلیم گفتن بگوید: السلام  چنانچه

 علیکم ورحمة الله(. 

 

)كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره گوید: می ،کنداز عامر ابن سعد از پدرش نقل می

  (2).حتى أرى بياض خده(

مقداری به ایشان گفت، کردم که بر سمت راست و چپ  خود سلام میهمانا رسول الله صلی الله علیه وسلم را مشاهده می)

 شد(. دیده میش که سپیدی  لپ گرداندرو می

 

عليه وسلم يكبر في )رأيت رسول الله صلى الله گوید: عبد الله میاز  نقل ، بهعلقمة و از پدرشبن آ سود اعبد الرحمان  از

كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده قال ورأيت 

  (3).أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك(

کرد، و قیام تکبیر میرسول الله صلی الله علیه وسلم را مشاهده کردم که موقع نماز در هر خم شدن و برخواستن و جلوس و )

ای که سپیدی  لپ  ایشان گفت: السلام علیکم ورحمة الله، به گونهکرد و میهنگام سلام بر سمت راست و چپ  خود سلام می

 کردند(.شد. و دیدم که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بدین ش یوه عمل میدیده می

 

وسلم: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم  عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه

  (4).ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله(

گفت: کرد و میگوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سمت راست و چپ  خود سلام میاز ابو ال حوص، از عبد الله می

 السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله(.

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى )گوید: از عائشه می

  (5).الشق الأيمن شيئا(

                                                           
 ۱۴۶ص ۱الشافعي ج -کتاب ال م - 1

 ۹۱ص ۲صحیح مسلم ج - 2
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گفت و گویا ناخودآ گاه به مقدار اندکی به سمت راست همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام نماز یک مرتبه سلام می)

 شد(. مایل می

 

)با نبی خدا نماز خواندیم. و هنگامی كه ایشان  (1).)صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم(گوید: عتبان می

 سلام گفت، ما نیز سلام گفتیم(. 

  

                                                           
 ۲۰۴ص ۱صحیح البخاري ج - 1
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 قرائت  سوره  حمد در دو رکعت  آ خر

 

الإمام والمأموم والمنفرد فان تعذر يقرء )والمصلي في كل ثالثة ورابعة يقرأ الحمد : فرمودند  الحسن احمد دیس  

  (1).البسملة عشرة مرات فان تعذر سبح(

 بار ده نتواند اگر. باشد فرادا یا مأ موم یا باشد جماعت امام چه بخواند را حمد دیبا چهارم و سوم یهارکعت در نمازگزار) /ترجمه

  شانی ا سخن نیاپا(. بخواند حاتیتسب  نتواند اگر و بخواند الله بسم

 

 

 

  نزد اهل ش یعه

 

 ارجح را آ خر رکعت دو در حیتسب  خواندن تیاروا از برخی شوند،یم یمتقس  گروه سه به نماز آ خر رکعت دو مورد در تیاروا

 یشتری ب  تعداد که سوم گروه که درحالی دانستند، ارجحتر حاتیتسب  بر را حمد سوره خواندن ت،یاروا از گرید برخی و دانستند،

 نیا در شده وارد اخبار ادامه، در. شمارندیم یمساو و کسانی  را آ نها و نبودند قائل گروه دو نیا ینب تیارجح  چیه  دارد، هم

 .یمدهیم قرار را مضمون

 

 حیتسب  و واجب بعنوان را حمد قرائت حضرت شد، سؤال  یمهد امام از مسأ له نیا بر حکم مورد در که یهنگام ولی

 . کندیم قلمداد نماز کننده   باطل بعنوان را گفتن

 

 . دیب یادر مطالب یانتها در را  یمهد امام حکم   و. کرده ملاحظه را مضمون نیا در شده وارده تیاروا ابتدا

 

: فرمودند ست؟ی چ  کندیم بس نده آ خر رکعت   دو در که یذکر اقل حد: کردم عرض  باقر جعفر ابو امام به: دیگو  زراره

 الا اله ولا لله والحمد الله س بحان: ییگویم) (2).(تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركعأن )

 (. کنییم رکوع و کرده یرتکب سپس اکبر، والله الله

 

                                                           
 ۵۱ص ۱شائع الاسلام ج - 1

 ۱۰۹ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 2
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الركعتين الأخيرتين ثلاث أدنى ما يجزي من القول في ): فرمودند که کندیم تیروا  الله عبد ابو امام از یربص ابو

: ییبگو کهنیا کندیم بس نده آ خر رکعت   دو در که یذکر حدآ قل) (1).(تسبيحات أن تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله

 (. الله س بحان الله س بحان الله س بحان

 

القراءة أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال:  عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن 

  (2).(أفضل

 گفتن؟ حیتسب  یا است آ فضل سوره قرائت نماز آ خر   رکعت   دو در: نمودم سؤال الحسن ابو امام از: گفت یمحک ابن محمد از

 (.است آ فضل سوره قرائت  : فرمودند

 

بفاتحة ): فرمود کردم؟ سؤال خواندیم نماز آ خر رکعت دو در امام که آ نچه درباره    الله عبد ابو از: گفت دراج بن لیجم  از

  (3).(الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب

کتاب  یفاتحه بخواندمردی که فرادا نماز  و کنند،ینم قرائت را آ ن هستند او سر پشت که کسانی و. کندیم قرائت را یفاتحه)

 (.کند قرائت را

 

إن شئت قرأت فاتحة قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال:  علي بن حنظلة عن أبي عبد الله 

شئت هما والله سواء ان شئت سبحت وإن قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال:  الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء

  (4).(قرأت

 یفاتحه توانییم: فرمودند ؟نماز چه ذکری بجا آ ورم آ خر رکعت دوپرس یدم: در   عبدالله ابی ازگوید:  حنظل بن علی

 هر سوگند بخدا: فرمودند است؟ افضل کیکدام : گفتم کسانند،ی  دو هر، کن دیا را خدا چنانچه دوست داری و بخوانی را کتاب

 (.کنی را قرائت رافاتحه  سوره توانییم و ییبگو حیتسب  توانییم یکسان هستند دو

 

إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وإن كنت ) :فرمودند  الله عبد ابو از حازم ابن منصور از

  (5).(وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل

 (.هس تی مخیّر  سوره قرائت در یبود فرادا چنانچه و کن، قرائت را کتاب یفاتحه نماز آ خر   رکعت دو در باشی جماعت امام اگر)
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تسبح وتحمد ): فرمود حضرت کردم؟ سؤال ظهر نماز آ خر   رکعت دو یدرباره  عبدالله ابی از: گفت زراره ابن دیعب  از

  (1).(الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء

 سوره توانییم یدار دوست چنانچه و ،کنییم طلب را گناهانت اس تغفار او درگاره به و کنییم  شیس تا و حیتسب  را خداوند)

 (.است شیس تا و دعا که بخوانی را حمد

 

 کردم؟ سؤال امام، سر پشت گزاردن نماز موقع ،آ خر رکعت دو در قرائت درباره    عبدالله ابی از: گفت عمار بن هیمعاو  از

  (2).(الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح): ددنفرمو حضرت 

 کنی قرائت را حمد سوره توانییم باشی تنها اگر و د،یگو یم حیتسب  او سر پشت نمازگزاران   و خواندیم را کتاب یفاتحه امام)

 (.ییبگو حیتسب  توانییم و

 

 :است شح نیبد تیروا. باشد آ ور ش بهه محقق نظر در است ممکن که هست تییروا

 

إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان ): فرمودند  الله عبد ابو از الحلبی الله دیعب  از

 (.اکبر الله و الله س بحان و لله الحمد: بگو پس کنیینم قرائت آ نها در ،یدیرس   آ خر رکعت دو به هرگاه)  (3).(الله والله أكبر

 

 از را یراو امام، همانا: )دیگو یم آ ن شح در و کرده دیا ۳۲۲ص ۱ج الاستبصار: کتاب در را تیروا نیا طوسی خیش  

 قرائت لتیفض  طلب و اریاخت  وجه بر نکهی ا از یرغ! ستی ن  زیجا قرائت از یرغ یذکر که شود معتقد مبادا که کرد یینه  قرائت

 جمل از اگر: فرمود یراو به که است نیا مثل ،یینه  بعنوان نه باشد خبر بعنوان" نکن قرائت نهاآ   در" قول   که است ممکن و .کند

  خیش   کلام نیاپا(. اکبر الله و الله س بحان و لله الحمد: این ذکر را بجا آ ور پس ،کنندینم قرائت که باشی یدآ فرا

 

   یمهد امام حکم   اما

 

أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد  عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان 

كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما 

كل  قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم :  لنستعمله؟ فأجاب

  (4).(صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه

                                                           
 ۱۰۸ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - ۳۲۱ص ۱الاستبصار ج - 1

  ۱۰۸ص ۶وسائل الش یعة )آ ل البیت( ج - 2

 ۳۲۲ص ۱ج الاستبصار - 3

 الطبرسي -به نقل از کتاب: الاحتجاج ۱۲۷ص ۶ج وسائل الش یعة )آ ل البیت( - 4
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 آ خر   رکعت دو خصوص در سؤالی ،ینوش تار بصورت شانی ا،  زمان امام از ،ییرحم جعفر ابن الله عبد ابن محمد از

 قرائت که ندی گو یم برخی دارد، وجود آ خر رکعت دو مورد در یاریبس   تیاروا که کرد سؤال شانی ا از فرس تاد، حضرت به نماز

 انجام در لتیفض  دییبفرما! است آ فضل آ خر رکعت دو در گفتن حیتسب  که ندی گو یم رخیب و است، آ فضل ییتنها به حمد سوره

  ؟یمده انجام که باشدیم عمل کدام

 توسط آ ن نسَخ و نمود، نسَخ را حاتیتسب  نماز، آ خر   رکعت دو در حمد همان عنیی الکتاب آ م قرائت: دادند پاسخ  حضرت

 هواس یریماب که کسی یا لیعل  یبرا مگر است، بیفر  آ ن پس نباشد حمد قرائت آ ن در که ینماز هر (1)گرفت، نجاما  عالم

 (. ترسدیم شیخو  نماز شدن   باطل از که باشد داش ته پرتی

 

 

 

 نزد اهل سنت 

 

)ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين : دیگو یم کند،نقل می پدرش از قتاده ابو ابن الله عبد

الركعة الأولى ما لا يطول في بأم الكتاب وسورتين، وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في 

  (2).الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح(

 ركعت دو در و (3).خواندیم گرید یاسوره دو با را فاتحه سوره ظهر، نماز اول ركعت دو درصلی الله علیه وسلم  الله رسول)

 دوم ركعت از نسبتا   را اول ركعت و. یمبش نو ما كه خواندیم یطور را تیاآ   از بعضی و. خواندیم را فاتحه سوره فقط آ خر،

 (.نمودیم عمل وه،یش   ینهم به یزن صبح و عصر نماز در و. كردیم ترطولانی

 

. وسورة الكتاب بفاتحة الأوليين، الركعتين في الامام خلف والعصر الظهر في نقرأ كنا): دیگو یم الله عبد ابن جابر از

  (4).(الكتاب بفاتحة الأخريين، وفى

                                                           

 و باشدیم خلقش بر خداوند حجت و فهیخل  امام، که بدرس تی ، صورت گرفته است.  یمهد امام خود  یا شاید توسط  امامی از آ ل محمد  توسط نسَخ - 1

. اموزدیب  مردم به را روز یی  فقه  آ حکام   که است نیا زمان هر در خدا حجت حظور   لزومت اس باب از یکی و. دارد را ییفقه  حکم نیا همانند یآ حکام کردن نسخ اریاخت 

 .است شده صادر تعالی خداوند جانب از بلکه و است،  محمد الله رسول یسو از عنیی شود صادر  یمهد امام از که یحکم مسلما  

 سخن و ،ینحس سخن مانند یزن جدّم سخن و جدّم، سخن همچون پدرم سخن و باشد،یم پدرم سخن همانند من ث  یحد و سخن: فرمود  صادق الله عبد ابو امام -

 از نقل به الله رسول سخن که بدرس تی و باشد،یم  الله رسول کلام   ینالمؤمنیر ام کلام و ینالمؤمنیر ام سخن همانند حسن سخن و است، حسن سخن همانند ینحس

 ۱۷8ص ۲ج الانوار بحار(. است متعال خداوند سخن

  ۳۶۲ص ۲النووي ج -المجموع - ۳۷ص ۲صحیح مسلم ج - ۱۸۹ص ۱صحیح البخاري ج - 2

. خواندیم سوره کی حمد قرائت از بعد اول رکعت در عنیی نماز، یابتدا رکعت   دو در عنیی" خواندیم گرید یاسوره دو با را فاتحه یسوره: "از یراو منظور - 3

  اعلم والله. خواندیم سوره کی حمد قرائت از بعد یزن دوم رکعت   در و

 ۲۷۵ص ۱سنن ابن ماجة ج - 4
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 در و. یمکردیم قرائت را سوره و کتاب یفاتحه اوّل رکعت دو در یمبودیم که جماعت امام سر پشت عصر، و ظهر نماز در)

 (.یمکردیم قرائت را کتاب یفاتحه آ خر رکعت دو

 

 وفي وسورة، القرآن بأم والعصر الظهر من الأوليين الركعتين في يقرأ الله عبد بن جابر وكان): دیگو یم یازهر

  (1).(القرآن بأم الأخريين

 تنها آ خر رکعت دو در و خواند،یم گرید یاسوره با را حمد سوره   عصر و ظهر نماز از اول رکعت دو در الله عبد ابن جابر)

 (. کردیم قرائت را حمد سوره  

 

 والعصر الظهر من الأوليين الركعتين في فأقرا أنا أما: قال الله عبد بن جابر سألت): دیگو می مقسم ابن الله دیعب  از

  (2).(الكتاب بفاتحة الأخريين وفي وسورة، الكتاب بفاتحة

 یاسوره با کتاب یفاتحه عصر و ظهر نماز   از او رکعت دو در من: گفت دم،یپرس   نماز تیف ی ک  مورد در الله عبد ابن جابر از)

 (.کنمیم قرائت را کتاب یفاتحه تنها آ خر رکعت دو در و خوانم،یم گرید

 

 آ خر رکعت   دو در عائشه همانا) (3).(الكتاب بفاتحة الأخريين في تقرأ كانت عائشة أن): دیگو یم ذکوان از زیالعز  عبد از

 (. کردیم قرائت را کتاب یفاتحه

 

 قال وبه العلماء أكثر قال وبه ركعة كل في الفاتحة وجوب مذهبا أن ذكرنا قد): اورده کتابش در ینوو نیالد ییمح

  (4).(احمد مذهب وهو عنهما الله رضي وجابر علي عن أصحابنا

 و. گفتند یننچنی ا یزن علما شتری ب  و. کرد قلمداد واجب رکعت هر در را فاتحه یسوره قرائت ما مذهب   که یمکرد دیا همانا)

 (.گفتند یننچنی ا یزن باشدیم احمد مذهب که عنهما الله رضی جابر و علی از ما اصحاب

 

 قرائت همانا) (5).(ركعة كل في والمنفرد الامام على واجبة الفاتحة فقراءة المسألة حكم أما): دیگو یم ینوو نیالد ییمح

 (.  است واجب خواندیم نماز فرادا که کسی و جماعت امام بر نماز، یهارکعت تمام در فاتحه یسوره

 

                                                           
 ۱۰۰ص ۲عبد الرزاق الصنعاني ج -المصنف - 1

 ۱۰۱ص ۲عبد الرزاق الصنعاني ج -المصنف - 2

 ۱۰۱ص ۲عبد الرزاق الصنعاني ج -المصنف - 3

 ۳۶۱ص ۳المجموع ج - 4

 ۳۶۴ص ۳المجموع ج - 5
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 یّر مخ درباره  ) (1).(التطوع من أقوى والفرض التطوع من ركعة كل في القراءة فرضية على أجمعنا): دیگو یم یشافع

 بودن یّر مخ از فرضحکم   که بدرس تی و ،یمکرد نظر توافق قرائت بودن فرض بر ما همانا نماز، یهارکعت تمام در سوره قرائت بودن

 (. است ترومحکم یقو

 

الأفضل له أن يقرأ الفاتحة في الأخيرتين وان ترك ذلك عامدا كان مسيئا وإن كان ساهيا )أن : دیگو یم فهیحن  ابو

 عمد یرو از را آ ن چنانچه و کند، قرائت را فاتحه یسوره نماز آ خر رکعت   دو در که است آ ن آ فضل) (2).فعليه سجود السهو(

 (. آ ورد بجا را سهو سجده   دیبا پس کند فراموش پرتی هواس یرو از چنانچه و. شد مرتکب ناسزاوار عملی پس کند رها

 

  (3).(فقط بالحمد الأخيرتين وفي وسورة، بالحمد، الرباعية من الأوليين الركعتين في يقرأ أن مالك اختار)

 قرائت حمد فقط آ خر رکعت دو در و شود، قرائت سوره و حمد اول رکعت دو در ،رکعتی چهار نماز درباره  : گفت مالک)

 (.شود

  

                                                           
 ۱۸ص ۱السرخسي ج -المبسوط - 1

 ۱۹ - ۱۸ص ۱السرخسي ج -المبسوط - 2

 ۱۰۵ص ۱ج الحفید رشد ابن -المقتصد ونهایة المجتهد بدایة - 3
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 سنت  مس تحب در نماز پنج مورد است -مس تحبات  نماز 

 

: الأول: الدعاء بعد كل تكبيرتين من التكبيرات وأما المسنون في الصلاة. فخمسة)فرمودند:   س ید احمد الحسن

ويتوجه والأولى الست المضافة إلى تكبيرة الإحرام . بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين 

من السبع هي تكبيرة الإحرام فيوقع معها نية الصلاة، ويكون ابتداء الصلاة عندها.  الثاني: القنوت. هو في كل ثانية، 

قبل الركوع، وبعد القراءة. ويستحب: أن يدعو بالأذكار المروية. وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات كما يستحب أن 

من كل صلاة، وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو يقنت بعد الركوع الأخير 

نسيه قضاه بعد الركوع.  الثالث: شغل النظر. في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، 

ه إلى حجره والأفضل أن يكون وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهد

غاض البصر في الصلاة.  الرابع شغل اليدين. بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت 

تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.  الخامس: 

ت الثلاث ولا تتركها على حال فهي تمام عشرة الحج وكمال المعرفة وأفضله تسبيح الزهراء التعقيب: واقله التكبيرا

  (1).عليها السلام، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر(

 

گانه بعد از تکبیرة الا حرام، به این گونه که سه تکبیر بگوید و دعا نماید، دعا کردن بعد از هر دو تکبیرات شش اول:ترجمه/ )

، بعد دو تکبیر گفته و دعا نماید، بعد باز دو تکبیر گفته و دعا نماید. اولین تکبیر از تكبیرهای هفت گانه را تكبیرة الا حرام قرار دهد

 ز کند و آ ن را ابتدای نماز قرار دهد.و هنگام گفتن آ ن، نیت نما

قنوت، در رکعت دوم هر نماز، قبل از ركوع و بعد از قرائت حمد و سوره انجام می شود. مس تحب است در قنوت  دوم :

دعاها و اذکاری که در روایات آ مده است را بخواند، و در غیر این صورت هر دعایی که خواست بخواند و کمترین مقدار آ ن گفتن 

 است. همچنین قنوت بعد از رکوع پایانی در هر نماز نیز مس تحب است.« س بحان الله»بار سه 

نماز جمعه دو قنوت دارد، در رکعت اول قبل از ركوع و در رکعت دوم بعد از رکوع. اگر قنوت را فراموش کرد، بعد از ركوع 

 آ ورد.قضای آ ن را به جا می 

سجده گاهش مشغول نماید، و در حین قنوت به باطن  کف دس تها، و در حال  گاهش را به موضع در حین قیام، دیده سوم:

ی میان پاهایش، و هنگام سجده به آ طرف بینی، و در حال تشهد به پاهایش نگاه کند. آ فضل آ ن است که نمازگزار رکوع به فاصل

 در حین نماز، چشمان خود را در همه حال به زیر افکند.

حین قیام بر ران و به موازات زانوها، و در حین قنوت روبه روی صورت، و هنگام ركوع بر  قرار دادن دس تان در چهارم:

 روی زانوها، و هنگام سجده به موازات گوشها، و در حالت تشهد روی رانها.

                                                           
 ۵۷ - ۵۶ص ۱شائع الاسلام ج - 1
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ها کامل تعقیبات. کمترین میزان تعقیب نماز، سه بار تکبیر گفتن است و نباید در هر حال ترک گردد، چرا که این تكبیر  پنجم:

باشد، و بعد از آ ن خواندن دعاهایی که ی ده مقام حج و کمال معرفت هستند. آ فضلین تعقیب نماز، تسبیح حضرت زهرا میکننده

 ایشان (. پایان سخنتوانددر این مورد روایت شده است، و اگر نشد هر چقدر که می
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 نزد اهل سنت - ش یوه  نماز خواندن. به روش پیامبر اکرم 

 

محمد ابن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بأكثرنا له تبعا منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت 

ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 

حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي 

احتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله بهما منكبيه، ثم يركع ويضع ر

لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوى إلى الأرض فيجافي يديه عن 

ا سجد، ويسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذ

]رأسه[ ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام 

من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى 

لسجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وقعد متوركا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلى إذا كانت ا

  (1).صلى الله عليه وسلم(

 

گوید: از ابو حمید الساعدی که در میان ده تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمل محمد ابن عمر ابن عطاء می

که گفت: آ یا به شما اعلام کنم که نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه بود؟ گفتند: چطور؟ بخدا سوگند ابو قتاده بود شنیدم 

که تو نه بیشتر از ما از آ ن حضرت پیروی کردی و نه قبل از ما از اصحابش بودی! گفت: چرا همین طور است. گفتند: بفرما 

گفت و در حالت قرار و برد، سپس تکبیر می محاذی شانه هایش بالا میتشریح کن. گفت: پیامبر هنگام نماز دو دستش را تا

کرد و گفت، سپس رکوع میبرد تکبیر میخواند، بعد در حالی که دس تانش را محاذی شانه هایش بالا میاس تقرار، قرائت نماز را می

دَهُ" سر از رکوع بر ایس تاد بعد در حالی که می گفتداد، سپس میکف دو دستش را روی زانوها قرار می ُ ل مَنْ حَم  عَ اللَّّ : "سَم 

"، برد و در حالی که کامل ایس تاده بود میهایش بالا میداشت، بعد دو دستش را محاذی شانهمی ُ آَکبَْرُ جهت  سپسگفت "اللَّّ

و بر پای چپش  کردگذاشت، آ ن گاه سرش را بلند میرفت، دو دستش را در کنارش میسجده کردن به سمت زمین فرود می

" میکرد انگش تان پا را باز مینشست و موقعی که سجده میمی ُ آَکبَْرُ کرد و مجددا  روی پای گفت و سرش را بلند میکرد، بعد "اللَّّ

آ ورد، سپس وقتی که دو رکعت گرفت، سپس رکعت دیگر را نیز به همین صورت بجا مینشست تا این که قرار و آ رام میچپ می

هایش بود همان طوری که در شوع نماز تکبیر گفته بود همین گفت در حالی که دو دستش محاذی شانهرس ید، تکبیر میمی به اتمام

نشست. اصحاب کش ید و بر قسمتی از آ ن میطور در بقیه نماز رعایت می کرد، تا این که در رکعت آ خر پای چپ را به عقب می

  .خواند(صلی الله علیه وسلم این چنین نماز میگفتند: راست گفتی، بدرس تی که رسول الله 
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 نزد اهل ش یعه - ش یوه  نماز خواندن. به روش امام صادق 

 

مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه  عن حماد بن عيسى... فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله 

كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع جميعاً على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى 

ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيةً  الله أكبر رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع:

ه منفرجات وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتي الله أكبر. بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال:

ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه 

 . ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال:"سبحان ربي العظيم وبحمده" وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال:

يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه . ثم كبر وهو قائم ورفع "سمع الله لمن حمده"

حيال وجهه فقال: "سبحان ربي الأعلى و بحمده" ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من جسده على شيءٍ منه وسجد على 

وهي التي  ل: سبعة منها فرض يسجد عليهاثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقا

ِْأحََداً ذكرها الله في كتابه فقال: ِْفلَََْتدَ عُواْمَعَْاللََّّ ْال مَسَاجِدَْلِلََّّ وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان  ،(1)وَأنََّ

ثم قعد على فخذه الأيسر  الله أكبر ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال:ووضع الانف على الأرض سنة، 

وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ثم كبر وهو جالس وسجد 

السجدة الثانية وقال: كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم 

عتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من يضع ذراعيه على الأرض فصلى رك

  (2).(يا حماد هكذا صلالتشهد سلم. فقال: 

رو به قبل ایس تاد  حماد ابن عیسی گوید: )... عرض کردم فدایت شوم نماز را به من بیاموز، پس امام ابو عبد الله صادق 

باز  كه به اندازه سه انگشت  طوری و دس تها را پس از جمع كردن انگش تها روی رانهایش گذاشت و پاها را نزدیک به هم نمود به 

سپس سوره حمد را با ترتیل خواند و  الله اکبر، ش نیز رو به قبل بود و با حالت خشوع گفت:بیشتر فاصل نبود و انگشت پاهای

 الله اکبر، ها را تا مقابل صورت بالا آ ورد و گفت:بعد از آ ن سوره توحید را تلاوت نمود، پس اندکی مكث كرد، سپس دست

نو گذاشت و پشت و کمرش را صاف و كش یده قرار ها روی زاها را در حال باز بودن انگشتسپس به ركوع رفت، كف دست

ها را بس ته نگه داشت و غلطید، گردنش را كش یده و چشمچكید فرو نمیای كه اگر قطره آ ب یا روغنی بر پشتش میداد بگونه

دستش را سپس دو  "سمع الله لمن حمده"آ نگاه ایس تاد و در حالت آ رامش گفت:  "س بحان ربّی العظیم و بحمده"سه مرتبه گفت: 

بالا آ ورد و تكبیر گفت و به سجده رفت به این صورت كه دو كف دست را با انگش تان بس ته در دو طرف بناگوشش گذاشت 

جای بدنش را بر زمین گذاشت: دو كف دست، دو زانو،  هنگام سجده هشت "س بحان ربی الاعلی و بحمده"و سه دفعه گفت: 

هفت جای بدن همان مساجد هستند که واجب است موقع سجود بر و فرمود:  .ک بینیسَر  دو انگشت  بزرگ  پا، و پیشانی، و نُ 

}و مسجدها از آ ن  خداست. و با وجود خداى یكتا كسی را به زمین نهاده شود و آ ن همان قول  خداوند تعالی در کتابش است 
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سپس  پا. و نهادن نکُ بینی بر زمین سنت است.و آ ن پیشانی، و دو کف، و دو زانو، و نوک  دو انگشت بزرگ   خدایی مخوانید{

و بر ران چپش نشست و پشت پای راست را بر كف پای  الله اکبر، سر از سجده بلند کرد پس هنگامی که کامل نشست گفت:

، و سپس در آ ن حالتی که نشس ته بود تكبیر کرد و سجده دوم را انجام داد اس تغفر الله ربی واتوب الیه.چپ قرار داد و گفت: 

های بدنش را روی هم قرار آ نچه در سجده اول گفت در سجده دوم نیز تکرار نمود. و هنگام رکوع و سجود هیچ یک از قسمت

و دو ركعت به همین صورت به جا آ ورد و هنگام تشهد  (1)نهاد.دارد، و دو ذراعش همچون بال و آ نها را بر روی زمین نمینمی

 .(آ ی حماد اینگونه نماز بخوان هنگامی که از تشهد فارغ شد فرمود:هایش پنهان بود، پس انگش تان دست
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 والحمد لله رب العالمین
 

 

 

 يا الله يا رحمٰن يا رحيم
 کردکند که به خیال خطور نمیرا وا می ای کسی که اگر امور تنگنا بُود دربی

 کردنمیکند که به خیال خطور ای کسی که اگر امور تنگنا بُود دربی را وا می
 کردکند که به خیال خطور نمیای کسی که اگر امور تنگنا بُود دربی را وا می

 بر محمد و آل محمد درود فرست
 آمدی ما دربی وا کن که به خیال نمیو برای أمور تنگ شده

 


